





































دکتسور محمد حسن شرق معاون صدارت‌عظمی هنگامملاق ت باوزبر امور خارچاحکومت‌اتحاد ملی کمبودبا 





شاغلی وحید عبدالله معین سیاسی‌وزارت‌امور خارجه درنزدیکی کابل از ساغلی‌سادین 
شاك وزير امور خارجة حکومت اتحاد مسلی کمبودیا استقبال نمود. 


حدی: 

يك هزار وسه صدو پنجاه نفر از 
فارغان امسال ده لیسه شہر کا بل 
دیروز اەتحان شمول در پوهنتون را 
سپری‌نمو دند. 

حدی: 

شاغلی «حمد نعیم نماینده خا ص 
دای محمدداود رئيس دولت و 
صدراعظم بنابردعوت حکومت کو یت 
برای يك مسافرت رسمی ودوستا نه 
عازم‌آنکشور گردیدند. 

۰ جدی : 

پوماند دکتور محمد ابراهیم عظیم 
معین وزارت صحیه دیروز بر ای 
اشتراك درپنجا ه وپنجمین چلسا ت 
بورد اجرائبه ءوسسه صحی جیان‌عازم 
ژنبو گردیدند. 

۱ دلو : 

فارغ التحصیلان یکعده ازپوهنخی 
های بوهنتون کابل دیروز به‌پوهاند 
عیدالقیوم وزیر معارف مر ی 
گردیدند. 

۲دلو : 

نہ غلی «حمدنعيم نماینده خا ص 
ساغلی ریس دولت وصدر اعظم ہے 
تاریخ ۲٩‏ جدی با وا لاحضرت 
صباح السالم" الصباح امير کو یت 
علاقات ویہام رس دولت رابه ایشان 
تسلیم داد. 

٤ دلو‎ ۳ 

چارشنبه دهم محرم السحرام و 
«عمادف باروز شم‌دت حضرت اما م 
حسہہن(رةں) بود دراسم باد وو دی 
!زین حادته المناك تاربخی اسلام در 
اس افون رن رن 

٤‏ دلو: 

ثاغلی دريل پارکر رئيس ادا ره 
انکشاف برن المللی امریکا بتاریسخ 
۳دلو بادو کتور محمد حسن‌شرق 


اختصاری از | خباروو قابع‌مهم 


تور محمد حسن شرق معاون‌صدارت عظمی هنگام صحبت بارئیس 
عیات امریکایی ښاغلی پارکر ۰ 


معاون صدارت اعظمي در قصر صدارت 
ملاقات نمود. 

ه دلو : 

باساس پیشنہاد وزارت تچار ت؛ 
تصویب مجلس عالی وزرا ومنظو وی 
شاغلی رئيس دولت وصدر ۱ عظ 
حق الانحصار ءکیشن انحصارات 
محصول عمرکی ٹیل خاك بهمقصد رفا 
و س تد 
گردید. 

: ولد٦‎ 

شاغلی سارین شاك وزير ۱ موز 
خارحه حکو مت اتحاد ملی کمبود با 
برای يك ازدید دوستانه ازافغانستان 
وارد کابل شده در عرض راه‌ازظرف 
شاغلی وحید عبدالله معین سياس 
وزار ټ امو ر ځار جه استقبا 
گردید. 

درخارج 

۸-حدی: 

در کنفرانس صندوق وجہی بین‌الملد 
«تعاقب فیصله دیروزی برای ایجاد 
صندوق كمك های اضطراری برای 
»مالك صدمه رده از حیه نفت‌وح( 
«شکلات شدید اقتصادی و تېد یل 
سہستم تعا ملا ت پو لی ادا هه 
دارد. 

۰۹ حدی : 

چونتلای مچندا به‌حیث صدر اعم 
جو رت را 

* اولین دسته ازەہاجرین تر کی 
قبرس پس از پروازاز پایگاه! کو بتر یرہ 
در قبرس بەترکەرسیدندوەورداستقبال 
گرم قرار گرفتند. 

۰ جدی : 

یاسرعرفات رهبر ءوسسه‌آزادببخش 
فلسطین گفنه است که وی‌هیج حبز<ز 
جنگ رانمی ند که‌به‌سوی شرق‌هبانه 
قریب‌تر می‌گردد, 
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روا رج 


ماسعادت و آراس خودر! تنہادر پیرامسون ادات و آیامی اک ڈزیست 


مدان وطن مرا خویش سرا کرک را و با للات برہئت 
پیوند نا گنی به سعادت وآرامیاکثر يت هركم ها وسر سلندی 


افغانستانه رقزیق ھا دارد. 


)اج 7ھ ۰۰۸۱۵ 


بواویے تب ا ا 


داز انار نیش دولتء 


۳۷ء دراو ط1ظ ٠١۷۷۸۱۱‏ 


يد ت۱۰ دار ۱۳۵۳ ۔ ۲۸ شحرمالحرام ۱۳۹۰ ۲۰- جنوری:۹۸۷ 
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تشبیکا ن قا د سیه 


ذھم جرم الحرام سال 
در 


بوذ 1 دوز هاق سال چارم هجرت بود 
اواغو رنیم الول +۱۳۹ سال پیش از امرور 
در آنروز فرزندی در خاندان رسول خدا ج) 
بدنیا آمد که‌بعدهایخون خود جہادفی سہیلالٹا2 
در آفداق,,نازیسعح_شریت‌لیث کرد او 
راحسرن" زرضی) ناهید لد 
این تتبفیتت , کا نوا خقیقت ارام قیام عليه ظلم 
واسعیدادوجہاد در بان رشادوباظل» بیعدالتیو 
حق تلفی‌ایست مقازن بادهم عجرمالحرام‌سال۱ 
مجری از کناد دود سر کش‌فرات درآضروزی 
که‌سر زمین کرپلا از خون های پاك حق‌طلبان 


١‏ مجر قوری بات روز هبا بت‌زاء 
تا 


رین نید در چان بلند آوازه تر ردو 
روز یکه دز بکیازووژ های‌هفته گنشه پکپزار 
وس هندو سی وچار مین سالكرد اا ت 
وشکوه آن در کشور ۶سلامی عائیز جال 
گردبه ۔ 

به ادت تاریخ : باطلوع تیر اشے 
آفتات الام بگبار دیگر جہان .نگان خسودد 
وجہانیان )نر وڈ مت وج کردیدند تلاز ,گوداب 
حہالت۔ واز غرقاپ فلت :خغلت از خود واز 
حقایق زندگی خود یا نجات بخشند ازب 
معتقدات ءرصوم وگر فتاری‌ها بی رها شوئدکه 
به هرف ونیستی. »سقوط وتزلزل منشبی‌می‌نود 


مرت نی بناهی وتتقوطدر پر تگاهی کهکراوت 


ایسانی در آن مسوم دی و 


اسلام تجلي کرد با ,روشنایی هاي ئوادابر | 
طبیعت انسیان ٦‏ اسلام تجلی کرد بادرسہای : 


بزرک با آیشاد وتلقین سترگ اسلام تجلی 
کردتا حق وناطل آز هم تمیز شود تافرزندان 
آەم دزکوده راہ زندگی کمزامودر .سا بان‌مستی 
ازاغوای قتیه های ننس ءشہوات ءج یرد 
برستی هاء تجاوز کی ها وحنید, وق 
انا ای ها دق آمان بمانند . 

اسلام ومید تا مکارم اخلاق 6 بان سوه از 
این دبستان برف ءعلم زند کیاد بشر 
رابگیرد.واو رابافق پرفروغ ووسیع رقاءووفاه 
قاذ "وسنوی متوجه گردانه,ءاسیلام سے 
ناډ ساوات وعدالن استوای واچ لصو 
اححافا .تن پروری وغطالت الال وروی 
وانگون ردد عامقلام تمد اادهان هون تهیز 


رن ویو در برآدری ورای کار دوت ر 


مے 


نفر خد متی که ده سال در انتظاربكث 
سر قت معطل ماند 

و۰ 
افغا نستان مد آذار ار زشمن د 
تار یخی است 


SSMS‏ هیر 


کانکور لحظه به لحظه هیجانی ودلبره 


0 


| در آغو شض ھما لیای کہن 


نمایند ودر مروت وسارا باوز ومد گازعم ؛ 


باشند وبا دستباری هدر تامین حوانچ‌وهعاش 


بکوشند واز همت وسعی ءچہدو تلاش خود ) 


تمآرزو برسند . 


اسب سلام تعد زور کو تی ود سرب ۽ 
وکود رانسی را حر سم تسود تاانسان آژاده ۱ 
زندمی کند. اسل زرت واش با اکتا م ۱ 
07 تا مرحم با اتاد لا اوائدر ین | 


سوثوشت خود وجامعه خود خاس شووت إ 


نمایند ومرجع صلاحیت باشند . 


شود این تعاليم مقدس وشعایر عالی‌بود 
که ضرق چ رض در برا ٹھیلہیدا ( 
رایت واا نبکه خواسنند مت الام دا ۽ 


لاقو کنند وراه ورسم دود ار ایشاوان ‏ 
وستان اخلاق دفضایل جا تسود ماد ؛ 


تام کرد .قیامی که وجا حون دوو فال 
کر بلا را بوجود آورد ولا افرود خاطر ۳۹ 
خواهان وحق طلبان راملول ومکدر می سازدء 


| کممته اذءسجام ز نان رر نکر هار 
۷ 


۳ 8 


اب خلطرۂ ورزر زکود وجانگزا اگر سنگیناست ) 


ےا بکه در طلایة آن فداکاری ورپفازڑے 


حا سیکا ت حتوقونجات مردماجانتانی ۱ 
دردام. حقو پایینداری از عدالتم تاامر ون شی ؛ 


کنا ادي را هرآن باین اصول ليم 
کامشظہر رامت وحافط حربت امرس یت 


وشرف اوست متو جه میگر دا 8 337 کمن و 


چات است که عواطف ما روز بروز در قبال 
قیام جرت حسین«رشض» رشق تر وعلایق‌هابا 


زعم حاار كربلا واستر: تشه اانا زار 


فاده سکام مې. پذیرد وابن کا وز یکه 
اودر یاه جات چاه آنرون زور وافکق 
وعدالت درخشدوسر هبرد ۰-. 


بافال حا فظ بخت خود وا پیش‌بینی 
کنید 
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عاسو را باكر ا 


دردهم درم 


الحرام سال۱هجری‌فه‌ری حادثة المناکی درقادسیةآنروزو 


کربلای اەروز اتفاق افناد که درتاریخ مہابت زاء ویرفروغ اسلام خونین ار 


خاطرۂ فداکاری درراه عقبده وایمان را ثبت نموده وبرای پیروان این آؤِسن 


مقدس بزرگٹرین درس زندگسسی و ایسنادگی دربرابہر ناحق راارمغان کردہ 


است ٭ 


e 


آماجرای کر بلا در تاریخ بزر گت 
۰ م۰ ور قفیست آلوده بخون آن داد 
۴ بزد کوار و پا کدل و همر؛ هانش 
" که جز کا میا بی امت محمدی علبه 
٦‏ تر : والسلام عدفی 
رای کر بلا بر جمی است‌افر اشسته 
٦‏ اانخستین صفوف فدا کا ران این 
بزرگث» پر جمی که بر آن آبت 
تقوی و پیکار در واه حق‌نکاشنه 


(٢‏ م 


ما جرای کربلاء جنک ہسسسیار 
" وگن نبود, که دران هزا ران هزار 
۲ ا ران هزار رو برو شوند مس‌کر 
ارت آن دسته» که بشمار اند » 
زا روی بزر می ایمان بسیار عظیسم 
> به‌آن مبارزه. صفت بزر گترین 

های گذشته اسلام را (پس از 

سید المر سلین) بخشید 

ضرت حسین ری الله عنه.دران 
بیأبان» تروت این جہان را نمی‌چست 
ف کسب قد رت سیا سی را آرژو 
بت آن بزر گمردء يك مقصد 
ت» وآن این نود که در راہ حق» 
چان بتن دارد» پیش دود و جنان‌کرد 
ای ی نموواو ما کته سوب 
دای راہ حق در جملة مر د گان 
شامل نشد بلکه ر پیشگاه خداوند 

باكچل وعلی شاه ژزنده براستاد . 
نه قدا کا ران که باوی همراه 

اد بر نقش قدم او با گذا شتندء 

ء و شنائی تيع او پیکار نمو دند 


ويك‌جا باوی بسر منزل شما د ت‌رسیدند. 


این شہارت هما نست که پا کافواببیتر ازان سر منزل نیسست.سر م 
راهی که نام آن را ستی و خداروستی است. عار فان گفته اند که دور 
است در نماز عشق» که و ضوی ۲ ن‌درست نیارد الابه خون !ما جرا 
کر بلاء مصداق همین گفته اسست.شسیادت نوادة رسسول و( 2 
سر مشقی است به خط گلگونء همه مسلما نان راء که جز را ستی د 
چویندء و در کار را ستی کو تاهی نیذبرند و حون درین‌کار حاندادن 
کار باشد» ازان دریغ نکنند. شارت‌آن قپر مان ایمانء آرزوی تقد ب 
ربانی واقع گردید و حکمت آن این‌است که مسلما نان لمو نة جانبازیر 
تا روز ر سنا خیز درین ما جر اشناسند. 

شسہارت آن بپا در راہ حقء علا مت تبات در راہ جلال و بزر گی اسلا 
ویکا نگی امت اسلا مست. همه گوبند گان کلمۀ حقء وهمه آنا ا 
خویشتن را ازجمله امت‌سیدالمر‌سلین‌میخوانند» هر جا با شد با سمه 
جنان بیکدیگر دو ستی ور ژند» که کشتگان والا گہر کر بلا نا 
جاندادن بکدیگر رادوست میداشتند بکجا زنده بورند, بکجا بمجا دا 
پرداختند» و یکجا جان بحق سپردند.دران‌زمان میان‌ابشان‌سخن‌ازین نبودگ 
کیستندء واز کجا می آیند! همه سالاران راه حق شنا سی و جانباز 
بورند» و فرق و نمیزی مبان ایشا ن‌نبود» همه حضرت حسین (دض) 
رهیر خو بش میدا نستند» و رهبری‌او را نشانه بگانگی حمعبت خوین 
می شمردند. 

جنین است حا لت نیکان و پا کان یر سر تا سر امت سلامیء از آغا ز 
انجام» واز خاور تا باختر. همهمسلمانان» اعضای بك امت اند ء 
ابشانراست که با کمال محبست‌بیکدبگر بدون تفریق و تمییز در د 
خدا پر ستی و حق شنا سی حانباژی کنند. ومیان ابشان هیچ کیثه و 
راستی را راہ نباشد» ویدانند که درییشگاه پر ور دگارء جز خدایر ست 
وحق شناسی ار زشی نداردء وهر گو له تمیز ر نگث و بو و فر قا 
وطر بقه سروده است»و وا ستا ن‌هرحا با شند دو ستان اند ووارس 
اند از هر گونه خود پر ستی و فر قه‌پر ستی و ا وا ستی! 

دعای گروید گان حق تعا لی این است: البی از بر کت جانہاز 
کستگان ما ت_ ما را پاك کردان‌ومادا در راہ تق پابدار کن ! 





ختم کنند گان دشمنی 
و غاز کنند گان‌دوستی 


جنگ الجزایر دوازده سال قبل 
پایان یافتء خاطره حملة متلث هزده 
سال قبل برسویز درپبنة زمان هر 
جه بیشتر خیره مشود وآن صد ها 
میراژ که در۱۹۰۷ در بایان سیشا 
محشر کرده بودند دانه دانه ازلست 
تسلیحات اسرائیل فرومی افتد . 

صدای آ شتی دو ناسرونالیسزم 
آمبخته باغرور ازهردو کنارء بجر و 
مدیترانه هرچه بیشتر بلند میگردد 
واينك بااولین سفر يك ریس دولت 
مصربه فرانسه دیگراز آغاز یك‌عصر 
کاملا متفاوت دیتانت بین دنیای‌عرب 
برهبری مصرء» واروپایغرب برهبری 
فرانس چیژی باقی نمانده است . 

ایٹہا میوه های يك معقولیت‌است 
وثمرۂ يك درك درست زبان حاضر 
وحدس صائب سیاسی است اززمان 
ما بعد که خصو صیت هر سیاستمدار 
موفق میباشد . 

رع تجربه‌کاد فر نوی نارل 
دوعول يك ناسیونالست‌بودوه,دانست 
که‌پا يمال کردن غرور اسیو نالیزم 
حه دردی دارد اواین درد رابا اشغال 
فرانسه درجنگك بن المللی دوم و 
اضمحلال پرستبژ آن حس کرده بود 
درآنعصری که دوگول سربازانشسی 
رااز الحزایر فراخواند . 

ودرآن صبحی که باپایان جنسگث 
تىش روزه سیاست دولتش را بتفع 
عرب حرخاند وراه اسلحه فروشی بر 
اسرائیل دامسدود کرد در برابر او 
عبدالناصر بودکه بحیث سمبول غرود 
اسیو نالیزمعرب سکان سرنوشت‌این 
کمیته یکصد ملسونی را بدست‌داشت. 
وتن يك آغاز بودوناصر ودوگول که 
هردو امروژ درقید حبات نبستنهد 
تاپایان عمرنتوانستند از آنجه در 
دییلوماسی خودکاشتند مر بردارند 

ينك زسکارگرجه عقبده مندسپردة 
«دو گولیسم» نیست وسادات پیرو تمام 
غیار راه ورسم رناصربزم» هحسوب 
نمیشود معذالك هردوی این رهبران 
براهی پیش رفتند که اسلاف شان 


باین ترتیب دوگول موسس حرات 
نوين فرانس و ناصر ہو سسس 
جمہوریت ه«صر ختم کنند کان دورة 
دشمنی بین عرب وفرانسه بودند 
ولی فرصت نیافتند آغاز کنندگا ن 


دورۂ دوستی وعلایق نزدبك نس 
باشند چنین ععلوم شدکه اين 
ژسکار وسادات هستند که دروازةدوم 


راکشودند واينك حشم انداز وسیعی 
ازهمکاری های سیاسی» نظا می 
اقنصادیء تكنالوژبك» سیانس و 
فرهنگك ایجاد شده است . 

سفرسادات به پاریس يك خلای 
ناخواسته رااز سررداه تقرب هر دو 
کشور بسوی هم برداشت . 

قبل ازینکه سادات به فرانسه 
+برفت تنہاآن دشمنی مایی که 
دراول متذ کر شید دم وحود نداشت؛ 
بلکه نظرات آنپا جه در صحنه 
بين ائمللی وجه درساله خامہں 
شرقمبا نه شبا هت عجیبی بم 
مبرساند . 

مصر وفرانسه طوربکه درضیافتن 
شب اول سادات متذکر شد هر دو 
+خالف انکای کامل به قدرتہای 
بزرگث یابسخن دیگر طرفدار درخشش 
ناسیونالیزم در ساست دراقتصاد 
درصلح ودر جنگ ودر همه جیز 


فرانسه که سابقه طولانی درمہارزۂ 
برای شکستن حلقه تسلط خواهصسی 
قاره حوان در بر اعظم ارویا دارد از 
نحوة روش مصری خوششان می‌آید 
که رت مرت کرد عاي 
سپوش کننده دشمن آنپا دا در 
آغوش غمشریکان شان خواب تبرد . 
وروی يك ملہع كمك حساپ نگردند 
شکی ذبست که فرانسه بسا دانش 
پشرفته تکلالوژی خود مثبع عمدة 
دیگر مصری شود . منصور گمال 
بدری وزیر تولیدات نظامی مصر در 
هبات مصری نشان میدهد که‌معامله 
نظامی صورت گرفته است . 

درساحه محلی تفاوت واضحی در 


محمد رحیم رفعت 


موقف وسمی فرانسه ومصر راجع 
به طریق حل مرافعه شرقماله دیده 
نمیشود . 

فرائسه طوربکه ژسکار در بياذبة 
اول خودگفت: معتقد اسست که : 
«حل این مساله ممکن است بشرطیکه 
اول حق عرب عادراعاده سرزمِن های 
شان احترام شود دوم حق کشور 
اسرائیل برای داشتن سرحدات نه 
تنہا مصئو ن بلکه تضمین شدة 
بین‌المللی رعایت گردد وحق .لت 
فلسطین برای داشتن يك «خانةه‌لی» 
تحقق پاہدء همین هارا سادات نیز 
مبگوید وحتی چند ساعتی قبسل از 
حرکت بسوی پاری سگفت: که حافر 
است بااسرائیل معاهده صلع ا:ضاء 
نماید معاهده صلع در حقو ق 
بین‌الدول معلى احترام تمامیت يبك 
کشور رادرجو کات سرحدات آن‌دارد. 

حتی درساحة بحران انرژی که 
بك پدیدة کامل نومیباشد مصر و 
فرانس همنظر ودند وسادات گفت : 
که اژیشنباد فرائسه داپربر تشکیل 
بك کنفرانس سه جانبة موگ‌دین » 
مستپلکین وممالك‌رو بانکشاف‌طوریکه 
درآن نه‌تنبا قیمت نفت بلکه قبمت 
سایر مواد اساسی مطر ح شود 
حمابت دارد . 

ملاقات سران مصر وفرانس فقط 
متصل ختم کنفرانس اعضای اوپك 
صورت گرفت و کنفرانس اوپہك 
بشہلہاد فرائسه رااتفاق نظرتائند 
گرد . 

مساله انرژی برای فرانسه وهر 
مملکت صنعتی دیگر قضية حیاتی 
است طوریکه مسا له عقب دوی 
اسراثبل ازسرزمین اعراب برای 
مصری هاوهر کشوو عرب دیگسر 
مساله حبات ملی است ٠‏ 

اشتراك نظردو طرف درین»وضوع 
خانة خالی دردوستی شان باقی 
نمانده است وابادرساحه ها ی 
کوحکتر فرائسه میتو اند در انکشاف 

تقبه‌در صلعه ٦٦‏ 
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بنماسبت خاموشی نابہنگام عبدالصمد آصفی فیلمساز وعکاس معروف کشور . 


(۱ imal & 


۱ ۱ 8: 


۱ ۱ ۸ 


لحظه‌های 


۷0۷ 


ساعت بك بعد از نیمه‌شب بودکه بر گشتم 
بہمار ستان خالی ودر سر سرای پائین جز 
دو پرستار خواب آلود کسی دیگری دیسده 
تو تسد . 

جاعی قبل این سر سرا چنان مزدحم‌بود 
که بزحمت م.شدحرف کسی راششید .سهمانان 
خارجی -هنر مندان-کارمندان‌افغانفلم ومامورین 


آ۵ا 
بلند پایة وزارت اطلاعات پکسره از مجلسس 
ضہفنی که بایان غم انگیڑزی داشت به اینجا 
آدده «ودند . 

زنہا باپیراهن های شب هنر مندان با 
لباس های رسمی ودر میان آنپا اطباء 
-پرستاران عمله شفا خانه رانند گان همه 
سر گردان «ضطرب باقیافه های که ناہاوری 


آصفی شمفته بند امیر و ماهر فر ببای طبیعی آن بود. «عکس هنر اوست » 


وس1 


1 


کم 
1 


مرحوم آصفی درانخستین شب سال درمیان خانواده اش 


AIOE SS AS SSDS DST DD DADS 


درآن منعکس است تقریبا همه کسں 
٠‏ ولی هیچکس حار 
ثیست آنرا بپذبرد . 

در فضای اندو هباری که دود سگرت وبوی 
عطر در آن بخش شده صدای گر به -ضجحه 
هاسسوا لپای ی ہم وعم گون می پیچیدوبه 
دنبال آن سکوت برعباری همه چبز راخفه 


واقصت را مبداند 


ءبکند وباز صدا هااز نوجان مسابد . 
از برستار ی پرسم .... اورا بردندا 
له هم نچاست .ربا سر اتاق مقابلرا 

شان مدهد). 
در پرتوخیرة جراغی‌وسط اتاق زیرروجائی 

۰ الگا ر کسی 


آنجا نیست -فقط تصادفا آنملافة سپید رانا 


سے دی کسمی خوابیدہ است 


حنان وضعی ډېن کرده اند. 

تزدبث «یروم روجانی رایس میزنم 
آصفی دوست من_عکاس هنره‌ند وف‌لمساز 
٭حہوب به آراه‌ی خوابیده اس ہے نکتائی داز 
وین وید اودرسی این را هنور هن 
دارد -حند ساعت قبل او برلوی من دم‌در 
رستوران استاده بود تا مہمانان را شایعت 
کم وخدا حافظ بگوئيم ... وناگبان تعادل 
خود رااز دست داد واو فتاد 
او دیگر در مان مانبود... 
... اما جدا ازمسن 
برلوی ھن کسی باصدای بلند میگرید 
.۰ لطنفی در کنسارم 


۰ همهدو یدند 
بلندش کردم 2 
بنصدا اك می ديزم 


صورتم رابر منگردائم 
ابستاده است ... ابن گربه از وست . 
۰ ۰ 
زابر اران گلوله که از تیه عفابل مارد 
(نط فی -گاهران مروت» در بناه يك موتسر 
لاری که جپه شده خود را گرفنه اند ویہم 
به‌آاش دشمن باسح میدھند . 
گلو له هابه حوالبای گندم بهشء,شمهلاریبة 
زهین وبه سنگث ها مبخورد ودود وخال وآتش 


وا میخیزد . 


صدای طنین می انداژد ... 
لطفی احتباط کن لوله ها واقعی است 
ادها همه احتیاطا کید ... 
اب صدای آصفی است .... 
موتر والگا درجاده خاك آلود حرکت هیکند. 
هن‌واو پہلوی هم نشته ایم واز مدان 
فلمبر داری بر میگردیم . 
- توفکر دیکنی ابن فليم نا ٢٢‏ سر طان 
ساخته شود ؟ 
حواب هیدهم نت 
-آری_ دقین دارم . 
رور بع وف ات ار اش 
روی همز میکوید: هن اسپ مبخواهم اسپ. 
ان خیمه لازم دارم .... موتر های اطفاثیه 
نيامده - حق الزمه های هار پیشگان اجرا 
نشمده . 
امکان ندارد » بااین همه مشکل من 
حاضر ذ ستم ذیلم روز های دشوار را تمام 
دک 
و (آصفی) بالبخند همیشگی وباحوصلة 
ہی یایانی که خاصه خود او ود همه جز 
راه‌,شنود وز هم وعدم هیدهد ولطیفی دابا 
ذ بر داران روانه کار مبسازد . 
* ¥ ك 
فن رف 6 0کت 
كلم 5 
شل ابنکه افکار همدیگر راخوانده ایم. 
-برویم ...۰ بملزل آصفی 
زن وبحه هایش اطلاع دازند ؟ 
ے لمیدائم ... هثل اینکه هلوز نه! 
قبل از ابنکه «وتر را دوشن کنم عبدالله 
شادان رامی بینم که با احتباط از ړوی سخ 
موز مبکند ویما زديك مشود ۔ 
دصبر کید منہم باشما مایم . 
ازخیابان های‌خالی شب‌عبور می کنمموزیاد 
دربند مقررات تراف.ك نیستیم . 


ژو ندون 





پپلوی من عبدالله شادان نقش آفریسن 
بکتاش محبوب رابعه نشسته است. جتقدراو 
مرهون آصفی وکمك های اوست - نمی شود 
اندازۂ برآن فایل شد. 

حقدر آصفی .... یاری کرد واز جان ودل 
هم باری کرد تافیلم‌رابعه ساختەشود .نمیتوان 
حدودی بر کمك این انسان گرانمایه قایل شد 
فیلم رابعه منعکس کننده‌آرزونی هست-آرزوی 
شناسائی عظمت های گمشده وفراموش گشته 
در پپنای تاریخ ٠‏ 

حال این آرزو تاحه حدی درین یلم باز 
تابده به آن کاری نداریم ٤ے‏ 

ما بکتاضش پہلوی عن شت امت من 
ارو (حاکم روز های دشوار)رواله منزل آصفی 

در منزل آصفی در طبقه پائین چند نفری 
نشسته ایموهمه‌باخبر ازواقعة.در بالا همسر 
وفرزندان او هنوز اطلاعی ندارند . 

سکوت نلخی در سالون سنگیلی میکند,در 
بیرون سحر گاه یخ‌زده وسردی در حال‌دمیدن 


است ۰ 
حرفہای خیلی آهسته که دو سه نفری‌بین 
خود میزنند -خیلی بلند شنیده میشود . 
ساعلان راقبل از اخبار باید نشر کرد. 
- هوتر جناژه دا خبر کردید؟1 
ے بگوئید خیمه دانیز احتیاطی بیاورند . 
تصویری به دیوار آویزان است .... 
منظرغاز لندن . 
بلی سال گذشته همین وفت من واوددآن 
شیر مه آلود وبی آفتاب بودیم ۰ 
بحران انرژی بیداد هیکرد .همه جا سرد 
وتاريك بود ۰ 
زیر باران پای پیاده در خیابان رواردود» 
دروازۂ شرکت های سینمائی رامی کوفتیمو 
فیلم‌ارزان وخوب میخواستیم بخریم» چیزیکه 
کمتر میسر میشود .گاهی بخاطر کار نکردن 
لفت ها ده بانژده طہقه از پله‌هابالامیرفتم 
درحنین حالاتی آصفی از پادر میامد . 
اما حاضر نبود کار رانیمه تمام بگذارددر 
برابر اصرار من نفس زنان میگفت ۰۰۰۰.۰ 
حتما باید برویم این کمپنی فیلمب‌ای 
خوب داردا 
کاهی لحظات طولانی در پله هامی نشستيم 
قلب او هر لحظه اخطار میکرد اما او مان 
قلب وکار -دومی را برگزیده بود . 
درآئین بغاك سپردن -زندگینامه اشررا 
خواندند وچندسخنرانی وموعظه بر گور اوباربد 
وجند تاج گل رادوستان وهمکاران وهترمندان 
برمزارش نثار کردند ...۰ 
جمعیت انبوهی که اورا تاآخرین منزلگة 
هستی بدرقه کرد سآرام آرام پراگنده شد 
وقتی بر ميگشتيم در کناره راه چند سیاح 
خارجی از فروشنده دوره گردی پست کارت 
های از مناظر افغا نستان رامی خریدند. 
شیر کابل سبند امیر -بلخ ۔سالنگك-باغ 


های پراز شگوفه_دشت های‌پراز لاله‌وشقایق . 


کوهستان های براز برف .توریست ها این 


تصاویر را خریدند وحون باد گار شانی‌از 
کشوری که درآن مہمان بودند به عزیسزان 
شمان فرستادند . 

ولی این تصاویر جان داشت درآن هاقلب 
آصفی هی توبد واز شکوه وزیبالی میہن عزیز 
حکابت هیکرد . 

ریابان) 
۷ دلو زمستان ۱۳۰۳ 
گان 


IEPA! O ver 717 1 و ور ننس‎ 


دربن صفحات : 


نمودی از آثار هنری آصفی . 


بالا: محمد حانخان وا ټپ 

راست: از دهگاه ھای نزديك کابل . 

پایان: آصفی باوحدت وسایر اعضای 
هبئت ایرانی بعد از امضای قرار داد. 

حورجم 


دا نشمندا درانی 
شا هد مر گے 

نابھنگام ۲ صفی 
نود 


در صفحه (۱۹) 





جوانان هرات بااتن ملی جشن‌پښتونستان را تجلیل مینما بند 
بسانت 


هفته یکبار مسافرتی در عالحخم 
انبدیشه‌ها یاما داشته اید آنہم برای 
دیدار گوشه های مختلف ر 
کر ار 
برای 7 ہی با مردم آنجا ها برای 
شناخت زندکی ایشان ان شاالله 
فراموش نفرموده اید که مسافرت‌ما 
به‌محض دیدن زیبایی های طبیی 
بكث ناحبه پابان نمی پذیرد .بلکه 
دقت بیشتر در جہان بینی مسار 
معتقدات شان نیز به‌عمل می‌آريم. 
امیدواريم این سیر در شہر هامیان 
مردم مملکت عزیز برایتان گواراوبه 
پسند خاطر شم باشد . 
دراین‌شماره زمار نگاه‌ررامعر فی‌ميکنيم. 
ذر بعهُ موتر از کابل تا قبدهار واز- 
جانب هرات 
گذرید 


.۰ اك معز داود مس 
ءجای سر سبز وخوش آب 
وهوابی است در فاصله بین میر داؤد 
وهربرود در غرب سرك به فاصلۂ 
ببست کیلو متری جنوب شہرعرات 
زباارتگاه واقع است . 

سر سبزی باغ ها رویا انگیز ١‏ ست 
اینجا شا مل بيست قریه و محلا ت 
مختلف‌میباشد که غوران بکی‌ازقر به 
های مشسپور آن بوده مبوه سای 
مختلف ازقتبل سیب ء ناد زردا لو 
توت وانگؤر درآن حابه کثرت بیدا 
مشود 3 

انکور فخری پشت گل آن نما سن 
شیرین است .وتابرج جوزا درآننقا 
افت میشود مردم ميان جویه هاق 
تال انار می‌نشانند ٠‏ انار زازتگاه 

صتفحه ۸ 


۳ ا ۴ 


ببرجه اول وانگور آن بدرجة دوم 
شرت دارد .مردم ز از تگاه‌به‌زراعت 
ومالداری و باغداری مشغول اا 
زراعت شان بیشتر گندم اسست. 


پرورش گؤسفند وگاو نیز معمول 
است» قسمتی ازمزدم ء شتر تر يته 


ز بار نگاه در خصه پایان نبیر واقس 
شده است درآخر های تاستسان 
مردم به خشك آبی‌دجار میگردند. 
درشمال زبارتگاه دریا ی بزر گت 
هر برود پیو سته ساحلش را با موج 
های عنان کگسیختة ہی میسا ید و در 
جنوب شاخەبی از سیا کوءذیوا سا 
خفته است .در .شرق زیار تساه 
روضه باغ ودرغرب آل حسن آبادو 
ولسوالی زنده جان قرار دارد . 


] دهقانان زبارنگه هر کدام بای 
دارند دربن باغہا پرورش انگسور 


زیاد معمول است .البته تمالم هرات 


[ ازنظر پیدایس انگور شہر ت دارد 


میکنند واز این حبوانات برده بہار 
برای آشنایی با مردم آنجا . برای 
٣‏ ون ات سی 
وڈ 
زمین داران ز بارتگاه دورا دود زمین 
های‌زراعتی خود درختان‌توت‌راتر بيه 
میکنند »برای آنکه از شاخ وت کت 
این درختان دد اا درم «بربشتم 
استفاده شود .برورش کرم ابر يشم 
درز بارتگاه زیاد معمول است . 
نر گذره زنارتگاه راآب میدهدواین 
بزر کترین نہر بست که از هر برود 


حروشان ومست جدا میشود. حون 


i A رر‎ 


| زیارتگاه کودیده است .که بصنورت 


خاص‌از انگود فخری پشست گل‌آنجا 
باد کردم ۰ 


HR 

زنان زیارتگاء کر باس می با فتستد 
پافت‌جوال ودیکر منستوجات پشتمی 
نیزدرآن جا معتول است تدم 
ز بار تگاه رااز قرون متمادی هزار 
خاانه کفتها ند و امرور قرست به‌شه 
غزارخانه‌میزسه این ناحیه به‌ولسوالی 
گذره مر بو ط ممت 

مسحد جامح که‌در مک ز بارتگاه ینا 
شده سابقه خار ضد ساله دازد . 
ودرایوان غربی آن دو متاره‌بهارتفاع 
پنجاه متر ازدور مینماید وهر چه 
بیشتر به عمارت مسحد شکسوەو 


زیبایی می بخشبد .نزديك مسجعد 


و شه ای از گو تل سبزلابامغبر بگه غرات باسثانی را با صفت‌هات شمالغزب وشمال کشو ر قر تبطمیسازه 
ژوندون 





جام مدرسه بزرکی عماز روزگدر آ 
باستان وجود دارد .در این مدرسه ا 
علوم د.نی وعربی ندریس میشودو 
مردم از گوشه های دور بهزنجا می 
شتایند و درس میخوانند . 

در جنوب زبارتگاه در دا منة کوه 
آن‌زبارت وچشمۀ آپی موجود است 
که‌درختان زیادی پیرامون آن‌رو بيده 
است.علاوه بر مردم زار نگاه‌ازشمر 
هرات وقره های دیگر نیز مردم به 
نیج رت و ایی مات 
وآواز های محلی ساعتپا راخوشی 
میگذرانند. . 
زنان محله های مختلف برای پا بیدن 
اولاد شان نذر میگیرند به‌آنجا می 
رو ندنام این زبارت «ملانا سیند»امي 
باشند ومردم بەاین عقیده اندکه‌اگر 
درملانا سس یو ا راہگذارید نم 
شدنی نیست که ازجملة اننگونسه 
روابات وقصه ها وقص؛ دیکك ميان 
مردم شرت دارد ۱ 
قصة چنین است له‌مردی دیگی‌رااز 
ملانا سیند دزدید وروز ها آنسرا 
بالای سرش اد وعاقست آورده به 
جایش گذاشت و نتوانست آنےرا 
بفروشد با جای دبگر ببرد 

Rex 

دشت بلان در شمال زیارتگاه زمین 
حا دز ر گك اه EEE‏ 
جراگاه مواشبی این محل په حساب 
بر 
دشت بلان بین هرپرود و زبارتگاه 
قرار دارد. آخند زاده ها که در کنار 
مدرسه بزرگٹ زبارتگاه زندکی می 


مسجد جامع هرات 


AR 


از شا سای ‌مشہور اسلامی واز شہکار عای معماری شہر هرات است 


کنندخاواده های بزر گت عدمی آنا است سنگك اندازی و ڈنگی ورزشی تالمیشود باد آور ی رن خواندن 


به‌شما ر میرو ند 


هماهم در آن جا معمول اسست .ازآلات 


کشتهی گبری ورزش محبوب ءمردم مو سیقی دوتار نی حو رای دف و 


دو بیتی های محلی شخص مخصوصی 
نمی خواهد, جوانان زیارتکا ء هنگام 
بذرفشانی و اغداوی«دست. راست 


رابه گو ش‌خود گر فته با آهنگ‌های 
محلی سکوت مزرعه و کشتزارهارا 
می‌شکنند واز شکست هار عش 
های بر باد رفته افسانه ها مییردازند. 
وان ترتیب دل خودرا خالیو خاطر 
خ ودرا" از رس برغم اراس رد 
واین‌افسانه ها را بامو ح‌های هو ادر 
میا میگذراند وبا درختمهای .سسز 
وانبوه درد ورنج خودرل قسمت می 
01 


لب 


زبارنگاه دارای سو نخی‌هایابتدابی‌و 
مکانب.دهاتی است که فر زندان 
منطقه را از فیض معارف عصعری 
بره مند میسازد تدریس در خانه 
ماهم رواج دارد .از خوانند کان 
محلی زیارت گاه» (باقی) را میتوا ن 
نام برد 5 





نمایی از مکت موزیم عصری که در کابل اعمار هی گردد. 


مومسم ممممممممممو 


سم ی ہے ای کت 

درشمارۂ قبل» این سلسله گزارش صای 
ژوندون آغاز گردید ووعده دادیم که درمر‌هفته 
قسمتی از آلار تاریخی موزیم راء برای‌شما 
معر فی خواهیم کرد . ابنسك در بن شماره 
معلوماتی که پیرامون تاريخچة موزیم کابل» 
انکشاف آن درآینده واعمار يك موزیم عصری 
دیشر کرد آوردة اچ تقدیم ہكم وسر از 
شماره های آینده. به معرفی آثار موزیم ادامه 
خواهیم داد 1ء 

درموزيم موجود؛ کابل آلار گران بہاوپر 
ارزشی " گرد آورده‌شده. کههر کدام معرف‌دورة 
از تاریخ آرت وعٹرء این سرزمین‌است. ازجمله 
آثار موجوده» فیصد آثار مندیگك» . هفت 
فیصد آثار صده. هرة فیصد آفسار 
بگرام. چپارفیصد آثار سرخ کوتل» بیست 
فیصد آثار شترلدء هجده فیصد آنار بامیان به 
تمایش گذاشته شده است . 

عمجنان ازآثار کشف شدۂ فندفستان سیو 
چہار فیصدآنء از آثار دور اسلا می یکنیم 
فیصد آن. ازآئار اتنو گرافی دهات اففانستا ن 
ده فبصد آن وازآثار دیگر هنری قسمت ی 
برای تماشای علافمندان درموزیم کابل گنجانیدہ 
کید صقت + 

شاغلی احمدعی معتقدی‌مدیر عمومی‌موزیم 
مای وزارت اطلاعات و کلتور ضمن اظہار این 
مطلب گفت : 

- به اثر تحقیقات میات های باستانی» آثار 
زیادی» از منااطق مختلفت افغانستان بدست 
آمده, که محدودیت اتاق های موزیم موجودۀ 
کابل امکان نمایش همه آنہارا ندارد . 

برای توسعه موزیم وزارت اطلاعات و کلتور 
پرو گرام خاصی دارد وقراراست قسمتی ازآ ار 
دیگر هنری يزه درسال آینده در موزيم به 
نمایش گذارده شود . 

همچنان توسعه ساحه .وزيم واعمار بعضی 

صفحه ۱۰ 


موزیم » گنجینه گرانسهای کشور : 


از گل احمد زهاب نوری 
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افغانستان مہ دآتار 


آرزشمند تار یخی است 


(۱ ۵ 


اتاق های دیگر دران نیز شایل این پروگرام 
است . 


مدیرعمومی موزیم عای وزارت اطلاعات و 


وکلتوار فت : 


- چون تراکم آثار درهراتاق سبب مشود. 
تامتتیعین وعلاقمندان» ندرستی نتوانند ء آثار 
منرق وباستانی زا مشاهده کنتدءماقسمتی اڑا 


آثار رادر اتاق هابه معرض تماشای سردم 


گذاشته ایم وبقیه‌ر! برای فعلا در تحو بلخانه 
ها, نگپداری میکنیم ءباتوسعه موزیمءقسمت 
بیشتری ازین آثاربه نمایش گذاشته خوآمد 
کیہ 

ښاغلی معتمدی دربرابر سوالی کفت : 

دولت جمپوری به بسط وگسترش ہورم 
ماعلاقمندی خاصی دارد به همین منظور قطی 
زمینی رادرساحه ۲۰۰۰۰ متر مر بع» برای اعمار 
يك موزیم عصری در کابل اختصاص داده‌است. 

این موزیم درساحه‌بین هوتل آریانا تاعقب 
وزارت دفاع ملی که درم رکز شہں ومتصزراء 
مبدان هوابی بین‌المللی کابل الت ار 
میشود ومطابق نقشه عصری ترین موزیم‌های 


چ جپانل ساخته خواهد شد 


این ساحه ازطرف دولت برای اعمار یك موزیم عصري اختصاص بافته است 





وی افزود : 

نقشهموزیم جدیدکابل توسط متخصصین 
پونسکو طرح ریزی شده وپس ازغور ومطالعه 
منہدسین و انجنیران داخلی منظور گردیدہ 

در موزیم جدید که به شکل يك پنزله 
وعصری نقشه شدہ سالون نمایش آثار دیگر 
ممائك. اتاق های نمایش آئارعتیقه» آثارهنری 
آثار اتنوگرافی محلیء لابراتوار هاء ادیتودیم 
ودفاتر مدنظر گرفته شده است. 

همچنان برای‌اینکه علاقمندان بتوانند. ازصمه 
آثار موجود دیدن کنند. تحویلخانه موزیم 
جدید » طوری نفشه گردیده. که بصورت يك 


نمایشگاه علیحده مورد استفاده محققین میتواند 


فرار گیرد ۰ 

شکل عمومی موزیم جدید باالہام ازمعماری 
افغانی طرح ریزی شده وشرایط عصری ترین 
موزیم های جپان» درآن پیش بینی کسردیده 
اسٹت . 

مدیر عمومی موزیم ها افزود: 

برای نمایش آثار هنری» دولت تصمیم 
دارد» تاروژزیم روجوده دانیز انکشاف دهد . 

موزیم کابل که معرف سیر تحول تمدن های 
افغا نستان درطی قرون است. درسال ۱۲۹۷در 
عمارت باغ ببالاتاسیس گردیدء در ابعداآئاریکه 
درموزیم ملی‌کابل به نمایش گذارده بودند ؛ 
اززره هاء اسلحه» لباس های محلی» زردوزی 
ماش ای اکچ می کی مت 

درسال -۱۳۰٩‏ این آثارپس ازانتقال ب ےه 


0 


جندیحل مختلف به عمار ت بلدیةڈ دارالامان 
نقل داده شد . 

پس ازعقدقرارداد های باستانشناسی بیسن 
افغانستان وفرانسه تحقیقات باستانی, در 
افغانستان شروع شد وبر تعداد آثار مکشوفة 
پاستانی روز» بروز افزوده گردید . 

حفر یات باستانشناسی که ازسال ۱۲۲۱ به 
ابنطرف در کش 
موذیم های ماراء ازنگاه آثار خوب صنری و 


ر ما جریان دارد» پی‌وسته, 


بای عون میسبازد ‏ 
همچنان درپپلوی آثار عتیقه » مسکو کات 
ولباس مهای محلیء سایر اشیای کلتوری که 
حایزاهمیت است» نیز در,وزیم کابل به نمایش 
گذاشته شده است ۰ 
۳۳۷-۰۱۷۷۷۳۷۱ 


اعد 


* موزیم کابل » برای معرفی 3 قسمت 
توسعه داده مشود . 


شیر از 


های موزیم کابل» بصورت کرونولوژيك» به 
سرض نمایش قرارداده شده است ٭ 

ممجنان آثار مختلفی ازدوره مای اسلامی» 
نمونه های ازلباس های محلی ء اسلحه های 
قرن نوزدهم» تصاویر تاریخی» مسک وکا ت 
سلاطین افغانستان‌ازدورة بونان باختری‌تاعصر 
حاضر نیز درین موزیم موجود می‌باشد. 

شاغلی معتمدی درمورد مقدار آثار درموزیم 
عصری که قرار است درآینده اعمار شود گفت: 

کاب اا فلات ادا ارف اعتار 
موزیم جدید در حدود هفت ملیون دالر پیشبینی 
شند. ۴ 

وزارت پلان درقدم اول برای ترتیب این 


۱۷7٣۸۷۷۵7۳۸۸ 1 


* نفشة اعمار يك موزيم عصری» در منطقشه عقب وزارت دفاع‌ملی طرح دیزی شده‌است 
٠‏ موزیم کابل فعلاگنجا یش همه آتارموحود راندارد مد 


مدير عمومی موزیم هاء دربرابر سوال 
دیگری گے : 

ے قبلا علاقمندان بطوردایگان از آارموزیم 
دیدن میکردند» بعدها برای جبران قسمتی از 
,صارف موزیم تصویب گزدیدء تاتکت ادخال 
موزیم پنج افغانی تعیین گردد . 
آثار عتیقة یونان وبودایی. مجسمه های گچی 
بوداء بودیسء مجسمه ها و آثار باسانی 
ساسانو بودایی» ازدوره های مختلف در اتاق 


0ر ۵ ۵ن ۷-۷۷۷۸۷۱٣۱۷۷۷1‏ 


LL LLL 
پروژه ونقشه مهای مشرح ساختمانی» یك بودجة‎ 
معیئی رادر نظر گرفته استء که البته پس از‎ 
تکمیل مدارك مالی واکمال پلان های ساختمانی‎ 


ہل 


آن درآینده اعمار خواهد شد . 


طبق پلان ابتدابی فیصدیآثاریکه درموزیم 


جدید به نمایش گذاشته خواهد شد اینطور 


پیش ئی شده است . 
آثار اتنوگرافی سی وهشت فیصد . 
آثار دورۂ اسلامی ده فیصد . 


- ی 


آثار فندقستان سی ويك فیصد . 


آثار بامیان پنجاه ونه فیصد ۔ 
آارشترك سی فیصد . 

آثار مکشوفه سرخ کوتل پنج فیصد . 
آثار بگرام بيست وهشت فبصد , 


آثار هده بیست وشش فیصد . 


آثار مندیگك ده فیصد . 
وی دراخیر اہن گفت وشنود , علاوه کرد : 
وزيم ملی‌کایل» باوجود محدودیت جای 
یکی ازغنی ترین موزیم های منطقه بوده وآثار 
باستانی وهتری درآن. بطرد کرونو لوژیك 
طاق اساسہای :وزم داری درجہان بنمایش 
گذاشته شده است , 
حمچنان درمورد تر میم وحفاظت آثار نس 


اقدایات اساسی به عمل آمده است 


weber e WOK OOK MON OO 


میرم جديا کان کہ د ام کرو 
اعمار میگردد یکی ازمدرن ترین ساختمائہا 
خواهد بود. 





... کانکور» کانکورء»بررسر زبان ها 
تکرار می شدء سره هاء در آن 
صبحگاهی از شدت سر ماء ر نک 
باخته بور. خنك پیکر جوا نان را به 
لرزه می انداخت. 

سر ویس ھاء یکی پی ,گر ی 
توقف میعرد» دسته دسته جوا ان 
پیاده می شدند» دختران پسران‌وحتی 
7 ما میانه سال... 


یکسال پسمانی نمام شود 
صفحه ۱۲ 


شاملین کانکور بادقت و نوجه زیاد 

ساحه پوهنتون کابل ,صبح رو ز 
جمعه. پر از حمعیت بود؛ در دهلیز‌ها 
در آفتاب رخ عما رات» در سرك هاء 
در همه جا جوانان بورند. عمہمه یی 
در بین شان بمحیدہ و 
و 

واین آغاز کانکور امسال بوهنتون 
کابل بود. کا نکوری که‌هز ۱ را ن 
دختر و پسر. پس از سال ماتحصیل 
باامید و بیم انتظار آنرا دا شتند. 

یك منبع ہو هنتون کابل گفت: 

ور کانکور روز جمعه (۱۳۵۰) 
فار غ التحصیل لیسه های ذکسوز 
واناث اشتراك کرده بودند و فارغان 
لیسه های با قیمانده بروز دو شنبه 
25 کا نکور اشتر اك خوا هند ورزید۔ 

همچنان در چانس های بصدی 
کا نکور نیز دسته های دیگری از 
فارغان لسسه های مر کر اشتر أك 
حواهند ورزید. 

منبع افزود: 

امسال نسبت به سال های‌دیگر 


بش رت سم ریت 

عقر به های ساعت آهسته ۲ هسته 
به‌عدر هشت نز ريك میشدء که‌سیل 
جوانان به پو هنتون ر سیده بو د 
وآمد آمد آن هاء تا ساعت صای 
هشت و نیم دوام داشتت» در وازه های 
اناق ها مسدود بود و دهلیز ها را په 
شدت» تحت نظارت گر فته نود ند. 

بقول يك منبع پو هنتون کا بلء 
برویت کارت ھاء قبلا صنو فیکه 
هر نفر باید درآن امنحان رامیگذرانید 
نعیین گرریده بور, همچنان بر ۱ ی 
نظارت و کنترول حریان امنحا ن‌نیز 
تدابیر لازم تخاذ شده بود. سوالات 
امتحان کانکور بسیط و جامم ازرشته 


به حل سوالات می پر دازند 

های اجتما عبات السنه. ریا ضی ء 
استعدار که اشتر ال کنند گان د ر 
جر يان تحصیلات دور ليسه» قسما 
آموخته بورند» طرح شده و برا یھر 
E‏ وال مد جب سن 


گرد بده بود. 
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پوهنتون شویم و تحصیلات خوررا 
ادامه دهیم »اما امروز . 

او سکوت کرد» پر سیدم» چه ٩‏ 
امروز جه؟ 

گفت: 3 


-بلی! امروز بعضی عابه این آرزوی 


کانکور لحظه به > 


۰ص ۹ ۱ 


بسح ھ 


صد ها دختر و پسر جوان» ر وز جمعهء امتحان کانکور را گذرا ندند. 
- روز جمعه» فضای پو هتتسون کابل لحظه به لحظه هیجان انگز 


- برای بر رسی عا ولانه نتایسچ امتحان های کانکور» تر تبات 


خاصی اتخاذ شده است. 


- در کانکور روز جمعه (۱۳۵۰) فارغ التحصیل بعضی لیسه ها ىإ 
تعدار بیشتری محصل تازه شا مر | ذکود واناث مرکز اشتراك ور زیده بورند. ۱ 


قبل از شروع امتحان. اضطراب 
از جہرہ حوانان خوانده می شد ء 
همه هیجان زده بودند »بکی‌ازفارغان 


مه نادر به که خورش را محمد حنیف 
معرفی گرد گفت : 1 

من خوب درس خوانده امء چند 
هفتۀ متوا ٹر است؛ که سخت‌مطالعه 


می کردم و برای کانکور خود م ر !ا 
آماره ساخته امء اماباژهم میتر سم... 
یکنوغ احساس عجیبی برام د ست 
داده واز لحظه بی که به اینجاز سیده‌ام 
ناب له در هی 1۳ 

این جوان میگفت: 

همه آرزو داریم که شامل 


شان مير سند ؛بعض ها نه... جندتن 
از دختران در حصۀ جساز یو م 
پوعنتون قدم می زدند» با لا ہو شش 
های دراز و بو ت های بلندی‌پوشیده 
بودندهمه باهم حرف می زرندء تندتند 
وبلند بلند... یکی سوال الجبری را 
مطرح میکرد و دیگری قسمتی ازتاریخ 
را را 

به‌آن‌ها نزريك شدم و نظر شان‌رادر 
بارة کانکور پر سیدم: 

ہس بکی شان حمیده نام داشسستت» 
قدش بلند و موی ها کمر نگی داشت» 
او میگفت: 

خوب, هر چه با شدہ کانکور 





ی 


۷ 


عم ىك امتحان است» در روزاده سال 
مکتب با امتحان سرو کار دا شتیسم 
وام همانطور امتحانی است» اگر 
راست را بير سید من کلمه بی بعد 
از ختم تحصیلا تم در لیسه نخوانده‌ام 
از طرف دیگر هیچ تشو بشی هسم 
ندارم» اگر لیاقت راشتم» ا لبشه 
کامیاب می شوم... 

یکی دیگر از جمع دخترال» حرف 
اورا قطع کرو او نظر دیکری داشست؛ 

و عکس ۰ من عقیده دارم که 
کانکور پو هتون از امتحان مکاتب 
فرق داره» آفا و کی ھی خوا هد.تلاش 
بکار دارو و زحمت کشی... 

من درین روز ها کتا بخا نه یی 
نمانده, که نو فته با شم» هر کتابی 
را که سراغ داشتم» خوا ندم» درس 
مای مکتپ, کتاب های تاریخ» حتی 
روزنامه ها و مجله ها... 

حوالی سا عت نه صبح شده» 
رواد اف عا ا ا 
ند و لحظه ی بعیتد 


که 


دجوم می مم 


وه ۱۳۱۷۱۹۱۹۱ 


عل احمد ژهاب نودی 


E 
حوانی راکه سخت خو شحال‎ 
به‌نظر می رسید» رر دهلیز پو هنخی‎ 
شرعیات دیدم» او چند لخظه قبل از‎ 
امتحان فار غ گردیده بوږ از او رربارۂ‎ 
سوال های کانکور پر سیدمء او که‎ 

عبدالل نام داش ہت 

- سوال ها بسیار ساده و آسان 
بودء از طرف دیگر سیستم سو ۱ ل 
عاء طوری بور» که باکمی مطا لعه و 
کو ششن شا گره ۰ ۰ نت خمه‌را 
حل کند, اما به عقیدۂ من فر صت 
برای حل آنہا بسیار کم بود... 

جوان دیگری که نامش را ذکر نکرد 

ب من بعض سوال ها را بادداشتم 
وحل کردم» اما سوال های دیگری زا 
که نمیدا نستم به اساس قر عسه 
ی کل و من E‏ هتسه 
کلکم را بالای کاغذ می گذا شم 
وبالای هر جوابی که می آمد آن ر ! 
نشانی میکردم. 


وو ز0 ( ر21/3 (:002 011:1 ی ۱٩‏ 


بکی‌از استنادان یی عنتونء در برابن 
ستوالی گفت: 

- ااال وان امتحان کانکور 
نظم خاصی حکمفر ما بود» جوا نان 
بر غکش سال ھائ قبل آماده تر. ۰ 
امتحان را گذرا ندند, در اتأفی که‌من 


مژظف بورم جوانی و جو دا شت ٩‏ و 


نسبت بدیگران کم سن تر بود» ولی 
قبل از تمام شدن و قت هر ۶ قسمت 


سوال ها او کارش را تمام میکرد»اما ۲ 


کمی آنطر فتر جوان دیگری بو د که 


جند بار کلکش را به عنوان سوا ل | 


بالاءمیکرد» و قتی, نز دش می رفتمء 


جواب درست سولی را می پر سب 8 
و تلاش دا شت تا من برایش کمك ہا 


- 
دیگری نمیتوا نستم بحیث خير مقد 
ورود به پو هنتون نقدیمش کنم... 


روی همر فته نخستین کانکسود م 
امسال لیسه های م رکز غر ضںٗ 
شمول بو هنتون» فضبای ہت ۲۰ 
را سیری شدء با وجرد یکه هوا 
رر بیرون اتاق ها بسیار سرد بور .ا 


ولیداخل اتاق ها و صحنۂ امتحا تن 


گرم و محیط مسا عدی برای داوطلبان ۲٩‏ 


لور.. 


.. البته من جڑ لبخنا» جير 


بعفی‌ها به حکم فرعه سوالات را حل _ 
تس 


يك منبع پو هنتون در اخیر گفت: 

نتايج امتحان های کا نکود» پس 
از غور و بر زسی عمیق و عا دلانه. 
رر آیند ه ۱ علا م خوا هد گر د ید » 
ررحذب تعدار محصلین استسعداد و 
لباقت راو طلبا ن تاثیر دادد و بر ای 


اظطه‌هبجان و دلهره 
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بر رسی پار جه های امتحانء تدابیر 
اساسی بی انتخاب شده که‌ازهر گو نه 
امکان منفی جلو گیری می شور 


1ج رو 8112 1ر3 ۱ روص ۱۱۱۳۱۱۵۱۹۱۱۱۱۱۱۱ 


صد ها کی باج ات 
ها رو خته اند, رنگك چپره های‌شان 
ا یر ہی ی نت کب 
در سای ای 2۱ ی وا 

۷۶ء ES‏ ترا 3۳ 
پوهنتون آغاز شد و تا سا عت های "٦‏ 
رو نیم بعد از طبر دوام کر 

کر‌سنی یکی از مشکلات امتحا ن 
.هند کان نود ار ھی های‌جاشت 
قسمت اول کانکور ختم شد. صمه 
برای تفر بح به 0 ھا ۲ به 
وبه هر سو بدنبال چیزی بسوای 
خوردن می گشتند» ہو لائی فروشان 
۳ب فان ار د 
و مشتری های فراوانی.۰: 

وتفڈ کو تاه بود و قسمت دل م 
کا نکورء ررست دوازده و نیم ظہرآغاز 
تدم و بعد جپره های شاد مان » 
چبره مای‌غمکین, چہرہ های بی تفاوت 
یکی بعد «یگری از اتاق ها بیردن ہی ۱ 


جیا لحظات امتحان برای شاملین کانکورهیجاننگیز وفرا موش ناشدلیاست 
شمارہ ٦ 3 fo‏ 





ےھ جه 5 
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عمکری مشترك در تسخیر کیہان سا 
یک از حصوصیات مہم در حہان 
چان نوردی عبارت از تحقیقات 
سیع ودامنه دار در امور کیہانسی 
فر ستادن تعداد زا د ومختلسف 
ست‌گام ها واقمار مصنوعی درنضا 
است 
8 درطول ماه هی حولانی ا تو 
!سیمیر ۱۹۷۵ در اتحاد شوروی به 
۲ نعداد بیست عدد اقمار مصنوعی 
مختلف ودستگاه ها حیت تحقبقان 
"علمی به فضاپرتاب گردید 
پاسبداری از کیان وظیفة عمدة 
علوم عصر حاضر شده است زبرا 
تثبیت شرایط جوی وپیش بینی‌آن. 
وقوع طوفان هاء مدوجذر ابحارو 
دیکر تالیرات جوی که رای 


باشند گان رة زمین حتمی‌وضروری 
( به‌نظر میرسبد صورت میگیرد 
عمچنان ریلی پرو کرام های تلو یز 
:ونی ازيك قاره به قارۂ دیگر نیز 
به کمك اقمار مصنوعی انجام میشود 
جت تطبیق پرواز مشتر اك کیپان- 
نوردان اتحاد شوروی و مربکا که‌به 
ر ناریخ ۵ حون سال ۱۹۷۰ صورت 
| میگیر دبك سلسله فعالیت های‌دامنه 


سایوز ۱۶ بادو نفر سر نشین‌آن که 
عبارت از باول دومانويچ و ۱ تجتیر | 
بوری‌پتر ویچ بود به‌فضا برتساب 
شد ند 


ا درروز دوم پرواز اتصال کشنتسی 
f‏ ساوز ۱۶ با دستگاه فضاشی | 


سالیوت ۲ کهبه تاریخ ۲۵جون به 

فضا پر اب شده بود صور تگرفت. 

به‌تر تیبکه بعد ازنزديك شدن هردو 

دستگاه فضا نوردان در فاصلةبك 

صد متری از کشتی خود خار ج‌شده 

وشنا کنان اتصال هر ده دستگاءدا کیان نوردان امریکایی و شورو ی‌هنگام کنفرانس علمی پرواز مشتو 
اجرا نموده وبعداً مداخل دستگاه شان درمرکز تحقیقات علمی بنا میوری گاگا رین 





۱۰ ی‎ TL 


سالیوت ۲شدند. .آنہا بعد ازآنکه 
بداخل دستگاه شدند کنترول آلات را 
اجراوپاز دید نموده وبعدا مط لعات 
خو درا که مدت پانزده شبانه روزرا 
درس گرفت آغاز نمودند . 
کیان نوردان تشعشعغا ت ماورای 
بنفش» ورادیو سکوپيك خورشیدو 
لیرآن رادر انموسفیر زمینء محیط 
زمین ومحیط ایونی را موردپژوهش 
قرار دادنبد . 
آنہا حمجنان بلوی تالیرات‌متقابلة 
احزای دارای انرزی زباد راکەفصلا 
اززمین بدست آوردن آنہا ممکسن 
نیست لبت کردند . 
کیبان نوردان همچنان در جربان 
آزما بشبپای که بعمل آوردند پد يده 
های‌فزیکی در آتمو سفیر فوقانی کرة 
زمین وطبعیت روشنائی ماق قطبی 
رامورد ارزابی قراز دادند دزن 
پرواز کسپان نوردان شوروی‌مطالعاات 
عمیق خودرا در خصو ص شرابسط 
بر ز تیه رت اس گیا ن 
بالای مغز انسان مورد 
بررسی قرار دا ند .پا تالیر اتمو- 
سقیر را در بالای سطح خا ر جی 
دست‌داه خودمعلوم نمودند کیپان‌نوردان 
ضایعات انرژزی فضا نوردان را د ر 
حالت استراحت وکاز کردن درمحیط 
بی‌ودنی نثست نمود ند 

دربن پرواز کیان نوردان ازماه 
وزمین عکس مهای متعدد کرفتند. 
درین عکس برداری پیشرفت قوق 
العاده در خصو ص حر کت قطعا ت 
جنگلات خیلی مثمر تقاط ساحلی 
ابحار وهمچنان معلوم نمودن ذخایر 
معدنپی صورت گر فت ۰ 

فخ‌لیت تحفیقاتی سالیوت ۲به 
تاریخ ۱٩‏ جولائی به پایان رسیده‌و 
پرواز بعدی آن تصورت اتاماتیکی 
دوام داشت. که اہ یز رادد بر 
گرفت. کیان نوردان دو باره به 
سابوز ۱۶آمده ودر نقطۂ تبیت شدة 
مین فرود [مدند 


شمارۂ و 


اس ان ۱۱ یی ۱ 


پرا ب دس و ی مایق 
کیا نی برای پرواز مشسترك کمپان- 
نوردان شوروی و امربکائی کەدرماء 
جون سال جاری صورت خواهصد 
گرفت دوام داشته وتحقیقات علمی 
برای تحقق این پرواز تار یخی 
دوام دارد . 

بموجب مفکورة اشتراك مساعیو باز 
کان و اتب 5 فا VEGE‏ 


هیثت فضا نوردان امر بکائی به 


رهبری جترال ستا فورد با کیہا نب 


نوردان شوروی در مراکز تحقیقاتی 


باز دید بعمل 


OL 


ابر 


جنرال شتالوف کیپا نورد اتحاد 
شوروی که سه باربه کیبان سفر 
نموده ورهبر هیئت فضا نوزدان 
شوروی در پرواز مشترك شور وی 
وامر بکاست بارفقای همسفر خوداز 
مراکز تحقیقات فضائی امربکا در- 
عوستون بازدید نموده ودر خصوص 
پر وزا آيندة شان باکیہان نور دان 
امر یکائی تبادل افکار نمودند 

درپرواز مشترك ساوز اض اد 
شوروی با ابولوی امریک که‌درفضا 


او صل خواهد شد کیپان نوردان 1 


وظفه خواهند داشت تاارزیابی‌های 


کیہان نوردان حین اجرای آزمابش 
علمی خودرا انجام بدهند 

کار های تدارك پرواز مشترك 
سفینه ها به موفقیت انجام میشود . 

مسایل اساسی فنی مربوط په 
نبیه وسایل مشترك نزدبك شدن‌و 
رکال فا ها ن 0ھ 
فتن فضا اوران و کار شتا شان 
شوروی وامریکانی تماس های لمر 
بخشس رکا سار ہر قرار استءعر 
دو طرف از جریان امور که بر طبق 


وظایف مربوط به‌استفاده از فضای 
کسپانی. شناخت ماه وسیا رات 
منظومه شمسی» تعین روابط بين 
خورشید و زمین وبررسی مناسم 
ونخغان زمیتی از فضاي تچ اہی 
دشوار تر و لسترده در 
دا ننسندان کشور های شو رو ی 
وامریکا افکار تازه بر ای انسجام 
آزمایش های کیپانی ارائه‌مینمایند. 
بد ین جہت کیہا ن به‌يك صحنه 
المللی مف شنده گی 
از کسورها 

ن‌باره لازم حواهد بود 


صفحه ۱۵ 


رھ 











































با فلل جہان آشنا شوید 






می در خسد 
که ډاسازو رقص‌سرز مین ھم۔ سه‌دهار 


ھر است 





جمپوریت هند دارای دو میلیون ودوصد افناده است از طرفشمال غرب وشرق توسط 
ا شصت و عشت کیلو متر ساحه وهه‌بیلیون کوهای بلند واز طرف جنوب به بحر محصور 

نفوس می باشد که‌در يك کبلو متر هربعان وعانند بك فلعه امستحکم است در حقیقست 
۸ نفر حیات بسر هی برد پایتخت آن شہر این دبوار کوها آنقدر محکم اند کهنه تشهاهند 
دااز نقطه نظر آمد ورفت از آسیا جدا ساخته 


شہاتما گاندی رهبر وبشوای هند 





دعلی جدید واز شہر های مہم هند بشمسار 

میرود .هنددرآسیا واقع باکشورمای پاکستان ایو بیداوار طببعی و حبوانات ايرا 
ی متفاوت ساخته است . 

حین» ند 3 تان »رما اة ِ 

چین» نیپال» سیکیکم» بہوتان »برماهم سرحد شاغلی فخرالد ين على احمد رئيس 


پس باوجود یکه هند يك حصه آسباست 






نس شی گان اع 3 سی ۱ 

ست‌شیرهای بزرگ‌آن بمېش» کلکته. حدراس وگفته نمبتوانيم که از ړوی طبیعی بك حصه جور مد 

٠ 1 ۳‏ , ا 1 پت ای ےآ 

بنگلورء احمد آبادء حبدرآناد._ کانیور وغیره_ آسیا نبوده بلکه مانند يك براعظم خصوصیات میسور ومرهته گردید ازیثرو برای تجارن 


ات ا ق 
جدا انه دارد . واموال تجارتی هند از قدیم الایا مشہوروحاا 


آ تقسیمات اداری هند به ۱۷ ایالت و۹ساحه تجارت محصولات‌شرقی چون ابریشمءمخمل هم‌از وی تجارت چہارمین کشور جہان است 
تع یوی که بامرکز وصل اند تشکیل شله سنگہای قیمتی »مروارید ءعطریات »دارچینی اگر بمقابل این وسعت ساحل آن وبربدگي 
است ۔زبان رسمی ھندی ءانگلیسی وعلاوه‌بر وفلفل که‌درآنوقت بنام محصولات‌هنددرارویا های کم داشته بندرگاه های خوب کم دارد 
آن۳ زبان محلی دیگر نی دسمی دی فروخته میشد اهمیت زیادی داشت ومنافع‌فوق علاوتا قریب ساحل جزابری وجود نداشتهو 
العاده ای بر تجار عابد ميشد که ازطربتی بحر نزديك ساحل کم عمق میباشد از همین 
خشکه وبحر به اسکندریه میرسید واز آنجا ۱ ۱ ۳ 
تجار ابتالوی اموال هذکور رابه تماما نقاط 
اروبا میرس‌انیدند اہن اموال سایرملل‌ساحلی 
وبحری اروپا را تحريك نمود وسوی هنهد 
سرازیر شدند که منجر به تاسیس موسسات 

حمپوریت هند یکی از حزیره نماهای مہم شرقالہندء رقابت انگلیس وفرانسه وفعالیت 
وی یوت اج 3 اک شل مل 


اشده است که ٣٢‏ در صد هشدی ومتباقیرا 
تلوگویی» بنگالی »یمقلی »ماراتی. گجرانی» 
اردو »مالایام و کانانی تشکیل مرت : 

پول رایچ هند روپیه هندی که‌ساوی به 


صد بیس مہباشاہ . 


های انگلیس در هند ,جنگ عای پتاسسی 


RS 
اندارا گاند ی صدر اعظم هند‎ 
جہت هند يا ملاح خوب نبوده دز‎ 
طرف دیگر حاصلخیزی مملکت هم مانع‌شده ما‎ 
| که مردمان این سر زمین جای خوب خوددا‎ 
گذاشته به‌تلاش معاش بدیگر ممالك بروند.‎ 


نمام هند طرف شمال خط استوا ودر نمف 1 
کره شمالی واقع است لیکن در تاستان ا 
گرمترین حصه میباشد به‌نسبت دیوار همالیه 
کەمائع سردی واز طرف شمال شده اسست 
تمام هند را در منطفه حاره عیتوان شمردللا 





موسم زمستان در هند ماه‌های عقرب ءقوسی 
جدی »دلو ءتاستان حوت »حمل »تور .جوز 
وموسم برسات وباران سرطان ءاسد» سنبله| 
ژوندون 





ومیزان مبباشد . 
هند دارای بژرگترین جنگلات بوده که‌قسمت 
هاي شمالی جنرب وجنوب نسربی پوشیده‌از 
جنگلات هميشه بہار حاره وی همین گسروهو 
چنگلات مونسونی مستور است که نی‌وشیشم 
ازجوببای مہم آن شمار میرود .درختپا در 
موسم تابستان ہی برگث ودر خزان موسسم 
تاہستان شان میباشد . 
هند دارای حیوانات وحشی واهلی زیادی 
بوده که درجہان ازین نگاه غنی است منجمله 
کرگدن درجنگلات اسام درشرق هند. فیل 
که‌درهند آنرانمو نه نجابت میدانند ودرقدیم 
مباراجه ها روی آن تختی از طلاژده سسوار 
| ميشدند این حیوان در جنگلات ہین هند وبرما 
بافت میشد هر سال در جنوب هند در علاقه 
های مستور شکار فیل وحشی صورت میگیرد 
| که‌این شکار نام خیددا یاد مشود آنبا فیل 
راشکار واهلی‌میسازند که‌فی‌راس آن ازه‌الی 
۰ رویبه فروش مشود این فیلپا جہت 
ترانسپورت جوب از جنگلبای بسیاد غلسو 
استعمال میشوند در دریا ها کر و کودیل‌ودر 
دشت ها مار خبلی زیاد وانواع مختلفی دارند 
منجمله مد عشترین نوع آنمار عینکی (کبرا) 
است .همه ساله بصد هانفر در اثر گزیدن 
مار تلف میشوند شیر زیاد تردر جنگلہای 
بقیه در صفحه ٤ہ‏ 


مرکزی ببرو پلنگ اکثرآدر قسمت های‌شمال 
وافراند هیچ کس تاحال در هند احصاثب+ 
کسانیکه توسط پلنگ زخمی ویاتلف شده‌اند 
نداده وبر خلاف مقدار پلنگ توسط انسانبا 
شکار شده است البته تعداد آنپا در حدودده 
هزار هیرسد که بسیاری‌این واقعات در دلتای 
رود گنگا وبرهما پوترا یعنی جاییکه مردمبه 
ساختن ذغال از چوب وپالیدن فبل وحشیمی 
پردازند . 
ازحیوانات اهلی او خیلی زباد است که‌برای 
عرنفردوگاو میرسد علت ازدیاد آن موضسوع 
مذهبی هئدوان است گاوشیری ازنوع سندری 
خیلی معروف است ٠‏ 
علت اژدیاد حیوانات در هند اولا مسوضوع 
مذهبی ودوم اقلیم است در اقلیم سسوزان 
تروپیکل ارگانیز بشر آنقدر زیاد احتیاجی به 
روغن وگوشت ندارند ودرعین زمان گوشست 
بسیار سرعت فاسد مشود از ایثرو درشبر 
های هند ٤میلیون‏ میمون مختلف النوع موجود 
است ؟ هدرهر کجا آزادانه دیده میشود بعضی 
عارفیق بسیار خرب انسان بوده وسیله سر 
مرمی خودويك عده اشخاص ديگري میبا شند 
وبعضی شان برای جوروحپاول وبالای درختان 
ومنازل انتظار مرد ویازنی را میکشند که در 


زیر سایه درختی راحت گند وشادی موشبار 


بکس وبقچه اورا باخود ببرد . 

هن دکشور زراعتی بوده ولی امروز صنایع 
آن پیشرفت زیادی کرده تقریبا همه احتیاجات 
خودرا خودتہیه میدارد . فابریکات نساجی» 
پشمی» ابر پشمی» صنایع آهن وفولاد » مواد 
خوراکه» سمئت» شیشه وچرم خوب پیشرفت 
کرده‌اند صنعت فلم بردادی در این اواخر 
پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده واز نقطه نظر 
تولیدفلم دردنیامقام اول راحایز است وکمپنی 
های بزرگث فلمبرداری در بمبئی و کلکنه 
موجود اند . 

صنایع دستی ای نکشور اززمانه های خیلی 
پیش رونق داشته درتمام حپان شہرت داشت 
مہمترین شعب صنایع دستی این کشورظرف 
برنجی وحجاری است مہمترین مرکز ظروف 
سازی برنجی هند درشہر مرادآباد قرار دارد 
که آلات برنجی درسراسر هند شہرت دارد در 
مندظروف برنجی درهرخانه بکار میرود وهر 
منزل بك مقدار ظروف برنجی داردکه زن خانه 
ازوحود آن بخود می نازد زیرا هندیپا درعوض 
ظروف شیشه بی‌ازظروف برنجی استفاده میکنند 
علاوه برظروف برنجی که ازهنر مندان این فن 
ساخته هیشمود بعضی اشیای دیسگر از قبیل 
جراغبا وغبره نیز ساخته میشودکه ازروزگادان 


پیش زیتت بخش منازل بوده است ۰ 
بقبه در صفحه 1۸ 





محل وقوع حادئه: کینگز بر و گ 


«امر یکا) 


(۵ ۱۱۸ اه اله‎ UHA™E 
دادداشت‎ 
هه‎ 


ماری و کیامز بعد از سا لہاانتظا 


از دواج کرده بود و زند گی خو شیرا 


سپری میکود... میتوان گفت شوهر 


۱۵ 


ايده آلی دا شت... و لی بعد... ۱۲ 


۸ 


باشد برای شوربختی آینده‌اش ... 
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ار را 


«قنل عاسعانه» 


ری یو ان 


قسمت ددم 


از ورودتام ولیا مز در کینگز بروگكء 
بوقوغ بیوسته بود. 
و e‏ 

برای آنکه مو ضوع رو شن شود 
چندسال بعقب بر میگردیم: 

ماری زیبا و جوان تصا رفا دست 
بجنایت زد. در واقع وی میخوا ست 
به مو جور ناتوانی امك کند وشاید 
ان ی چس لاس ےت 
اک و اف کار تن 
کاش اھ !سد تب 
است» چظور مو جور با عاطفه ای 
حاضر بقتل نفس میشسود؟ ...یمه 
حال اگر انگیزۂ قتل آ شکار میشد ء 
e‏ کس ا و یں یں 
دلنواژی جنا بت بار و یا «لطسف 
مر گث آور» مینہا دند! 

دختر بکه محرك این حاولہ بور » 
«بت‌نی» نام دا شت که خو دش آثرا 
و ی 
ضعیف وخیلی افسرده و ملو ل بود. 
بتی با ماری دريك اداره کار میکرد . 
میز های کار شان پہلوی هم قر از 


آ2 5 
داست . 


بابك «تا» مینو شت: «بتی»... 


آن دختر افسروہ حال از ځانو ادہ 
فقیری بود که در قصبه کوچکی رر 
فسمت شر قی شیر هیز بسته اند. 
ظوا هر و حشت زره و قیا فة ناتوان 
وی نشان؛ عشق ویا هو س ونظا بر 
آن نبود... با وصف آن بتیراستا نی 


۱۷۷۷۸۸۳۸۷۱ 


داشت» داستا نی از عسق‌ورلباختکی 
وراستانی از گمراصی و فریب وی 
عاشق و فر یفته مر دی شده بود و 
آن مرد که قبلا از دواج کر دہ ود“ آن 
موجود نا توان را » بتی افسر د ه را 
قربانی هو س خود سا خته بود... 
فہم این حقیقت درد بتی را دوانمیکرد 
او فریب خورده بود» ولی با آنہسم 
دو ستش میدا شت» آن مره متجاوز 
را رو ست مبداشت . 

یکروز بتی مو قع رو نو بسی یکی 
از قرار داد های رسمیء دچار شو ك 
یی ا وی ی ۱ 
افتاد. آمر اداره به ما ری اجازه راد 
بتی‌را بمدز لش بر ساند. پتی بعد از 
ساعتی بحال آمد و بفکر عمیقی فرو 
رفت. او میبا یست بفو ریت آماده 
شود زیرا با مرد دلخوا هش درهمین 
ساعت وعده راره بوږ با تفاق هسم 
بتیا تر بروندء ولی ماری با تو جه 
بوضع رو حی و ی ء تو صيه کرد 


فعلا از بستر حر کت نکند. بدکتوری: 


تیلفون کشید و دکتور بعد یکربسع 
ساعت وارد شده بدون اتلاف وقت» 
دادوی مسکنی‌تزریق کرروبتی‌متعاقبا 
بخواب عمیقی فرو ر فت. 

چون‌ماری از هر حیث مطمنسن 
گردید» از جا بر خا سته آمارغحر کت 
شد. درین لحظه چشمش بيك قطعه 
کارت تبا تر افتاد که از بین‌دستکو ل 
بتی سرون افتاده ود 

«ماری» تعت را بر داشت. و ی 
تصمیمہ را گر فته بور:میخوا ست 
بجای بتی بملاقات مرربکه ز ند گی 
رو .ست او را ببازی گر فته است ,: 
ہرود ووادار ش کند بعد ازین بتی‌را 
راحت بگذارد و بیش ازین اعصاب 
اورا مختل نسا زد. 

در لحظات نخست ازین تصمیم 
عاجل کمی‌خوف داشت» و لی شد ت 
غیظ بر هراس نا شی از اقسدام 
حسورانه اشء غالب آمد. میخوا ست 
یکی از برادرانش (چارلی ا جیم ویا 
سام) را باخود ببرد» و لی متو جه 
شد که در برابر حفظ اسرار بسستی 
مکلفیت اخلاقی دادد. وی ثبا بداجاژه 
دهد دیگران از روابط عا شقا نة 
دو ستش اطلاغ حا صل كنند... 
بہمه حال وی تکتی بد ست را شت 
ومیتوانست آزادانه از آ ن ستفا ده 


نت 

صرف غذای شپ, خریداری کمی 
مشروب برای پدر وچند عامل دیکر ا 
سیب شد ماری بوقت معین» بعنی 
قبل از آغاز نما يش, به تیا تر 
در سك. 

تردد و دودلی» تر س وعدم اطمینان 
ړا در وی تقو به رد علاوه پر ان 
هوا خیلی سرد و تاريك پود و ما ری 
عارت ندا شت آن مو قع شب از خانه 
بیرون شور. خا صتا در چند هفنة 
اخبر که چند دختر جوان ررکینگز 
تو گک مور حمله و تجاوز قر ۱ ر 
گر فته لود... 

ماری با احتیاط تمام تفنگچه را از 
«روك» میز کار ہر واشت و سین 
دستکول نہارہ بسر عت منزل راترلد 

وی درست مو قعی به نیا ترزسید 
که صحنة سوم ثمایشنامه تازه آغاز 
شده بوو. 

موزيك بلند و پر سرو صدا پى 
سالون تیا تر را پر کرده بود. مرریکه 
درلوژ خلوت بکنار وی نشسته پور 
دقایقی ا بعد حور تن را با ری تزريك 
ساخت. ماری در حالیکه از .منقبا ی 
غضب میلرزید» خوررا جمع کو ره 
آهسته گفت: من بتی لیستسسم! 

مرد جسور خویش را بیشتر به‌وی 
لٹ کرره. گستا خائه گفت: 

-چه‌بیتر ... واقعاخیلی لطف کرده که 
چنین لعبتی رابجای خودش فرستاده... 

ماری همه توانایی وتسلط خودرا دیگر از 
کب دهد مردبوقاحت تمام در لسوژ 
تاريك وخلوت »ماری راتقریبا به‌آغسو ش 
کشید...درین لحظه موزيك بقدری بلند و 


بود . 


گوشخراش بود که هیچکس نتوانست صدا ی 
فبر تفنگچه راشنود. 

ماری بسادگی برخاست واز تیاتر بیسرون 
رفت. وی‌مردی را بقتل رسائیده بود کەحتی | 
روزدیگر قصل 
مرموز (راکوستین جاسون)) راباعناوین‌درشت 
در روزنامه ها مطالعه کرد واین بایان ماجرا 


اسم اوراهم میدانست | ... 


نود . 

اگر بتی واقعا مریض وناتوان نبود » ۱ ز 
تماشای تیاتر در پپلوی مرد دلخواهش هرگز 
صرف نظر نمیکرد ... مرد دلخواهیکه زندگی 
اورا ببازی گرفته بود ! 

پولیس درباره قتل فجیع اگوستین جاسون 
اصلا حرفی‌ازبتی نپرسید» زیرا هیچکس از 
روابط آندو اطلاعی نداشت . بتی نیز هقصر 
اصلی رانمیشناخت » ول گاعکامی از زحمات 
وپرستاری ماری در روزهای بحرانی زندکی‌اش 
با اشاره وکنا په اظباد قد ر دا نسی 
میکرد. 

ازبتی‌دیگر خبری بگوشہا نرسیسد. و ی 


ژوندون 





بقر یه‌ایکه در حقیقت زادکاهش بود » نسزد 
مادرش برگشته. بانامزد جدید,زندگی خوشی 
راآغاز کرده ودء‌واماماری ؟ 

ماری طبعا میباییست اقرار کند.بالا خره 
جطور مبتوان انسانی داباین سادگی کشت‌و 
وجنان وانمود کردکه اصلا چیزی واقع نشده 
است؟...اماغلتی وحود داشت که‌ماری را از 
اعتراف بازداشته بود: 

((هنری)) عموی ماری درآنوفت کاندید 
مقا م ښاروالی بود وحزب مخالف سعی‌فراوان 
میکردنقطة ضعف ویالکه‌ای درحیات شخصی‌و 
٦‏ , حربة قاطعی 
عله‌وی استعمال کند...دریتصورت عمل‌مادی 
منحیث‌ارتباط نزديك با هنر ی می توا نست 
دست آویز فابل توجہی برای مخالفان هنری 
باشد وازهمین جہت ماری نمیخواست مو قف 
سیاسی عمو ی‌خودرا بخطر بیندازد. 

ماحرای قنلیکه ماری مرتکب آن‌شده بود 
درنوغ خودش عجیب ویی‌سابقه بود. ما دی 
باوصف آنکه میدانست ازآن حادثه جندین 
سال سپری شده ۰ باشنیدن اسم مقتولاززبان 
شوهرش ۰ سخت متو حش گردیده بود و با 
آنکه آفتاب گرم بہاری هوای منزل دا داغ 
ہف دراش ارت مم یھ 
فزونتری يافته بودء ماری عرق سرد رادر 
ستون فقرات خویش احساس کرد. 

این عرق ترس بود » تر سیکه از تجدید 
خاطرات گذشته دروی ایجادشدهبود. 

ماری به تفال عقیده داشت ودر حا یک 
ظروف مطبخ‌را میشست » باخود اندیشید 
که‌اگر موفق شود قبل از آنکه شوهر ش از 
خواب بر میخزد» همه قاشقپای نقره ای دا 
شسنه ۰ بین جعبه بگذارد» درآنصو ر ت‌هیچ 
حادثه ای رخ نخواهد داد وشو هر ش‌دیگراز 
قتل اگوستین صحبت نخواهدکرد. 

فاشقبا یکی پی دیگر شسته‌شده, درمحفظة 
فلزی جامیکرفت . باآنکه قاشقہا باعرض و 
طول مشابه در لای محفظه ء شباهت به‌امواتی 
داشتند که پبلوی هم در گزردستان رار 
کرفته‌اند. ماپی نمیخواست ذهن خودرا دقیفا 
به‌آن معطوف دارد. وی هر قاشق رابااعتمام 
ودقت زیادسشضست ودر محفظه آن میگذاشت. 
درست بازده عدد آنرا شسته » دست به 
دوازدهمین قاشق بیجان نقره‌ای برده بود 
باجہانی ازامید وآرزوی مو فقیت خودش که 
صدای خفیفی تدرت حرکت را ازدستا نش 
سلب نمود. 

نگاه ماری ہی اراده بدر دوخته‌شدوشوهر 

خودرا درآستانه آن‌دید. 

من خیلی خوب خوابیدم. 

ماری درحالیکه قاشق ددازدهم در لای‌پنجه 
هایش تفل شده بود» بمشکل تو ا نست 
پاسخ دهد 

کر ان ہت 

همینکه پنجه هایش گشودہ شد. قاشق 


بزمین افتاد. شوهرش خودرا خم کرده»قاشق 


رابرداشت ودو بازه بدست ماری داد. سپس 


آغاز کرد 
ابنگونه بی‌ارادگی هر گز ازوی دیده نشده‌بود. 
بالاخره به‌نقطه ای تو قف کردو گفت: 


يدون اراده در مطبخ تقد 9 زدن 


سماری 

ماری مثل آنکه ازخواب جہهیده باشد > 
حواب داد 

۔بلی »عزیزم ؟ 

علاوه برشماء آیاکسی دیگری در ینن 
عمارت زندگی میکرده است ؟ 


له» عیچکس . 


ویدرم آنرا بارت برد. 


پدر کلانم آنرا اعمار کرد 


sas 
عاری وا قعیت را اظپار کرده بوده و لی‎ 
سکرت کشنده ای که جواب اورا بدرقه کرد‎ 
بەوی فہماند که‌جواپ تامساعد وابلہا نه ای‎ 
بپرحال این سکوت سنگیسسن‎ 
با یستم شکسته شود بنا بران ۱ پر‎ 
کرد‎ 
طلب من‌اینست که ماهميشه در همین‎ 
ساختنمان زندگی کرده ایم» طبعا کسان دیگری‎ 


بوده است 


عم درینجا باما زیسته اند. طور مشا ل 
وه سای تک جیا ہو فد 


درعمه حاسایه انداخته بودء غالماخو بشاو ندان 
وافارب ما سرزده می آمدند ومدتپا باما درین 
عمار تبسر میبردند. مادر مباعواطف سرشار 
انسانی که‌داشت » هرگ تحمل آنرا نداشت 
که نزدیکان وی ہی سر پناه وبدون غذازندکی 

ساد دارم کەروزی خاله ((ماگد)) به‌میمانی 
آمد وبعەاز شش سال که بامادرپنجا منزل 

باقیدارد 





باسعی و الاش ہو لیس قو ما ندانی امنیه ولابت کابل: 


د ب م > د DO‏ ر ن ونچ چ ن چ خپ 


ور انةظار بکت سر قت 
معطل ماند 


باشتاب داخل محو طه ما مو ریت 
پولیس مير ویس میدان میگ دو » 
نخست اطرا فش را می بیند وو قتی 
راه را بطرف زینه ها برای خود می 
بابد با عجله داخل اتاق صا حب 
منصب پو لیس میر ویس نب + ۱ ن 
گردیده .سلام می کند ویعد از انکه 
جواپ سلا مش را ږو باره میکیس رد 
سلامش‌را در باره میگیرد بادداشتی از 
جیب خود بیرون می کندء صاحسب 
من ازدیوار نگذا شته ام 6 E‏ 
وت ازانکه متن آنرا می خوا ند به تعجب 
می‌ماند که با و صف تلاش و تپش 
های شبا روزی شان چطور باز هم 
واقعه سر قت در منطقه آن ها صورت 
پا گرفته است باد داشت را در لابلای 
تا اوراق دفترش می گذارد و با ریگر 
ْهمکا ران خود داخل اقدام میگردد و 
بل از آنکه راہ منزل را که نیمه‌شب 
سرقت درآن صورت گر فته در پیش 
بگیر ند موضوع را په قو ما ندا نی 
امنیه یو لیس ولابت کابل گزا ر ش 
۱ داده بعد از اخذ هدایت داخل فعالیت 
از عمل انجام‌راره اش پشیمان سج کہ 
يك منبع قو ماندا نی امتیسه 
داي باق ای و هسیر و 
تو سط بك باند پنچ نفری په خر 
تکار ما جئین گذارش مید هد: 
بعد از انکه سید عسسدلرو ف 
«پاکدل» ما لك منزل مسرو قه نه 
ءاموربت پولیس میر ویس میدان 
اطلاع سر قت اموال منزل شان ر ١‏ 
میدعد بو لیس داخل فعا لیت شد ه 
از مالك منزل می خوا هد بگو ید آبا 
نوکری» آشیزی و با مستخدمی و ز 
منزل داشته و پارارند...؟ 
کاش به‌اعمال بددست نمی زدم 


صفحه ۲۰ 


ضیا رو شن تقد یم می کند 


پولیس سعی کرد دو نفر ازسارقین‌متواری را دستگیر سا زد و برا این | 
منظور شبکهة فعا لیت شان را بطرف ولابت میدان و دایز نگی خوا ستند ! 
سوق بدهند که رفعتا اطلاع راره شد آندو در شہر کابل هستند هنو زا 


زا 
مدتی نگذشته بود که هر موق حیناجراي سرت یون د چ ل | 


قانون افتادند. 


۲ 
می نے ےچ > یح ن چ 6 ن > 


n Reg سی‎ Te 
ابراز میدارر؟‎ 

پولیس باز هم می‌گوید درین زمینه 
E‏ 

ددین وقت دختر صاحب منزل به 
پولیس اظہار میدارر که دہ سال قبل 
بك نفر درمنزل شان‌به حیث نفر خدمت 
تیب ئآ 

پولیس نشانی های آن مرو را 
گرفت وباز هم پر سید: 

ددین اواخر و باقبل از بن سر ی 
ای جح ای 
وبا کدام کار دیکری زده بوده و باخیر 
به هر صورت پو لیس از دختر مالك 
منزل می شنود که نفر خد مته‌سال 
قبل یکی دو مر ته در نزديك خا نه 
شان د تشم اسست. که در زمینه این‌مرد 
که ده سال قبل در خانه آنا کار 
می کرده معلو مات گر فته و بعد ١‏ ز 
آنکه نشانی حپره و غیره علا ما ت 
وی را گرفتند داخل فعا لیت شده 
وسر انحام او را به همکاری ما لك 
منزل رستگیر می سا زند مع 
قوماندانی علاوه می کند. 

شخص مشتبه محمد ر ضا پسر 
که‌نامبرده در جر بان تحقیق به پو لیس 
از سرقت منزل آن شخص اعتر ۱ ف 
ی کند ونیز همکار خود را بنا م 


کے 


عبدال پسر خان علی سا کن ہا ميان 
معر فی می دارد که در سر قت منزل 
بك نفر دیگر بنام محمد صا دق باوی 
شر کت راشته است» بو لیس برای 
آنکه در مو ضوع رو شنی بیشتسر 
انداخته با شد عبدال نام را دستگیر 
ومورد تحقیق قرار میدهد ووقتی او 
خودش را در جنکال قا نو ن محصو ر 
می بابد ناگزیر به اعتراف می شو 
که نوام با محمد داد و سخی دا 
جندین سر قت را مر نکب شده اند 
ودرین بار پو لیس برای گر فتا ر ی 
این دونفر که هو بت شا ن جندان 
آشکار هم نبود داخل فعا ليت 
می گردند. اما از آنها کدام ری 


: بدست نمی آید زیرا یکی از میسدان 


ودیگر ش از دایز نگی معر فی میشود 
بااینثہم پولیس از تلاش نمی ماند 
وبرای گر فتاری این رو نفر که د ر 
سرقت و چا لاکی وزر نگی از دودیگر 
کلان کار تر - چا بك تر و تیز بال‌تر 
معرفی شدند فال فا لیت میک 
پولیس سار قین اموال بك ملزل را 
در دوز رو شن دستگیر می ساژد 

منبع قو مانداتی امنیه و لایت‌کابل 
جر بان این سر قت در چنین‌معلومات 
میدهد که: 

در حصه های سیلوی مر کسز 
بو لیس وظیفه دار حین اجرای وظیعه 


سارفینکه در سرقت های خير خانه‌مینه مشتر کا اقداموبعد ازيك‌سلسله 


سرقت گرفتار شدند. 


ژوندون 





دروازه حو پلی شان هما نطور يکه آنرا 
قبلا از بیرون قفل کرده است قفل 
1+ در او 
دبوار اموال خانه را بیرون کرده‌باخود 
می بر ند» و این مو قعی است‌سارقین 
مذ کور استفاده- کرره و قتی قفشل 
دروازه را شکستانده نتوانسته اند 
ازراه دبوار به عزم سر قت بالا شده 
اند بنا بران‌نفرخد مت زرنگك راجایز 
ندیده کجا لو و پیاز را از راه دیواد 
به خانه پر تاب میکند و با صدای 
بلندء نمانید دز دان را... نما نیسد 
رزدان را بدنبال آندو نفر رو ید ن‌آغاز 
کرد وغافل ازانکه قبلا آندو تو سط 
پولیس محل تعقیب شده بوره چنانچه 
يك تن از سار قین را پو لیسسں 
گر فتار و دیگر ش را نفر خد مت 
گرفتار وبه ما موریت پولیس‌میرویس 
میدان معرفی کر,ند. 
سارقین سابقه و جدید آشنای رآمدند 
پولیس ما موریت مین و سس 
میدان از تحقیق رضا و عبدال لحظة 


مرا بی گناه قلمداد کرده اند 

عاری ويره متو جه دو نفر می شود که 
ازراه 

دبوار يك منزل با يك مقدار اموال 
خود را بروی سرك پر تاب می کنندء 
حیران می شود که چرا این اشخاص 
اموال را از راه در وازه بیردن نمی 
کشید لذا مورد اشتباه قرار میگیر ند 
وپو لیس با عجله هر دو نفر رانعقیب 
می کند واز طرف دیکی يك نفر که 
کجالو وپیاز در دست دارد و بطرف 
منزل خود روان است می بیند که 


مج همع SSDS‏ جرج ی منم 


د تیری گیی باته درخه 


فارغ شدند وبرای صرف غذا به 


منزل بالا ر فتند واین فر صتی بو د . 


که دو سارق دیکر دا داخل همان 
اتاق کردند و دفعتا سار قین سابقه 
ونو باهم احوال پر سی کردند و در 
گو شه ای اتاق نشستند هنوز لحظة 
بش" نگذاشته بو .له ا ےنسب 


#بو لیس به‌اتاق او لی بر کشتند 


به رضا و عبدال گفتند که مو ظفین 
پولیس تاکنون داوّد و سخی داد ر ۱ 
نرتسو .ےا داد ار فة 
خواستند تا نشا نی بیشتر آندورابه 
پولیس باز گو ند و در ضمن‌ازپولیس 
پہرہ دار حضه سیلوی مرکز در باره 
دو نفری که جدیدا آورده ہو رندطالب 
۳ که پز لیس د جا 
جربان را از ابتدا تاانتہا شرح داد 
واین لحظه بو که پو لیس نام آ ندو 
سارق را پر سید و آنہا یکی داؤ د 
ودیگرش سخی داد معر فی شد ند 
وپولیس دانست که همان سار ی 
هستند که خور به پای خور آمده اند 


تقصیر ازرفءق بد۔است وانتخابغلط 


لذا آندو را از سای سار قین جد ا 
وبه تحقیق شان پر داختند که نه تنہا 
بلکه به جندین سر قت دیگر نیز 
اعتراف کروند و همکا ران خود را به 
شمول دو نفر گر فتار شده یك نفر 
دیگر را نیز بنام محمد علی ,معر فی 


داجی له عغی خطبی محموعی څخه چی۔د کلام ری لاس تەراغلیء رروشات 


ی و ی نه‌ورلنده ره او هغهآزاد نامی شاعر آن‌جی پشستو تذکرو 
معرفی کریدی: به‌را وروسته‌مپالونوکی‌بی ژوند کری دی» 
ررغی حلقی پنځم شاعر آدین دی»جیدا شاعر هم‌به پښتو ارب کی وی 


دروسا نی اد بے 


کیدون لری» جى په پیشور کی بی‌همددیوآن خطی نسخه دی»اود عبدالغبی ۱ 
کاسی په‌خطی مجموعه کی راغلی شعر پی خانته جوپست لری اود دغو ٩‏ 
نورو شاعرانو سره به‌شعری فورم کی‌یو شان دی» ۱ 
۶۳۴ 7 تو ادا دق ی ی یں رس ے۴۰ 
تاریخ ("همخ) رارسولی ؤءاوعمدارنگھ وحنان بارکزی‌به دیوان (۱۲ مغ 
کی‌ددی شاعر بارونہ شوی وه» برته‌لهرغو باوونو موز دری شاعرله کلام 
څخه تاخبره ووء لومری غل مغ سی خطی مجموعی داخون میاداد خلسسور 
بدلی ترموږه راورسولی» اورری‌شاعرپه‌ادیی منزلت بی‌خبر کرو لهرغو 
خلوربدلو څخه دزی بدلی په ادبسی‌ستوری ۱۱۸ مخونو) کی خوندی 
شوی دی» جی دری خاصی صوفیانه‌روسانی حلقی نمابندگی کوی, اود 
رروشانی صوقیانه حلقی رربسمشاعر آخوند مسری دی» چی‌نوم یی 
گردسره به‌تباره کیو اور لومری‌خل‌لباره‌بی دپشتو ارب په تاریخ نوماو 
کلام دنوموری خطی نسخی په وسیله لبت شوء داخوند مسری شعر هم 
دروسانی فلسفی په اساساتو پرابرویل شوی اوښاغلی دفیع هم‌په‌خیاه 
تذکره (۱۲مخ) کی معرفی کړۍدی»ددهد نود کلام خوك چیری نشنه »او 
دصوفیانه بدلی خوبیتونه ہی دادی». 
که مخامخ شوای له خپل باره‌سره 
دا ونیا به اوازه کرم لەرو زکاره‌سره 
سا رتش 
دا بیپوره خبری نه کری لهرو زگاره سره 
پننگان وسوه رهجران پهلنبو 
اور بورا اوملخ اہ دی‌لها نگاره‌سره 
په دغه‌وله کی خلورم شامل شاعرآزارری» چې البته رآزار په نامه په 
بستو تذ کرو کی دوہ دری‌تنه شاعران‌معرفی شوی دي» مک دآزاد لهرغو 
روښانی شاعردی ,که بورا جسی‌دشعرتول آووزم پی‌له دغو روښا نی 


شاعر انو خخه نهری» بلکه دایسسسوصوفیانه يدلو سره برایر دی“ دو هم 
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۳ رادعستی دق» 


مه ج هه مج مد 


عکس‌حالب 


معرفی شوی دی» او کلام ٹی دری‌صو فیانه روشانی حلقی په جو کاټ 


سمخ رمو حه 





دلدار درکناد زییا روی ایرانی -زلفززنشست 
تما رابخدا بس است ۰ ازین سخنان 


بیپوده چه سودی متصور است! آہء دلم چنان 
نه تنگ آمده که.. 


دولت بغت ابروان باربك خودرا کەگوبی 
باقلم کشیده شده اند تکان داده‌گفت ؛ 

درد دل راباز گفتن آن فرو مینشاند ء 
گوش کن! 

له خواهر بزرگم ء بتر است کمی‌ساز 
بنواز یم. 

خمار چلسمان شہلای خودرا نیم بسته کرده 
گفت: 

۔منہم ازین پیشتہاد طرفداری ميکنم. 

دلدار دوان دران رفت راز اطاق دو لت 
بخت شضحك, ننبور ودف آورد. 

دولت‌بخت تنبور »عسلخان باريك اندام » 
محزون ومتفکر دف وزلف زر غیچکرابدست 
گرفتند . آنپادر حالیکه آلات موسیقی را 
آهسته آهسته سر میکردند» برده قبل الذکر 
باجیره ای عبوس از آنجا گذشت. دولت‌بخت 
تاتسمی ساختگی سوی او اشاره کرد و 
مکی کوکش اچیری' گفت ۲۰ وضع پرده‌ترم 
شده بطرف درختان سروکه نوك شاخه های 
شان از وزش بادنکان مبخورد روان شدوزیر 
آن نشسته درخود فرورفت . 

دولت‌بخت که گوش ای تتبور را دو و 


میداد وبا نواختن تارعایش آنرا امتحان‌میکرد 
گفت: 


رت اج ریا سای سس ۳ 
ازبس بردلم کارگر افتاد» بیاختیار فر یاد 


کشبدم. اگر بیاد میداشتم حا لا برای شما 


صفحة ۲۳۲ 


ASS POSTS SEE KOY 


ہک هه هه ر nnn‏ مى 


عمصحکھھھھمھمکڑھھوو ¢ 


تا اینجای داستان 7 


خبر باز گشت‌علیشیر نوایی بہرات وانتصاب او بحیث مہردار دول چون حاد ه مسمی 
عامس نع امالی خراسان ابن تقرررا بفال نيك می گیر ند وجشم اهید بسوی او میدوزند. 


که ازحسین بایقرا سخورد. موفق میشود دراثر خیانت برخی ازسر کردگان وبیکہا شہر 
إ هرات رااشغال نماید وبر مسند قدرت تکه زند . 


حسین بایقرایس ازمدتی آوارگی در نادس ومیمنه سرانجام شامگاهی مخفیانه بر هر ات 


هجوم میبردوبیاری نوایی» قدرت ازدست رفته رادو باره بدست می آورد . 


جندی بعد میرزا یادگار یکی از شہزادگان تبموری علم بغاوت بلند میکندو باو جودشکستی ریز 
۱ 


درزستان همان سال به اساس فره‌انی ء علیشیر لوابی بوظیفه خطبر اهار ت انتصاب ) 


| اهالی عدالت بسندهرات و کافة ەردم خراسان قراد میگیرد . 
دریکی ازروز ها که خدیده بپیگسم برای اشتراك دريك محفل عروسی ببرون مسرود ۱ 


) دختران سرای‌دورهم گر آمده مجلس گرم »و سیقی وسرود بر بامیدار ند 


. این حرکت آنان خشم ' 


مہرد این اقدام درعین حالیکه حس خصومت و کین توزی مخالفان راہرمی کے 


بات ک۳[ بردگان سرای رابرمی انگیزد . 


دلدار باعلاقمندی پرسید: 
مد 95 

دیروز در مجلس ضیافت مسخصو ص 
خدیچه بیگم «صروف خدمت بودم. درین‌بحفل 
چیره‌دست ترین نوازندگان وشوختربن بيك 
زادگان هرات اشتراك داشتند . آنقدر دوست 
داشتنی بودند که‌حاضر بودم در برا بی بك 
نگاه لطف آمیز آنان تاپایان عمر چون برده 
درخدمت شان باشم .ترانه های زیبا یی 
سرودند ءاماغزل جناب نوایی قلبم را کا ملا 
مسخرساخت ... غزل اینطور شروع‌مشود.. 
عجله نکنید.. 

دولت بخت نوك ابروان قلمی خودرا بہم 
تماس داده اندیش‌ید وآنگاه باصدایی باريك 


کرد؛ 


سے ر 


آهسته» آهسته‌زمز مه 


ترجمه : 


0 


(رمغہچة ماه لقا ومبخواره بیہاك آئین برباد 
دھی » 

هرا ازعشق خودء سرمست وگریبان‌چال» 
به‌دیر ثناکشانده‌است..)) 

دولت بخت ءچشمان درشت زیبای خودرا 
به‌طرز رویا آمیزی نیم بسته نموده» خاموش 
ماند .دلدار (بقیه‌اش ؟)گویان اصرار کرد. 
دولت بخت سر زیبای فرورفته در امواج‌سیاه 
موی خویش را بعنوان اظبار تاسف تکان‌داد 
دختران از پراگنده شدن در دانه هاي رشته 
نظم متائرشد ند . سپس هر کدا م بتکراد 
این ٭طلع غزل شروع نمودند تا خوب‌بخاطرش 
بہسپارئند . 


کرد 7 


چه‌بپتر است اگر سرود «رمیتلاگشتم..)» 
رابخوانی 1 
زلف زربافضل فروشی مغروراله گفت: 


دلدار از دو لت بخت خوا هش 


د ... چرا اینیمه دل به اشعار نسوایی 
دلدار پارویه‌ای خشم آگین پاسخ داد: 

ساتعار توابی نەتنہا برای من » بلکە برای 
تما م مردم خراسان خو شابند استء زیسرا 
بەعمق گفتار نوا بی پی میبر یم... 

دولت بخت که سواد خوان ہود وباشعرو 
ادب خوب آشنایی داشت » تبسم کنان گفنه 
دلدار را تائید کرد.... 

لحظه ای بعد امواج آهنگث موسیفی‌آمبخته 
باآواز های صاف وباريك دل انگیز هرطرف 
طنین انداز گردید. دو لت بخت که‌بر تارهای 


تنبور زخمه میزد. حشمان مخمور خودرا سك 


نفطةً مبہم دوخته ء باصدابی صاف ورسا 
حون بلبل بخواندن آغاز کرد. 

چان 

-(( همینکه نگاهم بررزیت افناد.اسیر و 
مبتلایت‌شدم» 

-رراین‌چه روز مصیبت بادی بود که‌باتو 
آشتاگردیدم )4 

سرعا از تاثیر صدای سحر آهیز آهسته 
آهسته حرکت کردند. در حالیکه ۱ نگشنا ن 
دنگین از حنا روی دف هیدویدند د لدار 
حشمان خودرا با وضعی خاکی از درد نیسسم 
بسته نموده بی اختیار باسر آینده هم آواژ 

دخترانی که‌باشنیدن صدای موسیقی ۱ ز 
هر طرف آنجا جمع‌شده بودندء همدیگر ر ۱ 
«تونگه» زده ء اشاره کنان به دلدارمیگفتند: 
ررہبہن اوچه بلایی از آب‌درآمدا)) چون سرود 
به‌آخر رسیدء آنہادلدار را درآغوش کشسده 
صمیمانه تبریکش گفتند ء زیرا بااینکه دلدار 
ات AOA EE E‏ 
حسب حال باخود زمزمه میکردهاماهیچگاه با 
دختران آواز خوان» دربین جمعیت نسر وده 
ود ۰ 

تعداد آواز حوانان تارفته فزونی یافت‌غزل 
های دری وترکی یکی بعددیگر سروده شدند. 
درین موقع ناگہان سرو کلة باشی ملا زمان 
در داخل باغ پیداشده» چون ابر سياهي که 
اگبان بر روزروشن 
محفل دوستانه پراژ صمیمیت وشور و نشاط 
دختران رابرهم زد. 

او درحالیکه رگپای گردنش بر خاسته‌بود» 


سرت‌بارسایه‌می افگند 


ژوندون 





خشم آلود فر یاد کشمید: 

بس است ء بس است » بی اوبہاءپااز 
لیم خودبیرون کش‌یده اید ! 

تمام‌دختران درہرابں این برده کہنسال ‌غضب 
آلود چون برك بید بخود لرزیدند. نەتنہا 
کنیزکان وزنان صورتی بی‌نام ونشان »بلکه 
زان صورتی سو گلی وحتی همسران‌سلطان 
نیز نازیر بودنده پااومحاسیه‌کنند. 

هنگامیکه دختران آلات موسیقی رادر بضل 
گرفته » 
مسشدند » اوصدا کرد : 


- برای استقبال خدیجه بیگم آماده شوید! 


باترس ولرز» خاموش وآرام پراگنده 


دولت بخت سراسیمه وار تمام دختران را 
کرد آورد وبپر يك وظیفه جداگانه‌ای سپرد ٭ 
خد یجه بیگم ما نند مروقت‌دیگر باشکوه‌ود بد به‌وازد 
شد. اوپس‌آهن سرخ فر اخ‌و بسیاردرازا بر یشمی 
باگلہای زرین دربرداشت که عده‌ای ازدختران 
دامن دراز آنرا بنوك انگشتان خویش حمسل 
مینمود ند ودستار زنانه کوجکی از قماش حر یر 
نیلگون بسر بسته بود. این دستار و پیراهن 
دراز, فامت خدیجه بیگم رابلند تراز حدمعمول 
احجار کریمه گرانبیایی مانند 
باقوت » لعلء زبرجد. دانه های مروارید ودر 
مای متفاوت الحجمی که رنگ وتابش عمدیگررا 
بطرز چشمگیری انعکاس میدادند » به شیوه 
سیار ماهرانه برآن دستارمر صع نصب کرد بده 


نشان میداد . 


بودند . بر نوك دستار» جیغه‌ای سبك وقشنك 


بارشته هایی طلایی میدرخشید . روی خدیجه 
بیگم آنقدر باسفیده آغشته بودکه ممکن نبود 
رنگ اصلیش را تشخیص داد . 
تمام زنان حرم‌اودا با انحنا وتواضع‌استقهال 
کردند . خدیجه بیگم مثل اینکه هیچکس را 
ندیده باشد» مغروروبی پروا بود. اوبا صدها 
تن ازکنیز دختران زیبا که تقریبا لباسهای 
ممگوال <ربر داشتندو غلامان پر صلابتی که از 
عقب خود آوردم و لت رہ پود که 
کاخ شکوهمندی که دروسط باغ قرار داشت ء 
دض حر 

بعداز شامء ہزم شبانه خدیجه ہیگم آغاز 
بافت . خودوی درصدر خانه بالای چنددوشك 
ابر یشمی که جایگاهش رابلندتر نشان میداد 
تشست . گروهی ازدختران در عقبش روی پا 
استاده شدند . به سمت های چپ و راست 
وی زنان معتبر منسوب بخانواده خاقان» پایانتر 
ازآنپا زنان بيك هاء دستورها وزنان زیبارویی 
که ازخانواده های بزرک ومعروف هرات آمده 
بودند» قرار گرفتند. شکوه وپیرایش خانه 
بزر که روی دیوار حایش بانقوش وگلہای 
رنگارنگ مطلامزین بود وجلایش انواع قماش 
های حریر وائاث جالب آن که چشمپا را سوی 
خود میکشانید» نه تنبا کسانی راکه برای 
نخستین بار آنجارا میدیدند. بلکه حتی آناثیرا 
هم که بارها -آنبمه اسباپ شکوه وجلال راتماشا 
کرده بودند, بشگفت اندرمیساخت؛ زیرا در ینجا 
همیشه چشم حاضرین به وسایل تجمل جدید 
محیر العقولی آشناميشد . آنچه آنروز نظطسر 
همگان رابخود میخکوب میسا خت ء درخست 

شمارة 4۵ 


عجیبی بودکه بر پتنوسی سیمین بالای تخته‌ای 
بزرکت نرديك خدیجه بیگم قرار داشت . 
درخت مذ کور را به ارتفاع سه ذزع ويه 
ضخامت بازوی آدم کاملا ازطلای اب ساخته 


بودئد . درخت طلایی ازپتنوس نقسره ای 
برخاسته, هرطرف شاخه ھای لورس خودرا 
میدوانید . بر‌گبایش از زبرجد اہی رسک 
بودند وبه نوك شاخه های کوچك حود ازدرهای 
زردگون ودانه های ياقوت درحدود ده دانەمیوۂ 


مدور ودرخشان داشت . روی شاخه حامرغان 


۳ 


7 


00 


ار / 


ll 


کوحك وزیبایی می نشستند. مرغکان از منقار 


تا نوك پااز «حجار گرانبہای رنگا رنگ‌چنان‌به 


مپارت کار شده بودند که میگفتی جاندار و 
متحرلء اند. برخی ازمرغکان بال کشوده درحال 
فرودآمدن بودند وبرخی با نوك منقار خویش 


مبوه های تازه رانول میزدند .. 


دختران موظف روی سفره راباانواع خوداکی 
هاو حلو بات آراستند دلدار. خمار وعسل خان 
. آنپا اژسبو 


ها ی کوجك مرصم که سرپوش مای شان با 


بحیث ساقبان بزم باده پیمود ند 


مروارید های درشت ولعل های آتشین ونوك 
نوله های شان بادانه مای ياقوت وزمرد زینت 
داده شده است» برپیاله های زرین باده ناب 
میریزند وآنپارابر پتنوسپای سیمین مبچینند. 
نخست ازهمه نزدخدیجه بیگم ره سه پار 
خم میشوند و تعظیم کنان قدح تقدیم‌مینمایند 
وآنگاء بی‌آنکه روئ برگر دانند »آهسته» آهسته 


بعقب برمیگردند . امابه دیگران بدون انحنا + 


ےت ےہ مم ےی 
کت 


.سے س 





رانشمندان در اتر تحفیقات با ین 
نتیجه رسیدہ اند که سپورت عبارت 
از بہترین دا دوی علاج امراض قلبی 
است. سبورت انسان را ژنده ر ل و 
شاد نگپمبدارد. 

آیا سپورت سپب نقرب به صلح 
جبانی می گردد؟ آیا سپورت ار تباط 
نا گسستنی دا بین مر رمان جہا ن 
بوجود می آورد؟ 


در سبیده رم نہضت مسا بات 
او لمبيك امروزی اساس گذار آ ن 
پیر دی کو بر تن چنین شعار دا ده 
است :«ای سورت تو صلح هستی » 
مفکوره مربی فرا نسوی در شعا ر 
های امروزی جای خوررا پیدا کر ده 
است و فعلا و قتیکه سبورت بحیث 
عوامل مہم تمدن بشر بت قول 
گردید مسا بقات او لمبيك بجشن‌تمام 


که نے بضت ور زشی بين المللی‌مخالف 
رو حيه و موجوریت محا رات 
و تصادمات نظامی است. هنوز ما به 
شکل معین تر می توانیم تعر یف کنیم 
که صلح عبارت از شرط اول عملی 


شدن مسا بقات ور زشی و خصو صا 

















2 
4 
میت 


5 


سپورت مین امریکایی ويل میماسکه دردویدن صد متری و دو صد 
متری مقام اول را حابز شده است 


ملل تبدیل گرریده و همکاریرزساحه 
اف و رس ات 
وقت مطالعه می گردد . 

منا قشه و بحث کر دن را جع به 
اهمیت ورزش در عصر ما دور ازعقل 
خواهد بود. و طوریکه معلوم کردیده 
است قدرت نزدیك سا ختن مر دمان 
ذربعه سبورت ہسیار عالی است این 
مفکوره را ك‌شخصیت دیکرفرانسوی 
که‌قبلا بحیث رئیس عمومی موسسه 
جہانی بونسکو ایفای وظیفه مینمود 
ابراز داشتته است. این مفکو ر ه با 
مفکوره کو بر تن که در منشور 
مسابقات المپيك درج است نز ديك 
است». بلی بكمك جشن های‌ورزشی 
که دران ور زش کا ران جوان اشتراك 
می ورزند می توان فضاء اعتماد و 
دوستی را تشکیل کرد. 

حقمقتا در اساس فلسفه او لمییاد 
مفکوره صلح و دو ستی بین ملت ها 
ونفی هر قسم تبعیض و نژاد پرستی 
حای گرفته است.و با این جملات را 
به‌شکل دیگری تشریح داده می توانیم 

صفحة :۲ 


مسایقات او لمییاد میباشد. تا ریخ 
بشر بت نشان ميد هد که در تار بخحه 
اولمییاد سه مر تبه مسا بقا ت 
اولمبيك به نسبت محا ربات و جنکث 


قہرما نان جنبان در مسابقات گروپی‌ورزشی 





ازدپلوم انجنیر سروری 


سرچ 
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ملاقات دوستانه وتبادله علایم و 
تحفه های ورزشی بین ورزشکا ران 
شوروی وامر یکا 


سید 





های خانمانسوز جپانی صورت 
نکر فته است. این مسا بقات با ید 
درسالمهای ۱۹۱٦‏ (جنکث عمومی اول 
جہانی)ء ۱۹۶۰ و٤‏ ۱۹(حنگ‌عمومی 
دوم جہانی) صورت می گر فت مگر 
عملی نگردید. بازی های او لمییاد 
بحیث اکتر نا تیف خصو مت‌وتجاوز 
تلقی کردیده ست . 

در واقعه بسیار مہم ور حیا ت 
ور رت ور سا 
صورت گر فته است این مو ضوع دا 
بخاطر می آورد. یکی از وا قعا ت 
عبارت از دایر شدن هفتارو پنجمین 
کنگره کمیته بین المللی او لمپیاددد 
اکتوبر سالء۱۹۷ است . در ن 
کنگره کمیته رت المللی شہر مسکو 


E 


اکرو باتيك رنماراء لبودفیلاوتانیانا» از اتحاد شور وی 


ر ت‌عامه‌صلح | 


بحیث محل مسا بقات ور زشسی 
اولمپیك ۱۹۸۰ انتخاب کر دیسد, 
است. واقعه دیکر عبارت‌از کانگر س 
علمی بین المللی «ور زش در جامعه 
عصری» که رر ما سکو بتا ریخ ٢٢‏ 


ای ۰ امس ۱۳۷۵ دا ۶ دنده ۲ 


درحدود هراران نفر ١‏ شتر ا ل 
کنندگان و مہمانان از چہل و پنسم 
کشور جہان در باره‌يك عده پرا بلم 
مہم ما نند فلسفه سیورت» تار بخجه 
سپورت» اجتماعی ہورن (سو سیو 
لوژی) سپورت» تاثیرات رو ا نی 
سپورت» بیو لوژی بیو میخا نیکی‌طب 
ورزشی تبادل افکار نمود ند . 
دانشمندان يك عده کشور های‌جپان 
در حدود چہار صد مقا له و ر سا له 
در محضر اشتراك کنند گان قر ات 
نمورند. بسیاری ازین مقالات سمت 
اساسی شاهر اه علم ور زش‌عصری‌را 
نان ميد هد. متخصصین سار 
مشہور این مشق پرابلم صخت 
وورزش را همیشه تحقیق و مطا لعه 
می نما بند۔ ابن دا نشمندان از نتیجه 
تحقیقات خویش بالا خره به این هدف 
می‌رسند که سیو رت عبا رات ا ز 
از بہترین داروی علاج امراض قلبی 
است و سبورت حقیقتا عبا ر ت از 
وسئله اث که انسان را زند ٤‏ ول 
وشاء نگہمیند ارد ۰ 

تصا رفی نیست که اشتراك 
کے ات اہ و بے تہ 


ای 


ژوندون 


استتاران تر بيه ور زشیء مر بیو ن 


مد 









اشت گفته می توانیم که ا ار 
شوروی با موسسات ور زشی يك 
عده کشورهای‌جمیان دارای موافقت نامه 
های طوبل المدت میبا شد. در بین 
آنہا تبارله نجارب تحقیقات علمی 
ونپیه مشترك مو ضو عات علمی 
راجع به سپورت اهمیت فرا وا نی 
بیدا کرره است. دا نشمندان يك‌عده 
کشور های جہان و در آن جمله 
کشور های جمپوریت دیمو کر | تيك 
المان» بلغاریاء اتحاد شو رو ى 
و کشور های ارو پای شر قی‌وغربی 
از چندین سال بابنطرف‌پرا بلم بسیار 
مہم وپر ارزش علمی تر بيه بد نی 
و سیورت های بزرگث را مطا له 
و تحقیق می نما یناد . ابالات متحد ه 


مای‌جهانی 


(۸ 


مسابقات» دا کنران شق و ر زش > 
کار کنان و متخصصین تمر پنا ت 
بدنی سراسر جہان چنین خسطا ب 
نمورند:« جا معه در نہضت رو په 
انکشاف و متر قی خود در شر ا بط 
اول تمر نات جسما نی و سپو ر ت 
مانند شرایط ضرو ر ی پیشر فت 
هم نواخت شخصیت یسك انسان 
عصر ی » تو سعه و نحکیسم 
نماس های ور زشی ہین کشور های 
مختلف و ملت های مختلف به نفع 
پیشر فت همکاری دو ستی تمام 
انسانپای سیاره زمین» تحکیسم 
ومحافظه صلح و امنیت در سرا سر 
حبپان دلجسپی ز داد نشان مبدهد. » 
در نزو دانشمندان علم سپو ر ت 
عصر. مسایل بسیار مہمی را مطر ح 
ساخته است. آنہا عبارت از جا مع 
بوږن طبیعت سیورت. قانون بو جود 
آمدن وپیشرفت آن» مقام و ار زش 
آن ور اجتماع میہا شند. چون ورزش 
باتمام سا حات زند گی را بطه 
مستحکم رارد لذا تاثیر عوامل‌ورزش 
بالای پیشر فت اجتماع امر و ز ی در 
نزد ما بی اهمیت نیست. محققین با 
دلجسپی زیاد این مو ضوعراتحقیق 
می‌نمایند. که آبارسیورت ار اط 
نا گسستنی را ہین مر دمان بو جود 
می آورد؟ 

آیا سیب تفرپ به صلح جہا نی 
میگررد؟ آیا سیب همکاری و تیا د له 
معلو مات می شود؟ و یا پر عکسسں 
بحیث وسایل قطع تماس کتله ها 
گزدیده.و انا را از جل و کے 
اجتماعی و سیاسی رو گر دان‌ساخته 
ویابحیث وسایل تجر ید عقا يد 
عمومی ويا بحیث مساله تولید 
مناقشات و تصا رمات بین دولت ها 
می گی‌دو. 


امریکا بااتحاد شو روی هم چسنا ن 
موافقت نامه رو حائبه م ری زا 
درین سا حه به تصویب ر سانیدەاند. 
درسال ۱۹۷۶ سمیو زیوم دانشمندان 
ابالات متحده امریکا و تحار شو روی 
راجع به پرابلم بیو شیمی سپو ر ت 
در شپر لیننگراد (اتحاد شو رو ی) 
دابر شده بود. در سال جاری(۱۹۷۹) 
دا نشمندان اتحاد شو روی رغوت 

نامه ثی از طرف دا نشمندان‌امریکا ی 
راجم به اشتراك درین قسسسسم 
سمیو ژیوم در ابالات متحده امر یکا 
بدست آوزدهاند. 

در کانگره «ورزش در جا معه 
عصری» هم جنان پرابلم مبا رز ه 
باتبعیض نژاری برای آماده سا ختن 


دزباره رول سیورت در پیشر فت 
مناسبات دو ستی بین ملت ها يك 
عده فیلسو ف هاء جا معه شنا سان 
ومورخین انراز عقیده کزوه اند این 
دانشمندان عبارت اند از: آقای و د 
رازپولند). آقای لیو شین (جمپوریبت 
فدرالی المان), آقای پانا مرو ف 
(اتحاد شو روی). آقای لیمیگین 
(جمپوریت دیمو كرا تيك المان)ويك 
غه رآ هتهددان نک 

جیزیکه مربوط به هیک اری 
بین‌المللی در ساحه علم سپو ر ت 


شماره 1۵ 


مسابقات رویدن بین‌سپورت مین‌های‌همالك مختلف 
شرابط ضرو ر ی دیمو کرا سی‌بوون بايك معضله بسیار مہم ہین المللی 
سیورت مطر ح شده بوږ. در سا لپای رو برو شده است. این معضله وقتی 
اخیر نہضت او لمییاد چندین مر تبه 


ی 


دور نمای قصبه توریستی ما سک وکه‌برای ورزش کاران المییك ۰ عین گردیده است . 





غیلی ازستزذمین فای دیگر 
ازوادی ها دور 2۰.۰ 


از ٢‏ سیوژمی زربات 


تداید عم اولین صد ١یی‏ که من شنیدم. 
شر له شر نگف ژنگبا بود وشاید هم او لین 
چیزی من دیدم» رتصیدن بود» رتصاندن 
ود 3 تاب بود. من دربین این شرنگ 
شرن جشم باژ کردم . جوان شدم» پیرشدم 
وشاید هم دربین ین شر نك شرنگ مردم 

من بدرومادرم راندیدم ‏ رقاصه یی درابه 
ف ند بن یذ برفته بود واورا من مادر دسج 

پاددم شرب میرقصید. وقتی آفتاب زرد 
مکی زیگ مایش رایربی داشت وبامن راه 


آفتاجیے۔ 


۰:2 
هر 9رخاتة تازه یی می رفتیم. جای من 

هميشه کناردد ہی بود. زانو هايم رابفل 
بیکرفتم . سرم رابه شانه ام تکیه می دادم . 


دم ها رنګي ژده و پر‌جلارامی ديدم که مادرم 


SOTTO DTD SES ود‎ 


می‌کرفتم ومیبوییدم. گل بوی پڑژ مرد گی میداد 
بوی خستکی میداد. خیالم می آمدکه غریبانه 
به ږن تگاه میکند. مثل چشمان بیخوابی زده 
مادم تالم ی آدکه کل 9 2 اید 
رفصده 

سالہا گذشت. مادريك شب زنگك ها 
رابه پای من بست. داینش رابه کمرمن گرءه 
زد وکل تازه یی روی سینه من زدومن خودرادر 
بین شرنگ شر نك جاگم کردم. در آن شب 
خودم راباز یافتم. آنشب میخواستم برای 
خودم برقصم . وقتی ناله های اول ساز بلند 
شد. زتگہا رابه پاهايم بستم . آیینه کوچکی 
وہ و ات ا 
دورچشمانم راسیاه ساختم . ازوسط میدان به 


آدم های جلادار خیره میدیدم. همیشه از آنبا 





ہهھمممممموم_ےممھۓکھنکڑھھےھے 





آ «سی وّیف» رارحکوم کرده بودند سنگی را که براتروزن خودازبلندی فرومیغلتید پہوسته 


نه قل کوه ببرد . 


1 
ا ور قول مورر. سی زیف خردمندترین ومحتاط ترین مردم بود.» 
٦‏ 


IS OL. 
. راعی رقصانند‎ 

وقتی او ول ساز بلند میشدء متادرم 
در شي جابجاميشد. زنگ‌هایش‌دابر میداشت» 
ری می بست . دامن پرچین وزیبایی 
ا ہنا کمر می زد - کمرش‌رابسیار 
بازلا میتمود. آيينة کو چکی ازکریبانش 
روگ میکرد. دورچشمه نش راسیاه میساخت. 
آبينة آنطور جشمانشی‌رابزرگتر نشان میداد. 
لي حایشویرار نگ میزد. موهایش رارھا پیکرد 
بر لال ايش . کل تازه يی دوی سینه 
بش ,3 - عادتش بود . 

کاک و[ردمیدان میشد. دامن ناز کش جنر 
و بی ری میساخت وتتش باهر صدای 
تارحر کت میکرد. من به‌آدم هامی نگر یستم که 
باحالت بیمار گوثه یی بمادرم می نگ ند . 
وفع درم پاهایش رازمین مبزد ء به خیالم 
6 ۹50۱ نگ ماهم به هرجه آدم اسست 
0 . قبتبه ہی خندیدند . منهم به 
زت قامی نگریستم وباایشان ہی خندیدم . 
بخیالم می آیدکه آنجه را من ہی اند یشسسم: 
زنگ هاعم می اتدیشند . زنگ هاهم ازآدم 
ای 0 يزده وجلادار خندۂ شان میگیرفت. 
طادر م٣ق‏ ون می رقصید 3 

۲ درم خوشم می آہد. گاعی آرزو میکردم 
د ساباش ءمادزم باشدیاهمان موهای رها 
کر دا اعمان کمر باریکش . باهمان گل 
ناژه که دوی سیته جیش نفس میکشید . وقتی 
به‌یادرم میدیدم» تنش درنظرم بزرك و بزرگتر 
عاي میج چیزغیراو نمی‌دیدم . 

1 ہیدہ می زد» ہادرم آرام سوی ہن 
وودرآن لحظه‌صدای زنک ماد رگوشم 


حنق کر می داشت. من می 


ایستادم . دستم 


رابخ ی بردم . گل تازه روی سینه اش را 


آنان به حق اندیشیده بو دند که مجازانی خوفناکتر ازکار وده وبی اميد نیست ...- 
نفرت «سمی ز یف» ازمر گث وشوق ی که بەز ندگی دائمتء اورا مستوحب این عذاب وصف نایذ بر 
گر دا نت 7ذرجنین عذابی» همه وحود آدروسی‌مصروف آن است که کاری ب14 نجام رسد .. 


«از: الب رکامو» 


«از؛: کامو» 


ooo ooo oe‏ کج هه ی هم 


مبتر سیدم» اماآنشب نگاهم‌رادر چشم يك يك 
شان فروکردم . وقتی درکردن زن هابه گلو بند 
های طلایی شان نگریستم. یکبار آدم صای 
بدارزده زیر نظرم جان گرفتند . خیالم آ,مدکه 
آنپادرحلقه گلو بندهای طلایی شان خفه‌شده‌اند.. 
اوا ور کرده هنان بتطوم ورم کراده اترآمد. 
خیالم آعد که مر کدامشان دريك پایه طلایی از 
ریسمان زرین آویزان شده اند وتن باد کرده 
شان دراهتزاز است به سردها تگسر بستم 
تکه های رنگینی درگلویشان بسته بودند 
خبالم آردکه آنانرا ازهمان تکه های ری سن 
آو يخته اند. خیالم آمد رخت های جلادار شان 
آنہارادر خودمی فشرد. به شکم های ورم کرده 
شان نگر یستم . خیالم آمدکه روده هایشان در 
درون شان ورم‌کرده . جشمانشان درشت مثل 
بدارزده ماازحدقه برآیده بود ویمن خبره خیره 
ہی دیدند. یکبارین خندیدم . خنسددہ ام اوج 
کرفت. خودراخم وراست می کردم . میخند یدم. 
سخت شاد شده بودم. باشادی بخود گفتم : 

ے چه ضعیف اند این آدم ھاا.۔ 

دهنم رابستم . ساکت سرجايم ایستادم . 
گلدان زیبایی در کنج | تاق‌نگاهم را بخود کشید. 
کل می دبای داغنت پیشی رفتم میخواستم 
گل تازه دیگری بگیرم. خوبترین گل راازشاخه 
جدا کردم. یکباروحشت کردم . گل کاغذی :ود 
آنرا بویدم. بوی کاغذ میداد ۔ ازبوی کاغذبدم 
آمد. باخشم روی زمین پرتابش کردم . آدم 
جلاداری آثرا برداشت . احمقانه آثرا بویید و 
باشادی احمقانه تری آنراروی سینه‌اش زد 
می خندیدم... به‌پرده هانگر یستم- می‌لرزیدند 
غیالم آمدکه دریشیت یرده هاهم ادمپانشسته 


اند . درست مثل آدم های جلادارد. دو باره 


ژوندون 





2 











یچ 


وسط میدان بر کشستم - آیینه ام رااز گریبانم 
درآوردم . جر دام رادرآن نگر یستم . به‌ر نک 
سرخ لب هایم » به حط ماق سیاه دور چت انم 
به موهای رها کرده و پرشکٹم جشم دوختم 
بکبا رگوش دامنم راگرفتم» رنگ سرخ لب 
مایم راباك کردم» خط سیاہ دور جشما نم را 
پاك کردم» موهایم راباخشم صاف وبی شکن 
ساختم. آدم هاحیران حبران مرامی نگر یستند. 
حالت نگاه شان به‌حالت نگاه کنک‌دارزده 
مامی ماند. من‌دیگر ازآتببانمی ترسیدم . بازدر 
آیینه دیدم. خودم بودم. درچشمانم غم وسوال 
۔مجوشید . لب عایمآرام روی هم خفته بودند. 
هیچ رنگ نداشتند. زودزود پلك میزدم ۰ مثل 
E CS 70‏ تہ ا 

_ چگونه امشب برای‌خودم برقضم؟ چگو نه؟. 

گر دنمتدم درآیینه سویم شادمانه چشمك‌زد. 
آیینه رادرگریبانم گذاشتم . راست ایستادم. 
به زنگ هانگر بستم . آنپاآرام درپشت پاهایم 
دستانم رادر کمرم کرفتم 
بازبه آدیبپای جلادار دیدم. لباس هایشان, آنہا 


خوابیده بودند . 


راد ر 2ڈ 200700 خیالم ہدک گردنبند یشان 
حلقه راتنگگ تر کی رد یکباری صداگفتند : 
_ مب ”برای ما ترقص ! 
صدا سیار زیر بود . مشل وزوزبال صای 
۶ 
نگاهم راباخشم درچشم يك يك شان فرو 
کردم . گفتم : 
E‏ 
عمان صدای زیر باز تکرار شید : 


برای شما نمی رقصم . 
- ری با 5۹ ای ن٥‏ 

من‌قممقبه خندیدم. دست بهگردنبتدم. بردم» 
به شدت آنرااز هم گسیختم +۴ دا شا 
بہادارش در يك آن همه سو بخش شد. آدم 
«برای ما برای‌ما» گفتن‌شانرا فراموش کردند. 
مراحم فراروش کردند ۰ دقصم راهم ۰ 
دنبال دانه هادرهم می لولند ۰ مثل گرم مای 


گرشت گندیده ازسروتنه یکدیگر بالامی رفتند. 


ها 


ديدم 


بەجان هم سخت افتاده بودند. باز باخو د گفتم : 

_ جه ضعیف انداین آدم ها ! 

آنہا مرافراموش کرده بودند. من آرام آرام 
پاها یم را بز مین‌زدم. زنک هابامتانت‌صداگردند. 
شرنگ شرنگ شان کوشم رانواخت ۰ هکل 
تازۂ روی سینه ام نظر کردم . خیالم آزد که 
بامتانت بمن می خندد. بدورم چرخیدم . داعنم 
جتری زیبایی دورم سا خته بود . وقی 
می چرخیدم» طرح کسی ازاطرافم زیر نظرم بود. 
آدم عاغریوی بر پاکرده بودند. شر نگ ر نگ 
زنک هارانمی شنیدند ., من سخت راضی‌بودم: 
۳ باشود گفتم : 

کے ی اند ا هو 

یکبار دیوار ها بنظرم بلند وبلند تر آمد . 
خبال کردم بدور حرآدم دیوار بست ۔ دئیابه 
پر مر 
حا 


نظرم پیچ درپیچ وبغرنج آمد ۰ 
کور خیالم آمد که وقتی من می رقصم. آدم 


٥٤٤ شمارۂ‎ 


از بشت ادیواڑھا "مرامیبینند. خیالم آمد. با 


وقتی من می‌رقصم » دامنم ندورم د پار 


میسازد ومراازآدم های دیگر حدا میکند ۔ 


خیالم آمدکه همه آدمپا درپشت دیوار شان 


غمی دارند. خیالم آیدکه آدم هارادیوار ها از 
هم جداعبکند. یکبار خالم آمد جار دیواراناق 


۳ نزديك و نزد یکت شد. وحشت کردم‎ a 
. زنگ هاناله میکودند‎ .. 


سوی دردو یدم بای 
عر يانم راروی خالد خشك کوجة آرام گذاشتم. 
. ایستادم. آییثه ام را 


هوابوی سیده میداد 


از کر یبانم کشیدم . نکاعم 


حالت نگاه مُردی ممیت ,راداشبت .,خسته» ,شاد 


خودرادرآن ديدم . 


وخوشباور . مو هايم صاف روی شانه هایم 


ریخته بود. کردنم رادر آیینه دیدم. این بار 





جای خالی کردنبندم سویم پیروز مندانه 


حشسمك زد. به آیینه خندیدم وگفتم : 


دیدی جه ضعیف بود ند آن آدم ها. ۱ ند 
آدم های جلادار !؟ 

خیالم آید که آیینه سخنم رانشتید . آیینه 
رادر جایش گذاشتم. هیچ دلم تخواست زنک 
مارااز پايم بکشم. خواستم درهمه کوجه های 
شیر بازنگها بگردم . 

آنشب بازنگ هابسیار قصه کفتم. خیالم آ رد 
که زنگ هاعم قصه بادرم دابرايم میگویند . 
خیالم آمد که زنک هامی کریند. وقتی باآنبا 
قصه می‌گفتم » خیالم می آمد هرکلمه ام دوی 
آنپامی نشیند وزنگ دیگر میشود ۔ در بین 
شرنگ شرنگ زنک کل تازه دوی سینه ام 
راگرفتم. بوییدمش یوی‌تازگی میداد. آنرا 


دوباره سرجایشی گذاشتم . 


پاهایم رامحکم‌روی سنکفرش خیابان مبزدم." 
ازصدای زنک هاخوشم می آنه توایگف تا 
گفتم 2 

- من ازآدم های جلادارمی ترسیدم. عمیشنه 
نبا مادم دای رقصاندند. پراهم رقصاندند . 
عادرم هم ازآنپا می ترسید. باهمان ترسٹں 
رو بش رارنگ عیزد ومی رقصید . 

خیالم آید که زنگ .ها یی گریند هنم 
کریستم, اما سخت شادنودم ۰ مرلحظه آیینه 
رااز گر یبانم می کشیدم . 
میخواستم شادی چشمان خودرا باود کنم 


نسخواستم خانه بروم. ازهرچه دیوار وجار 


خودم رادرآن عیدیدم. 


دیوار بودء, بدم می‌آمد. درکوچه های شہر 


می دویدم . بیاد آدمپای حلادار افتادم. خبالم 


آیدکه گردن مایورم کرده شانرا کلو بند مای 
طلایی درگردلی فشرد. بعد شعم‌های اون برده 
شان. جشمان ازحدقه برآمده شان» پیش E‏ 
جان گرفتند. باخودگفتم 

_ هرشب برای آننپا ہی رقصیدم. هر شب 
تاسییده . شماکه میدانید تاسپیده ! 

بازآن اتاق زیر نظرم لرزید. بیادم آمد که 
اتاق بوی خرن پیداد. به‌یادگل حای کاغدی 
افتادم . بیادبوی کاغذ افتادم . خیالم آمد که 
بویخون وبوی کاغذ نیم آیرخته ات ١‏ 

بازبه زنگ عانگرپستمء خبالم آمدکه زنگ 
حاقصه همه رقاصه مایی راکه آنہا رابپای 
خود بسته بودند ۰ برایم بازمیگویند.من‌صدای 


همه رقاصه مارا ازلابلای شرنگك. شر نک ز نگ 


بقیه در صفحه»٩ه‏ 


صفحه ۲۷ 











تدبیر منزل ءخیاطی ءتردیه طفل تنہا برای 
ئن کافی نیست 

من او دا میشنا ختم ازچند سال قبل»بعنی 
درآنزمانیکه به صنف ششم درابتدائیه زیثب 
هوتکی درس مسبخواندم .اومعلم‌ها بودزن بردهب 
1 نظر هیرسید .باحوصله فراخش 
باشاگردان قدو نم قد در نپایت ملایمت‌و 
مہر بانی رفتار مکرد وشاگردان بالمقا بل‌اودا 
دوست داشتند وبه او ایت احترام ال 
بودند .تیلفونی بااو در تماس شدم .بعد از 
دریافت آدرسش به‌یکی ازبلاگ های نادرشاه 
ما مرش دتم ون لاو قاق دم 
خاطرات گذشته درذهنم تداعی شد باز عممثل 
سایق باصمیمیت خاص خودش ازهن پذبرابی 
کرد در نگاهش »در صورتش در حبینگشاده 
وبازش میربانی های سابق‌پیدا بود بالبخندی 
صممانه تعارف کرد که شمه ینم وخودش رو به 

رو یم نشست‌نگاهش از همان نخستین بر خو ردحالت 
استفپام آهیژی راداشت ومن بادرك ابن 
ی60 لا ناف از می م 

- لطفاً از سابقۂ کارتان از گذشته های‌نان 
برای خواننده های‌ژوندونکمی معلوءات‌بدهید! 
مکثی کرد وجشمانش در نقطۀ امعلوه‌ی خیره 
هماند .شابد «,خواست به گذشته هایش بر 
گرددبه‌آن دورانیکه هدوز مش‌ل‌دیگر همسالانش 
به مکتب هیرفت وبا شابد هم فکرش بادی 
تمکرد گذثته هارا در دابدبالا خره خودش 
سکوت داشک‌ست وحذین گفت : 

- خوب باد دارم »هلوز یار کوچك 
بودم »آنقدر هاکه مرابالای اسب می‌نشاندندو 
بهعکتب م بردند در آنزمان توسط بدرم که 
پك‌‌رد روشنفکر ودانشمندی بود دریکی از 
مکاتب شپری که‌در پارگ‌زرنگار فعلی موقصت 
داشت ونام مستورات مشہور بود شامل 
شدم ءتعداد دختراذ.که بامن یکجا دراین مکتب 
ءشغول تدرس بودند بسار حدود بود تا 
صثف سوم دراین مکتب درس خواندم »بمداز 
آن» گلستانء بوستان‌سه‌دی. حافظ ءبہاردائنش 
257 ات راہ رد ات رل 


می‌آهد به بایان رسا,دم‌درسن سرزده سالگی 


شامل عکتب‌قا بلگی شدم بعد به‌درریافت‌شمادتنامه 
عوفق گردبدم بنابر رسم ورواجی که داشتیم 
درسن جہاردہ سالگی با مردی ازنظر افتماد 
بی نہایت متعذرولی بادانش »ازدواج کردم که 
تمره این ازدواج شش فرزند است که‌همه‌آن 
قابه کمال رسیده اند . 

بعداز ولد دومین طفلم بنابر خرابی ونا 
منوازن بودن وضع اقتصاد به هکتب ملالی به 
می ماعانه ۱۵۰ اففانی شادل کار کے 
دالاخره 
وظیفه به معاشم افزود گردید وبه اخذ رتبه 
صد افغانی نایل شدم . 


بعداز بك‌سلسله موفقیت هادرشغلو 


بعداز مدتی کار بناہر تقاضای شوهرم عازم 
هرات ندیم ودر آن‌تسیر درلیسه مہسری 


هرات بەحیث معلم فزيك وکیمیا شروع بے 


کار کردم . 
دراین قسمت رشتة سخنانش راقطع میکنمو 
ی بر 

8 i 


۱ ۲ 


۱: 


مردان گردید ودو باره منحیث يك عضومفید 
اجتماع شناخته شده وهمچنان تحولات عظیسم 
وپیشرفت های چشم گبر در سراسر چبان 
زنان راواداشت تا احساس مسئولیتی نمودەو 
خودرا در زمینه های اقتصادی »اختماعسی 
فرھنگی »سیاسی وکلتوری سیم بدارند ودر 
این راہ فعاابت جدی وپی‌گیری نمایند چنانچه 
قبولی سال ۱۹۷۰ به‌حیث سال جہانی زن‌خود 
دلیلی براین تحولات شگرفست . 

از میرهن جہان آراء مییرسم : 

سزنان چگونه میتواند سهم گبری فعالاضه 
ای‌شانرا در برتو اهداف ملی ومردمی تبارز 
دهندوفعالیت اجتماعی اشانراگستردہ سازند؛ 

-حصه گرفتن زنان درثعالیت های اجتماعی 
طیعاً یکسلسله مشفات ومشکلات راعمراء 
دارد ولی آنکه خواستار پیشرفت وانکشاف 
است نباہد دونیمه‌راه از نفس‌بماند وبابستد. 


در مغرب زمین بدون شك این همه شگفتگی 


اوست . 
تربیه طفل ءآشیزی وخانداری کالا شویی 
وتدبیر منزل تتبا برای ذن کافی نیت . 
اگر در اوضاع جہان وممالك پ,شرفته‌نظر 
اندازی کم خواعیم دبدکه‌زن درمشاغل متعدد 
علمی واجتماعی مو قف خو دش را تشہیت 
کرده تاسیسات علمی‌وادادي‌را اداده ورهیری 
می نماید ودر امور زندگی. شخصی وگرفتاد .ی 
های خانوادگی مصدر خدمات وتحولات مترقی 
گردیبد ه است . که الہتے این 
همه سا حه گستر شی زن درآن 
کشور هاعلتی دارد وآن اینکه زن توانسته 
است سولیصی های احتماعی »اقتصادی و 


فر هنگی +حرط زبستش رادرك کند وبااین درك 


قدم بقدم به پیش رود . 
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زنیکەنابغەمی پرور دو تمدن ایبحادمیکند 
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- ببخشد از سابقة کار شما چند سال 
مشود؟ 

۔بدون معطلی جواب میدهد . 

بعد ازمدتی کار از عرات دو باره بکابل 

آمدیم در کابل چند سال در ابتدائیه زیشب 
هوتکی وبعداً در مکتب سپین کلی وهمچنان 
چند سالی در مکتب باغ علیمردان تدریسی 
کردم در حدود دوسال درلیسه علالی ءرابفه- 
بلخی ,زرغونه خدمت کردم که از سابقه کارم 
دروزارت معارف ۲۵ سال میگذرد که البتهاگر 
فعائیت زنان‌رااز بست‌وپنج سال قبل‌باامروز 
مقا دسه کنیم» هی دیشم که‌حد فاصلز بادی بین 
ابن دو زمان رجود دارد . 

سدراین قسمت <ای آن را دارد که‌بیرسم: 

- حگونه موان فعالیت زنان گذشته راکه 
بابر فة خود شما درکنج مطبخ خلاصسه 
میشد بازنان امروزید بادر نظر گرفتن‌مهبار 
های گسترده‌ای آن مقایسه کرد .وقضاوت 
نما دراین دورد حگونه است .... ؟ 

-بدون شك وبا صراحت لبچه بايد گفت 
که نفاوت بہن زندگی زنان در گذشنه وحال 
بسیاد عمیق ونوسانات نزولی وصمودی آن 
زباد میباشد از این رونمی توان شرح این 
خلارا دريك پاجند صفحه خلاصه کرد بطور 
مختصر همین قدر مہنوان گفت که با گذشت 
زمان زنان بانمود های مختسلف زندگی‌در 
اجتماغ مواحه بودند وگاه‌سیر تگاعل احتماعی 
ومحیطی این دسته منجود گرد ده گاه‌سوی‌قوفرا 
ميل کرده و گاهی هم جون برق زود 
ولی 


عدا هی نیم که‌باظپور آفتاب تابان اعلامو 


درخشیده وزود خاموش گردیده است 


نزول قرآن زن‌دو باره دارای حقوقی مساوی‌با 
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هاو تحولاتیکه منجربه گیہان پیمائی گردیدەو 
جیانبان روی بالہای‌معرفت ودانش‌در تکاپوی 
کرات سماوی برآمده فضارامی شگافند وپش 
هیروند تنما بکدست نیست که‌ابنبمه فعالیت 
هاو تشیثات علمی و تحفقی را دهبری‌هیکند 
واین همه قدرت رانمتوان منحصر به‌عردان 
دانست بیگمان دستی بااو همکار است واو 
راکمك مبکند واین دست دست زن اسست 
ويك فرضمحال وقبول ناشد نیست که بگویم 
ابن همه کشفیان و کاوش گری‌ها موقوف‌به 
قدر ت‌هرد است وس. 

ولی اگر فعالت زن در افغانسنان ارزیابی 
گردد بابد گفت که‌جه اکنون وحه در زمان‌های 
گذشته زنان افغان باشایستگی وهثر کامل 
درصتایع ءزراعت ءمالداری امور خانه »تر ست 
فرزندان وامنال آن سہم بزرگک وقابل وصف 
داشنه اند وبا حوصله وپشتکار دق.ق کارهای 
بتارق مت خر ورستام‌رلی رت یراب 
نفع جامعه وەردم خود انجام داده وبدهند. 

در شرابط فعلی هم‌می بینیم که‌زنان‌اففان 
باحفظ چنین موففی‌فالیتش راوس,عتر ساخته 
وگردانندة دستگاه‌های بزرگتروبلند تردبگری 
هم‌هستند امدوارم ژنان‌مامتوجه این اهر باشند 
کها کون دراین سال جدید مسولیت مهای 
بیعیده تری متوحه آن‌ها :وده برآن هاست‌تا 
تلاش بورزند جدیت به‌خرج دهند و بااستفاده 
ازانرژی دست داشته خویش در راه امسن 
وحفظ منافغ خود ودیگران گمر همت بندند. 
اگر اذهن می پرسند که زن‌چگونه بابد بادرك 
حقایقزه۱ نیش در فعالیت اجتماعی سنہ م باشد 
بايد بگویم » که زن جزء از اجتماع‌وم<بطش 
ا ای کر ی بو اي 


eam ۱ 


رابود از: مریم محبوب 





میرمن جہان آراء زن برد بارو حلمم 


ژوندون 





لذت‌درد 


a‏ ہے 
1 ۱ آندم که ریشی های دلم تازه ترشود 
AF ۱‏ 2 احساس ورد لت سس بت کت 
7 وانگه که داغ »ونس زخم جکر شود 
a‏ 7 کت ی ی ا ۰ 
۱ 01 غم راکنم طلب ء که ز ندز خمه‌ام بحان 


۰ آرد ترانه حای دلم پر سر زبان 


r 
اشکی که دوست دارمش » ازدیده سر کند‎ 1 
ای درد وسوزء دردل من جابجا شو بد‎ ۱ 
کاین خانه جزشمابه کسی سازگار دیست‎ ۱ 
2 
4 






ژیراعرابه فرحت وبا خنده کار نیست 


درقی ازخرمن رود کی u‏ اہ 


یبا رؤٹی که دل در کرو اونہادہ 


اروز گار باز کند اەتحان مرا 







همه شعراء »غزلپای شور انگین خودرا »ەع فررسایدم. جنانکه گدازد روان مرا 


9 بوده اند سروده اند. 


تمام نو پسند گان کلاسيك ورما سك ومکاتب دیگر قہر مانان خود رانحت نا لیر 





بنیاد کار من همه زیرو زب ر کند 
و ےت بت بی ال 


جذبه حادثه آفرین او بوجود آورده اند. سازی برای مردم بی پاوسر کنم 





که ہم به شام خوانم وگھ زیردرسحر 
ازراز زندگی ۰ همگان راخبر کنم 
گریم» تیم خروش کنم جستجو کنم 
تبرامید خود به هدف رو برو کنم 


رز ناهد کال سے نظ گند 


حمجنان تمام نقاشان وپیکر تراشان , مدالہای قابل ستایش خود را از اله 






ز ببانی‌«زن» کرفته اند وشامکار های خوددا باالہام از جپره واندام او پرورانیده‌اند. 





جنانجه رودکی شاعر شیر وطن درخشندگی روی زن را از خورشید ره کننده تس 






وزنخدان اورا از سیب که اززینت مشب خال ہی بپره است زیبا ترمی بیند 





به ححاب اندرون شود دل من تو برداری از دو لاله جسب 








وآن زنخدان به سیب مانده است اگر از مشك خالی دارد سیب 








رها 
ا فتاده استت مرا درسر هوای کسی و 


تا ی امروز صبا کر درم یار ندارد رفتی, زپیشس دد ور لاش ای 
گویا که برآن راهگذر جشم تری هست 
مہ کت در خاطرم جواشك بدامان نشته ۱ ی 


کشتی باده بیاور که مرا ہی رخ دو ست ۱ ۱ 


شنیده ام که تو میا یی نویدآمدنت‌ای 


حان مرا شارت هستی داد وگرنه جان به 


1۳ 





8 9" کو 0اد برچشم غبر اگر بنشستی بدلبری 
گے اند سان کے سای شبزش‌ماندم. 9 گست هر گوشه چشم از غم دل دریا ہی 
7 مھ ھی ھم 
سی ون جرح که لرنانشته ۱ ی 
وخون خوردم به دوری . آنچه توانستم بيا ابر اگر در وادی لیلی نبار دگو مبار 
کا دامن صحرا هنوز از گریه مجنون‌تراست ای اشك مرچه ریز مت ازدیدهز بر بای 
بیاکه مرادیگر نمانده تاب شکیبایی طر و ہھمھہھھے۔ 
و ۳ ۱ ژگان نشته ۱ ی 
عافیست ار جویم زدرسن وبحث‌حرامم باد به ممجر مرجم ايك نقس آرام نیست بستنم باز بر سن و 


بسکه تو فانزا بود دریای‌دل قر تاد که حد مك شپ‌وآه گاه 
گردش نکه ازکارم هزار عقده چوبکشابم 1 2 فریاد که جز اشك شبوآه سحر 
اندر سفر عشق :مرا همسفری ثیست 


همه ۱ 


از نوای آسمانی خوشتر ست 
زهمنشینی دانا پان خوشم که نيك بدانستم ۱ مس ند ور بای دل 


(٩ ۶ , ۳ 


لب برلبش نہادم واشکم زدیده ریخت 


Oooo ۲ 3‏ 
که شسته به‌به دو سا غرمی هزار د فتسر 
جا ات یں ر بر روی گل چو ابر بہاران گریستم 
دانایی شمایل توو شعر من شرر فگنده به ےت وت 9 72 
۳ ۰ مد 2 ۰ ۱ چواشکم از آن روی لا ن بچ 
خاطر ها جرا من وتوبه عشو هم حد زکنیم مد ری اد ا شکم عم 


زخاله ,لاله بروید زلاله خون بچکد 


زرسوابی ؟دمی کنار تو آسودن مرا کات شان تاک هیده 5 ما ۳ 
ره ئا ز | شاک 7 ےر 
دگر بخشد که تازه وتر وجانبختة 2 1 تیشس دل بود سرا پایم هر قطره ای زاشك »جکر کوشه منست 
۱ قطره دا شام متس ندیده کات امن کا 


لاله صحرایی شوه ومستی وزیبایی وقارو ناز 


یره و هت م۰مسسبحصوجححسد © 


بپترین زن دنیا یی . 








میرھن مستوره نواز حن افتتاح کمیته در ولابت ننگرهار 


در کر بان فرن هاو س‌لبان دراز وباگذشت 4 ممممممممھجھهمممممممممجم_صمومھھمھمھمھھم جک > کت کتک نکن > >> رد کر مب 


و هار 


کے 


ایام دیرین وطولانیءزن توانست‌نبوغشرادوا و ۹ OS‏ د+٭ 
E‏ یات مت کمن ! سحا وا دا ۸3 
وس‌پاسی تبارز دهد در هنر حصه بگیرد»در ۰۰ 

سیاست سیم شود وبه تکامل برسدو بدین 
سان استکه با مطالعةٌ صفحا'ٴت تاریخ تماشاکر 
نبوغش می شویم واستعداد, های شگر لشی‌را 
متام رمک ان 


خامو شی مار اده‌نی‌دالو بری نیست 
ماذیر ا گر بای‌دهددصاحب‌دستیم! 


در افغا نستان‌هادر سر زمین کہن وباستانی 


۳" ےت ون ای 


ممج م مهم مهم مهم همم موم م مج ممھعمھممھھھمی ح TITTIES‏ 
وتوانست که در مدت کم خود را تبارز دهد 
وخود راشدا سانددر فعالیت های‌ملی ومردمی 
اش حصه بگیرد واحساس مسولیت کند . 
خو شبختانه این فعالبت وتلاش درك 
نقطه اش منجسمد گذاشته نشد 
با گذشت ایام گسترش یبدا کردووسعت 
داده شد از مرز های آن بافرانر ناد .یعئی 
ژوانست که این هوجود مہر آفرین درپشست 
جرخ های سرمگین ودیو آسا بایسند ونےخ 
وپارحه بريشد ودر کار گاهرای تولیدی برای 
بہتر ساختن زندفی برای دفاه عموطن برای 
آسایش بشتر انسان هیا وزه کند و 
محصول کار وزحمت خود را عرضه نماید 
وتا دیگران از آن بره مند گردند . 
نتبچه این همه زحمات ورنج هاچه خواهدبود؟ 
٦‏ 989 9 چیه رنه سر 
یىی وت 
تامین راحت مردمی که بااو دريك معط 
زندگی دارند وموقفیت درمیارزه علیه‌نابسات 
مانی ها وپسمانی هاګه درنتیجه این‌دو»مقام 
زنء ارحمند وارجمندتر مدارج کمال راتسخبر 


می نماید . 








در نتیجه این عوامل است که سال بین 
تبارز کرد »سالی که اینشك از 


زن 
آستانة آن 


بتاسی 


ممھمنین 


کلتوری ازاین سال به گرمیو حرارت‌استقبال 
بعمل آمدوپیوستہ محافل ومجائس تجلیل‌اژآن بو 
گزار می شود سیمینار ها وکمیته هایی برای 
تبارز دادن بیشتر شخصیت زن‌در مرگوشضه 
وکنار مملکت دایر میگردد ويا قبلا تدویسر 
ده است .این اساس چندی قبل دسته‌یی 
نز برای کل تن میت ای رعسپار 
حلال آباد مر کز ولایت ننگرهار گردیدند. 
زنان منور وروشنفکر ننگرهار برای استقبال 
ازاین سال «جلسی برپا نمودند .هرک‌دام 
خطابه های ایراد کردند وابراز احساستات 
نمودند . 

در هیان این گروه تنہا طبقة روشنفکرنیود 
بلکه زنانیکه ده نشین بودند .آنانیکه خانسه 
نشمین ودند نیز در ردیف آمده بودند . 

مجلس ساعت دو روز سه شنبه سی جدی 
درسالون هوتل سپین غر باتللوت چند آیه 
از قرآن کریم دایر گردید . 

در شروع مجلس میرمن مستوره نسواز 
حدین كفت : 








در عکس رئیسه واعضای کمیته انسجام‌زنان ننگرهار دیده مشود. 





عجرم مه 





زاګړانو خویندو او حامریو ۲ 





جح محححصصه 


زن ای پرور ش‌دهند رو ح بشر!توبی که درداما نت نا به 


ها هستی ہا فت و قهر هآ نان بیت شد 


ای‌زن! دستان‌مهر آ فرین توست که‌از سویی کھوا رات 


کر دک : امیجنبا ندوازجا نمی‌جهان پهنان‌ور راحر ات 


مید هد 


هه هه هه هه هه کح تس ع هه تج > جک >> کی > کوک نک SSS‏ 


£٥ شمارة‎ 


ښځی دبین المللی کال دانسجام کمیته بل 





جاری عیسوی کال ءدملگرو ملتو دموسسی 
به پیش یرو سم و درکشورها له خوا .دشعی دبین المللی کال په نامه 
از تحولات وریفورم های اجتماعسیو باده شویده ءاو داتصميم دده دپاره ونبولسه 


شوه جه دنیی ټول وکری دښځی پهمقام‌یاندی 
تعمق وکری اود دوی دحقوقو دلاس راوړود 
باره مجادلی وکری ٠‏ 

له بدهءرغه دپیر یو راهیسی نے اکترو 
اجتماعاتو کی نی بی7ارزشته مقام درلوده 
اوبه خینو اجتماعاتو تراوسه لاهم دانظری ےه 
موجوده ده . 
مگر زمونږ پاك دين نخی تەلور مقام قال 
شویدی اوویر . حقوق ,بی ده‌ته‌ورکر یدی. زهولن 
ستر مشر شاغلی محمد داود ددغه "کال‌دتحلسل 
دورخی په مناسبت یودیر ارزشمند پیام‌صادر 
کریدی مونر تول پشتنی میی‌هنی. ته [پوویس 
او هو نر بایند هغه پر قیمته ۲ز شادات 
دخضوشی او قد هو دا نې ای دی 
خیل دلاری دیوه کو »اود عغی په رنا دخپلی 
وطنوالی خویندی دژوندانه دسطحی دلوریدود 
پاره ملاتر وکړو . 

خو میاشتی کیری چه‌دهمدی مقصد دپاره‌په 
کان کی بوه مه جور شویده جد 


ازطرف چپ نفرسوم ذکیه رحمانی 


کیری . 


مونږ سره همکاری وکری 


او خانونه دخیل دولایت دښځی دمعنوی 


خدمت دپاده هعرفی کی ۰ 


مقصدیی دشخی دبین المللی کال داهداف‌و 
سرته رسول دیاو داهداف به‌زه تاسوته‌چه 
ددی معرفی په پای کی ولولم ددغه کمیتکه 
وظیفه به‌داوی جه دمیاشتی‌خوو ارغونده وکړی 








زه‌دلته دهغه کمیته په نمایندگی دننگرهاربه 
ولایت ستاسو منورو خویندو نه هیله کوم 
چه زمونږ ددا هدف دښه ترسر رسوئو دپاره 


4 
4 
۱ تاسو به‌دلته بوه کمیته اساس کیری جه 
1 
۸ 








ارسالی كميتة انسجام 


اودهفه پروگرام په اساس جه تاسو ته ورکر 
کیپ ی کار و کر ی . او د خیسسل 
دفعالیتونو راپور او خبری موئر ته‌راوستوی 
همدارازیوه ‏ کمیته په‌هرا ت کی عم دمنورمیرمنو 
له‌خوا موده راهیسی جوړشو او ستاسوولایت 
دوهم ولابت دی چه موقع ورته ورکولیکیزی 
چه‌پدی لاره کښی پیش قدم شی او مونسږ 
ستاسو دبریالی توپ هیله کوو .اود نشی 
دبین المللی کال دانسجام کمیتی قدر دانی 


«عکس روی جلد 6 





کم حت 
اوتشکر ستاسو په حضور وپاندی کوو . 

بعد از ختم سخنان مبرمن مستوره نواز 
عده‌ای زیادی آمادگی شانرا برای تجلیل‌ازاین 
سال ابراز داشتند .در حپره های شان‌تمنایی 
فعالیت وهمکاری خوانده‌ميشد .یکی ازمدعوین 
که‌قدی بلندی داشت وعينك های دودی رنف 
به‌زیبایی صورتش می افزود بدون تشریفات 
عقب مکروفون ایستاد بناگاه همه متوجه‌او 
عردیدند چشم هابطرفش خبره شد ءسکوت 
عمیق در سالون حکمفرا گردید همه انتظار 
داشتند تابینند این زن حه‌میخواهد وچگونه 

بقبه درصفحه ٦٦‏ 


صفحه 


۳ 








¢ 


Sy 


۲ ن دۇروشن تانناكر ابه‌همهز نان 
حهان نو ندمیدهد 


بادرك این وافعیت که بر"داری وتجلیل‌دال ذن روزنه امیدی برای فرداق ثابناك و 
صحته نویٹی به خاطر چلبشس های همه جانپه‌وه‌شمر زنان در همه شون حبات اجتماعیء 
اڈتصادی سياسي وفرهنگي گشودهو تحت‌شمارسه گانه (مساوات - انکشاف وصلح)2آھراء 
تتبیتوتامِن تساوی حقوق زان بامردانوموتف ان بشکل وسیع نروهمه جانبه تر 
میا میگرند ۰ 

این سال آبنده روشن وتابناك را به‌همه‌زنان جہان وسخغصوضا ‏ ان ودختران ممائك 

روبه انکشاف به خاطر مسیٹرشس بسشترمساوات بین زن وفرد؛ سہمگبری کال زنان 
در تمام ساحات انکشافی ءبرسمیت شٹاختەازنقٹس زن در تقویه صلح جہائی نو بد میدهده 

امروز زنان در ممالك عقب مانده وروبەانکشاف باوجود محدودیت هاي زياد در زمیله 
مای مختلف تقشس ارزنده تری رابعبده‌گرفته‌وشبوه عؤتری برای پیشبرد اعداف ملی و 
بین المللی ه.کوشند ناغبار عقب ماندگی رااژجہرہ بزدابنده وخودرادا پیشرفت‌زمان‌هماهنگك 
سازنده 

اکنون در کشور مانیز زنان بااستفاده‌اژامکانات ببتر وموثر تربرای پیشبرد اهداف 
ملی و هترقی در ساحات مختلف انکشافسی‌فعالیت مینمایند" اماباوجودآنیمعواهلگوثاگونی 
بوجود بودکه برفعالیت های آنان سایه افگنده‌واین عوامل مانع عمده و اساسی درراه گسترش 
فعالیت هاي احتماعی» افتصادی. سپاسی وفرهنگی زنان بشماد هیرفت* واکنون مابه‌خاطر 
تعلبل, وہ رگ زاری از سال بین المللی زن وبمنظور درك بشبتر مشکلات‌زذانوخننی‌ساختن 
بدبده های منفی؛ احبایء شرابسط بہتر وگسترش پیشتر فمالبت های‌زنان بادو تن‌اززنان 
بیشتاز وروشنفکر مصاحبه ای بعمل آورده‌ايم که اينك تفدیم خوانندلان ارحمند. مینمائسم 
میرمن صالحه نظام مايره لیسه زرسونه درمورد برگزاری ازین سال گفت: 

سال بین المللی زن سالی تحقق آرزوی‌دیریله زنان جبان است٠‏ وتاجائیکه تاریخ 
عواه است زن از سپیده تاریخ تا امروز که‌سالی دابنام آن مسمی ساخته اند مراحسل 
مختلف را گنشتائدہ ومیاحلی که باد آوری‌آن روح وخاطر مردمان باعاطفه وحساسن را 





در پی كمك بدیگران وبار بردادی 


غیرمن ٹور حپان فاراتی از زناتبکه دږ د"ء‌خدمت معنو: 





۱ 


۱ 
بغاطز صدور بیتر پخته سعی کی 


خدمت بہترین دا نجام بدھند 





بخائوادہ 


ند 





ها سانقه. دارد 





در گار گاهم‌ای دستی بايد متاع بہتری تولبد کرد ۰ 


صصاصاصات«۰(۰(۰(۰«۰(ه(ظ(ض(سس :7 











هبون صالحه نظام آرڑو هند خدمت فکری 


ےھ 
روندون‌ؤمردم 

استقبال گرم دوستان مجلاژوندون 
وخوانندگان ارجمندان مو قع‌داده‌طالپ 
ژوندون ومردم کەنورد توجه شأن‌قرار 


-گرفته است ازاین شماره عابعد به 


هون شکل که‌فکر مبکنيم حتی‌الوسع 
بہتر نقدیم شوده ترتیب‌گردد. 

مرام ازلنشر مطالیی » تحت کلیشه 
«ژوندون ومردم) همانطور یکه عد ٤‏ 
زیاد خوانندغان مجله دریافته ۱ ند 
تماس بازندگی طبقات واصناف مختلف 
«ردم ماست که‌حتی الا هسکان و در 
صورت دسترسی این زمینه را وسیع 
ترخواهیم ساخت , تاباینترتیب با یاد 
آنانیکه ازطریق کسب وکاری درخدمت 
جا هس دغر ۴ر می تقر به 
ماهبت وظبفه وموقف اجتماعی خود 
مصدرخدمت وکاری می شوند ازی‌شا 
طرف تصویری ازکم وکیف ز ند کی 
امروژ ونعوة حیات اجتماعی سر دم 
نسل امروز دا برای آیندگان لبت 
صفحات ژوندون کرد ه باشیم و از 
جانپ دیگر راه ژوندون رادد هر کوی 
ومنزلی باز سازیم 

هدف دیگر ازنشر این گونه‌طالي 
سور یت چا ی 
که راہ خودرا درزندگی سلیم انتخاب 
کرد ه وباخدهتیکه انجام میدهندازطرق 
عشروع روزي حلال و طیپ تدا رگ 
نموده. وبرای مردم وجامعه عفد واقع 
می‌شوند ۲ 

روی این نظر درین صفحه تصاویر 
ارجمندی را ازهر گروه وپیٹے و دم 
از آانیکه بافکر ودەاغ سلیم ١‏ ند 
واز آنانیکه بانیروی باز وو قسدرت 
جسمی بغاطر اعتلای و طن وآرا می 
هموطن می آپند وعو کدام بەسومخوہ 
زندگی ا نوين مارا صادقانه همزا هی 
می نوا رغد انتغاب ميکنيم و بعیسث 
خدمتگذاران جامعه بمردم ممر في 


نمودی از جبره ھائیگەخدعت ۰ 
کرده‌اند 
آنپایی که همه چیز را درکنه عدالت وتساویحتوق وزیر عنوان کرادت واخلاق انسانی 
مسنچند منزجر وناآدام میسازد واین آصومسلم است که زنن در گذشته های دورارزش 
تدای وحتی موجودیت انرا باعث شرفندگی خود میدانستند وبرای اینکه از شرآن‌خلاس 
شود لیم شرمندگی خود را جمع کننددختران رازنده بگور میساختند ویاآنبا دامانند 
متاع ومال التجاره می خریدند ومینووختنداین‌سائل نشان میدهد که زن همیشه معکوم‌بوده 
وسروشت خود دا زیر سلطه وحاگهیت هااستقبال مینمودنده واکنون که زنمقاموحیثیت 
واقعی خود دا باتجلیل سالی بنام خود می‌بابند در حقیقت خواب دیرینه شان تحثق یافتہ 
ارمغان آن‌تساوی حفوق بامردانو برابری‌موتری‌دد ثعالیت های اجتماغی است* 
میرمن صالحه نظام در مورد سوالیکه زنان‌جگونه مبتوانند در ازکشاف کشور بیشتر سم 
بگیرند گفت: 
تاحانیکه میدائیم وشرابط سط خود رادرککرده ایم زن اففان درادواد تاریخ همشیه‌نمال 
بوده وباوجود وظبفه سترگك وسنگین مادری٠‏ در تامین ممیشت پامردان كمك نموجمحرانکشاف 
صنایع کشور در ساحه گلیم بافی‌وقالین‌بافی,سوزن دوزی وحتضی درشت وزراعت کار 
هیکردند۰ باد کمتر ویا بیشنر را از دوشی‌مردان سېك مینمودندکه البنه این بكامرمسلم 
وروشن است و احتیاح به گوادو نمپادت‌ندارد.زیرا هنوزهم شواهد بارژوز الان درهرگوشه 
وکنار کشور ماموجود است .جنانچه محصولزحمات زنان کشور فابه خارج صادد میشوده 
که در تقوبت اقتصاد واسکشاف مثمر وارزنده بوده والبته درآینده نزدیكفعالیت‌زان 
در ساحه تەمیم وانکشاف مداوم - رثع‌ذهنیت‌های منفی وتساوی حقوق که احساس کہٹری 
وعقده های روانی را مرتفع میسازد گام های‌ارزشمند برداشته مشود* 
هنگامیکه نظر میرمن نود جہان فارانی‌بعاون مدیریت عمومي روزته داد وافغانستان 
را درمورد تجلیل از سال بیزالصلسلی زن‌پرسیدم »وی در پاسخ چنین گفت: 
امسال جہانیان گویا منوجه واقعیت‌شدندوبکی از سالہای این کره خاکی دابثام زن 
هسمی ساختند واین دیگر برای من قانع کننده‌نیست چون من میگویم خود زندگی وتادیخ 
صستی .هستی وزندگی وتاریخ زن است. 
میرمن نور جہان فارانی زئی صاحب‌طالعه‌وروشنفکر يست که‌از عمق وژرفنای زندگی 
زنان آگاهی دارد به اجاژه تان تاسییده دمتاریخ سفر میکند وعمرانسان وتمدن‌انسانی 
راازین دیدگاه بررسی میئنم‌اید" وجنین می‌افزابد: که همه داش‌مندان وتاریخ شناسان 
بصورت قاطع به‌این نتیجه رسیده اندکه‌ایجادتمدن کارآن آنسانها ی‌ماقبل التاریخ‌است که 
از کوجی گری وکوچ گردانی دست کشیده هسکون شده اند یعنی تمدن کار آن انسانبا 
یرت که بسکوئت ویکچانشینی پرداختند ۰ 
حالا ببائید ببينیم که اولین گرژه های‌ساکن انسانی کی هابودنده به گفته یکی‌از 
دانشمندان اولین تقسیم بزرگك اجتماعی کارہین قبائل وحشي بحسا سن وجنس بوجود 
آمد واین درست بعد ازآب شدن وتیر شدن‌دوره بخحالبا بود» دیگو حبوانات بزرگ‌عظيم 
الجثه مثل (دیوینورها) از بین رفته بودندووضع شکار قبل از اختراع کمان بحمرازبسیار 
دشوار شد ه که ابن و ضع ایجاب میکردنادد ہین اجنماع اولیه تقسیم کاد بحساب 
جنس صورت بپذیرد پس زنان بحساب:اردادی وحفاطت‌کود گانو پخت وب ساکن‌ماندند 
وهردان شکار حبوانات تندپای ازہام تاشام‌شنول شدزده 
بااین تفریف اولین گروه غتمدن یکچسانترین که بعد ها به شیر ساژی منجر شد 
عروه زنان بودند.۰۰ وبه قول جمع مورخین‌جمان آنان مادر تمدن بشری وبنیاد گزادتمان 
انسائی هستند. بعد از آنکه زنان ساگن شدند»۰۰ درست ب باثر ژندگی ساکن توانستشد 
خصوصیت لهو وسبز شدن انه ها دا فسراگیرند* گروه کوچی که نمیتواند مراحل‌وستیز 


بقیه درصفحه ٦٦٦‏ 


































نقشه منطقه البردج قد بم اعر اب 


میم 




































علامات مشخصه دوازده ماه 

























در اکثر عمارات ہاستانی شہر های جپان 
وکتب بسیار قدیم علامات ورسم های خیلی 
مقبول مانند دو عانگی هاء ترازو »عاهی هاء 
شیر .دوننیزه عقرب ءوغیرہ دیده‌میشودکه 
اینبا تماما علامات دوازده ماه سال است.این 
رسم ها در اکثر سکه های قدیمی ولوازم 
تزئینی نیز دیده میشود این علامات تقرییادو 
صد سال پیش توسط علمای علم نجوم درك 
وتشریح شده در قدیم الدیام طبقة نادار که 
از برکت فہم ودانش ہی بپره بودند چنیسن 
معتقد بودند که بدبختی و خوشبختی انسان‌به 
این علامات مربوط است .حتی در عصر حاضر 
بسیاری از مردم نیز به چنین چیزی ص‌ای 
معتقد اند ۔ 

امروزه علومثابت ساخته که‌زمین وسیارات 
دیگر بدور منظومة شمسی دريك مدار معیسن 
حرکت می کنند . 
محور زمین بالای مدار خود بطور عمودی 


سمممممم. 


هو همم ممممممهممممه 0 


مترجم خلیل عنایت 


ستاره‌هار امی‌شناسید؟ 


علامات ماه های 
سال از کحا 


بدست آمدہ 


4 
نبوده بلکه يك زاویة هرت" درچة را تشکیل 








میدهد از اینحاست که راہ مرئی آفتاب ازخط 
اجرام سماوی نمیگذارد بلکه آفتاپ زغمزاہ نقشه دبده مشود . 


استوائی 
بەرإہ هدار خورشیدی حرکت می‌کند" ‏ 


سماوی موقعیت خود دا تفییر میدعد وماشکل, 
مکمل آفتاں راتنہا درحالت کسوف کاعل‌دیده 


مبتوانیم وس زیرا 


آتموسفر زمین طوری‌پخش میشود که نمیتوادم) 
شکل اصلی آفتاب را در زیر نود آن ینیم 
آفتاب درمدار خود دواژه برج داتقاطع می م 
یں که درمدار خورشیدی‌آن‌قراردارد ع 
در بالایعلامت تراژواز۲۳ سپتامبرالی دسامبر 


eee 5 












نور پر قدرت آفتاب در 


ماعی عاء گوسفند »ماده ګاو ءدو گانگیء 
خرجنك ءشیر ءدختر »ترازو ءعفربء تیرزنء 
بزو آبرسان تماما نام ماه های سال اسست 
که آنرا بنام منطفه البروج یادھیکنند و برای 
هربرج یك علامت مشخص تعیین شدہکەایلہم 
نسبت سار قدیمی دارد . 
از روی تصویر که نشان داده شده میتوان 
تثبیت نمود که آفتاب در قسمت کدام برج‌در 
روز دای ععین سال قرار دارد کفایت می کند 
که نقطة تقاطع مدار خورشیدی را بامر کز نقشه پیدا 
کنیم استقامت شمال را اساس قرار بدهیم. 
آفتاب تقریبا درهر برج در حدود سی روز 
قرارمیگرد و بعضی اوقات آفتاب بطورکام بل 
دريك برج قراد نمی گیردکه البته‌آن تاریخ 
درآن برج حساپ نمی شود : 
گر ما بدقت ملاحظه کنیم در تصویر میتوانیم 
در یابم که در بہار ماه های مارچ »اپریلو 
می آفتاب در بالای علامات ماهی هاء گوسفند 
وماده گاو تاستان در ماه های جون جولانی 
واگست بالای علامات‌دو ؟انگی »خرجنگ‌وتمیر 
درخزان ماه های سپتاهیر ءاکنوبر ونوامبر 
در بالای علامات دختر ترازو »وعقسربو 
زمستان در ماه دسامبر ءجنوری ءوفبرودی 
بالای علامات تیر زن ».یز وآبرسان قرارخواهد 
گرفت . 


در قدیم پیدایش این ويا آن رج علامت 
کار شکار .و زراعت بود 
در تمام ممالك از رسم هاو علامات فوق 


وج 
ہگ درجنتری ها استفاده ھی ګنند . 


نقشة نثبیت موقعیت آفتاب در هر برج 


السیته روز 


ظڑاین علامات صد فيصد با بروج امروزی 










ری عت کر کت زمین دور آفتاب در جدود ری نمیتبود ۲۳ فرق ڪن هم کر 
سی کیلو متر فی ثانيه هباشد ومادر زمین 
جنین اخساس می کنیم کهآفناب در بین ‌اجرام 2 
۱ گوعلامات متباقی بہمین۔ ترتیب بافیمانده . 


اچنین استباط مشود که از قرن بازده 
نقطة اعتدال بہازی در بالای علامت ماهی آمده 


بصورت عموم آفتاب درایام ذیل بالای‌علامت 


#منطفه البروج هى آید . 


در بالای علامت گوسفند از ۲۱ مارچ السی 
۰ ایریل - 
در بالای علامت مادگاو از ۲۱ ابربل 


ژالی ۲۱- می 


ی ۲۱ جون 
۲ جولانی 
در بالای علامت شیر از ۲۳ حولائی الى 
در بالای علامت دختر از ۲۳ اگست الى 
۳ دسیتامیر 
در بالای علامت ترازو از ۲۳ سپتامبر الی 
دربالای‌علات عقرب از۲4اکتو برالی۲۳ اکتوبر 
علامت تیر زن از ۲۳ نومبر الی ۲۱دسامبر 
ودر بالای علامت بز از ۲۲ دسامیر الی ۲۰ 
جنوری از ۲۱ جنوری الی ۱۸فبروری درعلامت 
آب رسان وعلامت عاهی ها از ۱۹ فبرودی‌الی 
۰ مارچ تصادف می کند . 
کشف این حقیقت وعلامات برای علم نجوم 
خدمت بزرگ‌را انجام دادموامروژ تمام جنتری 
های سال با استفاده از این بسیستم تنظیم 
ھی گردند . 








زو ندون 


زوندون خەدیء ناقرار غ۶ءابی قرارد 
و( ی ی ی 


هلی خلی» منبی ترپی. کارویاد دی 


پردی مر او وړ ژوندیجی بری‌چاردی 2 هو مر هلو روی‌دی په وصال کی خو بی زرءغواری 


خه شەوابی اسیتحقاق‌نه‌دی‌ژو ند.زباردی خوساوسه خجران‌کی ددیدارخبری مه کو۔ 


دو کنور جاور احمد ژیار 


اوستی ادب : 


د کجکول پتری 


په زړو زړو شراہو نشه نشی 


زمانسی نوی انگور خم ته اچولی 


دخو دانه کاروان 


لکه کلناردی 


ہو خلراتەو گورہ!! 


ا را لس ی! 
زماژوند دی سنا سردل شیء زما عرخه‌هرخه دی تر تاخارشی.راخه بو خل‌راته‌ و گوره 
وگوره گرانی! 
زه له تائه هڅ گیله او تکایت له لر مه 0 ترم* داخیردی چی زما ژوند سعامینی 
ډرباه کر »هیڅارزښت نه لری‌که په مینی‌کی دی غمونه زماشول اوگیله نەشته کۀ نة 
هر خه کوی۰ 
زه له تانه هیخ شکایت نه‌لرمه.۰ صواهیخ * 
خو» ای گرانی 1! 
تانه وایم بواخی همدایوه هیله لرم» همدازه) دژوزد بواخنی امیددی او همدازمادغم خیلی 
برباد کي ءهيخ ارزشت نه لری که په مینی 
دا هیله ءداامید اودا ارمان می بواشی دادی‌حی‌جی 


لق دی اجن سره لباق 
وینی ختلی جر ری تا د عا شق خوادی 
عاشقاد. بری یتنگ غوندی ستی‌شوه 


اتکی دی دواوه سره 


OOO SoD 


1 دیاز دی 


۳۱ 

داجی ډیر عمر سر یی گرخیدلی / 

1 

خبر که نوروبه سپوره‌ی, کېږدۍ کړی لکی 
سو هتم په مکوں برد. ئا 

بو به اوس بی جی به‌زور داولار نه کری ۱ 

1 

و 

1 


سنشا د سترگو بلا واخلمه دلیره 
ستا په غم کی می عینین لکه آبشازدی 


گژدم طوره وروخی ته چی لری‌مخکی 


reo eee 


4 


قامته دا جو شوی او شین خملسی ستا ومخ وته اوس‌لاس ورل دشواردی 
کے هی بسا دشتی لاشونه زرغونهشول 


1 و ای ارات وا 
شپون به هله په ایلبند تا بی لولی کاروان‌ته د خوبائو کاروان وایی 


بوخلی نودی »خمادی سترگی راواړوی 
اود سرونربو تنکیو شونوو په‌موسکاسوه رانه وگوری.. 

نورزه هی نه غواپم** هوستا همدایوواردبدن ماته هرخه دی 

نود نوبی غودی پر برده گرانی! 
ستا همدا یودیدن می په کار دی ءستادرگا ٥‏ ته په همدی تمه را غلی يم 
داخل ته ما وبخشه !اجی نود و 
یو وار داته وگوره او سس . 
په خه؟ له راته گوری . 


سعدالدین تسون» 
په نام توزی ستا دلیچونه شرمیزری 
نو جو ی 


ستا د حسن د لشکرو نظیسر نشته 


که ھا 
NR‏ و بو وب 9 
لرغونی ادب؛ .۱ هیخ‌طاقت ندی را پا تی . 
| بایسته ځکهستا له و یر یپه اد دی 


مح جح حیحص نج جح نحص ۔ 


میت مرجم جرج 


جی صفت می د خوبانو دی دیرکری 


تک ۰ 
سو زین ٘ 
خمر نو ۲ وال ستادی هر خه حی کوی»«خوزه به درژه خم ۰ کر جب وان 
به‌مات زړه اوبه غم لړليواړمانونو به خم۰«هم له‌تانه شکابت نه کوماو دا اميد سه 
ساتم چی گوزدی بووخت بەدی زیه راداندی‌وسوزی» ماته به وگوری اوژه به ستا دیدن 
E‏ 
هو کرای 


ی شکه خلق د هردیاردی 
تاچی کشیشوده زما په شونډو شوزهه د بار ژلفی دی مات ثبول یی رات دی 
له دغه لذته وخویه ما شوناه 


لاب دی د اله بلکه راغی 


بارو کان ور له دهند نصره پکاردی 


1 زه نو خمه۰ » معطفی جہاد ۴ تصرالله خان نصر 


OSA OE AED جنک‎ >>> STD O O e e هه‎ O = 
شا‎ 
عر ی‎ 


شاعری څه ده 


دپرهیزونه می ولوشته له مونډه 
که بلیل می دعصمت دگل تلاش که 
پری وسو » ستری پاتی شه له وونسي هو 


که زیولی می‌و. کومی د غم دومسی 


مممممممممموجےجژھطْممحجممہھممجمے 


سر یم4سی 


کوم گلشن لرەوی تللی ستری ماشی 
کی ان مرش ی کی 
کوم محفل کی خلیدلی ستری مه‌شی 


جانه روغ شه ستادئریخ کلام لهسو نده د زپگی وینی 


دغه ستا سسی به ما سست. که تا صحسه احساس خورهن‌سی ویثی رادرومی دعاشق د بن بلیلی ستری مه شسی 
اشمار د مینی جی دی شپه که ریا ورخ په عاشقانو 


چی ماشوم زیوته‌دی 


وی حر ہو ات کان ہے کی 
شوول تور تم ک 
که می حان. حلقه‌بگوشض دجان دسپو که پر يیښو ول تور تم کی 


شاءر عکاس وی تل گوی سییئی 











بیامی. زه‌موندی دبا دوصل هوزسلوه 
که ښدل په غم ستموه اماس شوی 
اوس تش, هلودی درقیب گور کی له چو نډه 


«نیدل» 


1 
۔‎ OKA ESO PM SON کتک‎ TT TTD OOS ODDS SG DE 


له ملوك نه‌جی کوه قاف ته والوتلی 


تراته وایه باردی‌خوك دلداردی شولدی 


ژوندته‌یی, پام وی هرخه وی‌وینی 


ای خو زد 
ده 9 و یر اصال و تن باه 
جی خوندی زوند. کی 


پروفیسورسیال. کا کو 


جی خوشبو خییدی تاوی کری له نازہ کوم چمن کی دی خندلی ستړیمه شی 


حسینی دزیه قطری‌درته پیش کش کری 
لیلی سری کی بری. منگولی‌سترری‌مه‌شی 


کوم جہیل کی لمبیدلی ستری مه شی 
سیل ته چاسرء وی‌تللی ستری مه سی 
شکر شکرچی راغللی ستری مه شی 


و ر ی و ی > و کرو 


محمدحمید حسیلی دوردگواولسی ۳ 


عمتجم وم مرج 


ژوندون 





سیںہس خی بح مج سے کے مرخب سے چ چ حر جح 


ممھمھممجیےھمھ-ٔےے- 


ہے۔ 


ترجمه عمایون 





درزیرلامپ بدون سایه اتاق جراحیء جراح 
قلب يك زن ۲۵ساله راکه نقصان حجا ب 
بین‌البطین دارد می شکافد » تنفس و پمپ 
کردن خون مر بض‌راهاشین مخصوص قسب 
شش بعہدہ می گیرد. جراح برای ترمیم کردن 
حجاب بايك تکه‌داکرون شروع بکار مبکند. 

دراناق هیچ بوی هواد انستترك بمشا م 
زمیرسد ونه آلات بزرگی برای بیپوش کردن 
یاپائین آوودن درجه حرارت مریض موجود 
است درعوض ازهشت عدد سبوزن که بامحرك 
برقی ارتباط دارد ودرناحیه‌مچ‌دست وساحه 
عقبی ساق پایعریض داخل میکنند اسیتفاده 
مشود 

مر یض‌در تمام مدتی که تحت‌عمل جراحی قرار 
دازو وکن اده ارام ورایخت معلوم" مشود 
هنگامیکه جراح جلد ناحیه صدری‌راشق کرده 
واستخوانپای ففس صدری را ارہ منکند وقلب 
در يض رابرای ترمیم بدست می‌گیرد کوچکتر ین 
ناراحتی درروی مریض دیده نمیشود اینطور 
ھووکوتول۔ الا ھفتلی۔ ۱ 
راتحمل نمیکند وقتی عمل جراحی بیا ان 
میرسد مریض آب‌میخواهدو برایش يك گیلاس 


ممححکڑھھ 


آپ عالنه مدهند ۰ 

تد کرات بالاجریان مختصر یکصیدو دهمین 
واقعه جراحی قلب بازاست که با كمك 
ازستینری باسوزن درجمپوریت مردم چین 
ازجام شده‌است این شکل انستینری در بیشثر 
از ٩۰‏ فیصد واقعات موفقانه بوده است ۰ 

جطور آغاز گردیم : 

سه سال قبل دريك راپور ج اصان 
1یت فده بووقه بان 
ساحه جراحی که انستیزی با سوژن درآن 
استعمال بوآزمایش نشده جراحی قلب باز 
میباشد. این وع جراحی ایچاب مینماید که 
ںاخ قلب برای ترعیم نقصان قلبی آثرا بار 
نموده ودرآن مداخله گند دزین نوع جراحی 
البته ماشینی که وظالف قلب وششی را انجام 
اد بی افتد 7 

درآنوقت درجمہوریت مردم چين جراحی 
قلب بازز پر تابر انستیزی عنومی وهایپوترمی 
(پائین آوردن درحه حرارت مر "یض) صورت 
عق اک 


بخاطر آنکه درانستیزی باسوزن وظاب 





عضو یت بطور منظم نگاه شود وشو کی که‌عنجر 








بر کم شدن مقاومت وجود گردد پد ید نیاید 
لذا بعداز عمل جراحی مریض زوذتر پہہودی 
حاصل کرده وعمینطور نسبت به مریضانی که 
انستیزی عمومی گرفته اند بیشتر بخوردن غذا 
وحر کت کردن شروع میکند ۰ 

متخصصین حراحی صدری دراول متقن 
نبودند که يك مریض باهوش تحت انستیزی 
باسوزن_ بتواند درلحظات معین تحمل عمل 
جم را داشته باشد ء این سوال دقیقفا 
تحت مطالعه قزار گرفت وتجاربی در زمینه 
جراحی صدری تحت انستیزی باسوژن گرد 
آورده شف : 

دريك واقعه » دکتوران شخصی راکه تومور 
غدة تایمس داشت بااسعفادہ ازانستیزی با 
سوزن تحت عمل جراحی قرار دادند وقتی جلد 
شق واستخوان قص اره شد مریض ظاهر! درد 
زیادی که قابل تحمل نباشد احساس نمیکرد. 
درجندین واقعه دیگر جراحی صدری که ضرورت 
به ماشین قلب - شش نداشت ء جراحان با 
فلت درتناس شده وحتی يك انگشت خود را 
رات مانور های داخل قلبی درآن داخل کرده‌اند 
درجای دیگر دکتوران صدری جرپان خون را 





درز ,جر آغهای ندون سابه 
قلی در حسنجو ى رند کی می قبید 













2 برای مدت کوتاهی متوقف ساخته تا تضیسق 
ا دسام ریوی رااصلاح نموده وهم توسط انگشت 


ا اذین وبطین راست رامعایته وتفتیش کردند . 


تدارب سانقه رهنمای فابوده نب 


متخصصین صدری و خراکان تل ایک ۹ 


| زق باسوزن زیر مطالعه و تحقیق شان 


قرار داشت میگو بندکه مااولا شروع به مطالعه 
ے انی کردیم کوقلټ آضےہا ازفعالت باز 
ایستادہ بود برای دو باره فعال ساختن قلب 
ای مر بضان» دی ابا بازشده» ماساژ قلبی 


| ومنبه بر قق کار بر ده شد در هی مىك از واقعات 


بالا مر بض کدام علامه درد غیرقابل تحمل از 
خود نشان نداد . 

با کمك تجازب ندست آمده مااستدلال کردیم 
که طر زالعمل بکار رده شده درواقعات جداگانڈ 
قلبی میعواند درجراحی قاب تحت انستیزی 
باسوزن مود اسبتفاده قراد بگبرد . 


باامىدواری برای حذف ضرورت هو ترمی » 
rw‏ وھ رو و رو o Ara‏ +:۱8:18::51:5:18::5:181:81 013۱18۱۵۱۱۵۱۱۷۴ 


+تخصصین حراحی درحال کاربالایمر بضی که 
باسوژن» انستیزی شده است . 





تویوینك حالا مانند دیگر اطفال هم سسن 
وسالش بازی میکند . 


آزماشین قلب ے ششی استفاده شد ولی بعدا 
معلوم کردیدکه این ماشین به تٹہابی نمبتواند 
ضرورت آکسیجن مریضانی راتکاپو کند که 


نواقص قلبی زیادی داشته ودرموقع عملي ات 


SAD DTT SSS TDS DSS DSS sr ہمت‎ 


مج مج مجح هه هکت هیک نکن 


ا بجاب کار بشتر رامی نماید ازیترو برای 
رفع قلت آکسیجن » درموقم عملبات هپیو ترمی 
بکار برده شد . 

آزمایش اول - مطالعات نتر :- 

بعداز آمادگی های ژبادی پلانی که هر گونه 
تدابیر ممکنه عاجل درآن پیشبنی شده پود 
طرح کردید در۱۹-اپریل ۱۹۷۲ برای اولسن 
مار تکنيك انستیزی باسوزن درجراحی قلب 
باز بالای يك دختر جارده ساله باسه نقص‌قلبی 
«تضبق شریان ریوی» نقص حجاب بين الاذینی 
بر رك شدن بطین راست» عملی شد. جراحان 
موظب کار ترمیم قلب راهمزمان با فعالیست 
ماشین مصنوعی که وظائف قلب وشش رااجر! 
میکرد پیش میبردند ۰ آنبا میگویند : ماوقتی 
بپشتر تشویق شدیم که دیدیم عریض ترسی 
راکه 'درجریان عملیات برایش قصه میگفست 
متوجه ساخته‌و برایش گفت که قصەراطوریکھ 
هست عکایه نمیکند» ودرا این اچچ اش نشان 
میداد که مغز مریض هفشوش نبودهو مر بضر 
اذبت نمی شود . 

مر اتی ییدازآنکه تحت عمل حراجی قسراور 


بقیه درصفحه ٦٦‏ 


صفحه ۳۷ 


LOT 





LLL TLL LLL 


رمنت بار ژباړه 


منك 


که 


ھوس! 


رک 





اریز ای 


جیتی او (نیل) دکوچنیوالی نه 
سره دير خوازه ملگری وو »وی تەد 
بو خای والی مقېوم دو مر ه د 
ارزښت؛ ولد وحه‌شبی او ورخی‌به 
ہی ہہ همدی چر تونو کښی تیرولی‌خو 
بوه ورخ جه‌نیل باندی میتی غلب ےه 
کرق‌وه نورمینی اومحبت له په و که 
فضاکنی پیخپل لاس دجینی په 
لاس کیشوده او ورته ہی وویل: 

ی یت ۹ ور« 
راته گرانه بیاوبه دی‌هم نه پوهیرم 
چه‌په شه‌ترتیب بهزه اوته سره دوه 

صفحه ۳۸ 


رایمی ملگری شو »ردنیا سړی تودی 
اوزمو نرر دعهوس نهډکه مینه ارو مرو 
ددی ژمینه برایروی جهزه او ته دی 
ددنیا به گررونو کشی سره ورك شو 
اوییا به په هغه وخت کسی نه د غه 
خبری‌وی او نه‌به دمینی اومحبت نه 
وکی لحظی ! 

اوه (نیل) راته خنکه خبری‌کوی 
7 2 
رسیدای وه‌هیخ قوت نەشی کولیچھ 
مااوتاری سره لەیوء بل‌نه جلا کی 

خونه دومره معطل وکړه جەتەحم 
زماغوندی دپوهنتون دییلوم ترلاسه 
کری اوبيابه به‌هغه وخت کښی دیو 
اویل دگد‌ژوند له‌پاره هلی خلی کوو. 
خودا جهزه به‌او.س وخت کنبی وکا 
به‌هخه كښى مزه به‌ر کار بیدا کولو 
له‌پاره به‌لهه کښی شم‌اوته به‌به خاطر 
جمعی سره‌خپلو لوستونو ته دوام 
ورکوی. خوکله جه‌ما کار ومینده‌نو 
بیابه درته حال ور کړ اوته کولی شی 
چه‌به هفته کی بوخل خان‌راورسوی. 

کوزه جینی د کار پیدا کول خه 
اسانه کار نه‌ریزه فکر کوم‌جه به‌م رکز 
نی خو له‌سره کارنه شته که حبری 
اطرافو تهلایه شی نوپیا به‌می, هی 
کدی کنه! 

ته عجب‌سری بی‌ستا میتهرومره 
زپه‌درد ونکی ده‌جه هیځ قدرت‌اوقوت 
دی‌زما, خخه نەشی؟ هیرولی ما ستا 
سره په‌رشتیا. سره دافتوا کری‌وه‌جه 
دژو ندانه پەوگر کسی پهد دوه دایمی 
ملگرو به‌خبر ژوند کوو نه‌راجه لکه 
خنگه چه‌ته فکر کوی . 

گوره جینی دغه ښځې چندان‌به 
خیله‌وعده باندی وفانه شی کول ی که 
جیری‌ته همرهغو پهډله کښی خای 
ونیسی نوزما پای بهڅه وی. 

- نیل دیر سارہ راته شکاری 83 
جوا ۶ یبختلن. ژ اند ۱ 
دوام ورکړم اویازه خنکه کولی شم 
چه‌تاهیر کړمتهرغه يوه میاشت‌لوست 
پای‌ته ورسوه پیابه له‌هغی وروسته 
له‌خیروی دواده بندو بست یسو. 

سدوکھ کوی خو به می نه ؟ 

سوا ه‌وایی دخدای له‌پاره به‌حال 
بی‌ا و که لیونی »نیل‌ته بايد داجولری 
چهزما به‌گوگل کسی رغوسی توضه 
شوی ه‌نوزه تاشنگه هیرولی شم. 
دخیل کار اومقرری احوال تسه دی 
رر 

په خدای بی سپارم اگکوره 
بوازی اویوازی خبلو لوستونو تهدی 
سرشکته کری . 


ہی غمه اوسه. 

نیل دخیلی خوری (جینی) څخه 
رخصت. شواو خیلو لوستونو ته یی 
سرښنکټه کرو ترخورچهر,خپلییبی 
کرانی میتی رسیسارشت سره سم 
دلوم ترلاسه کری »نیل دشی 
خیری خاوند کله‌جه پەلیارہ تیر یدو 
نورپوهنخی نجونو به‌ود سره زیاتی 
یوکی اومسخری هم کولی اوحره‌یوه 
به‌به‌ری ارزووه جه (نیل) یخه وخت 
نه‌یاره ورسره به‌عحیت اخته شوی 
وای‌خو راچه نیل ته‌رخپلی خوږی 
رحینی) مینی‌او محبت زیات اهمیت 
درلوره نوروغه رازنجونو ټولوغوښتنو 
ته‌به‌یی منفی خواپونه ور کول . 

جینی چەرکار پسی دیره لالمپانده 
وه‌به م رکز کسی بی خای و نه‌مینده نو 
محبوره شوه جاراطرافو په وه 
روغتون کښی دنرسی به‌حیت وظیفه 
اجراکری اوبرابر ‏ هغه روغتون تسه 
ورغله حهدا ورته معرفی شوی وه. 

دروغتون ‏ آمردپیژ ندنی نه‌وروسته 
ورته خبله وظیفه ورونووله اوجینی 
به‌هره ورخ په خبله دنده بوخته و ه. 
(فلانی شحای کنیس په‌فلانی کاد. مقرره 
شوی یاو که آنه‌رنیل سووا ورخ په 
ورخ زیانیده "او نه پوهیده‌چه رده گر انه 
(جیبی) چیریاو په‌کوم خای کنی‌په 
کار بوخته ده دجرت وهلو ه‌وروسته 
وونه, داتلوسه پیدا شوه چهرروغتیا 
وزارت ولیاژی‌نه دهغی وظیفه بیدا 
کری دلری سرگردانی او پوښتنې نه 
وروسته ورنه وویل شوه‌چه هغه 
رختیز بلاك به اطرافی‌روغتون کسید 
نرسی پەحیث وظیفه اجرا کوی. نوپه 
دی‌فکر کښی شوچه رتیلفون له‌لیاری 
ورسره تماس ونیسی او برارد 
مخابراتو دوترته ورنئوتو . 

دتیلفون موظف ورته دختیزبلاك 
بروغتیا تیلفون دایل کړو ٠‏ 

بلی خوك یی جواب ٠‏ 

زه دروغتیا آمر 

بخښنه غوایم که تحلیف نه کیرری 
سمتاسی همکاره (جبنی) می به کارره! 

هغه تحلی, جه نوی راغلی د ه. 

هو جواب! 
جینی راځه به‌تیلفون کښی خبری 
4 
_بلی -لوه‌هو. ٹیل ویسره 
خوشبخته بم‌چه اوازدی اورم ماخو 
ویلی وهچه زه‌به احوال درکیم خسو 
داچه لږ خه‌وخت یی و نیو زما دسر 
کردانی دلیل دی . 


ره شی سر گردانی! 


سواجه ددی موسسی کارو نه نہایت 


زبات‌دی او دومره وخت خدای که. 


راند مساعد وجەستا حالمی دتیلفون 
به‌واسطه اخستی وای . 

-گوری جینی ..زه دی بروارخطا 
کر متا ويل جهزه ویر ضرور احوال 
در لوم خو داچه .۰.۰ 

8۳۷0ھ 
KON‏ 
_به‌عر حال روغتیا دی غواړم خو 
گورەچھ, وظیفی په اجرا کښی وناب 
غبری څخه کار وانخلی ؟ 

ډاډه اوسه گرانه 

_رخدای پاامان۔۔ 

خدای دی مل شه 


د(نیل زړه ولگیدو نور به‌یی‌خپلو 
لوستونو ته‌روام ورکوو او جینی به 
هم‌رخیلو ورخنیو ناروغاتو سره دیر 
شه‌جال اوجلند کوو خویوه ورخ‌چهد 
موسسی داکتر کو می ارو غی‌له 
مخی‌دوتر ته‌نه‌وه راغلی نو(جینی) به 
روغتون وناروغانو برستاری کوله.جه 
به‌ری ل کی یولور قدی سری چه 
لیو نومیده‌روغتون تهداخل‌شو دجینی 
حخه بی چر2 پو ښتنه و که حضی 
ورته رهغه معذرت وراندی کړو. بيا 
بی‌باکت له‌جیب نه‌راوویست او ورته 
بی‌وویل وابااکت ستاو راکتر له پاره 
دی‌وابی خله اووه یی و جینی په 
داسی حال کښی چه مخ ہی تر پضه 
اپولی وورته وویل: 

زه پرری پاکتونه نه لولم. 

۶ داها تسا لبانه وق او 
بیو گوره. خینی خه اهمیت ورنسه 
نیو لبو .یه راسی جال کشی‌جهدجینی 
مخامخ ته‌ناست ونو ورته بی ودیل 

کی ر راد رجمه لی کت ینہ 
نەگوری چه‌زه به تایسی دکوم خای 
نەراغلی ی مکهزه پوهیدی چه نهد 
عاطفی نه‌خالی بی‌نوما په مرکز کی 
له‌ناسره عیخ کر نه‌کوله ے 

سرخه شی مرسته ؟ 

وھ تردن 1۳ 
روغتون ته‌معرفی شوی بی داټول‌زما 
بر کت وءا و که نه به‌اوس وخت کشی 
کارو نه دومره اسان نه‌دی» جینی‌چرت 
کشی شوه اوپه‌دی هم‌نه پوهیده چه 
ده‌به ورسره څه مرسته کری دی‌خو 
ددی‌له امله‌چه دزلیو) زهه‌یی نه‌وی‌ازار 
کری‌نو ورته. یی وویل : 

زه اوس‌ستا یھ خدمت کنبی یم 
عر کار اوخدمت. چه‌وی زہامادہ یم. 

دیر ښه اول‌کار می دای چه ته 
می‌زباته خوسیری اوبه دوهم صورت 


ژوندون 











که‌چیری ستاسو موافقه وینو دواهه 
به‌سره واده وکړو. 

سویره بخښنه غوایم ما لوزد» یی 
کڈ 

سشه چه داسی ده‌وبده به‌نه وی 
جه‌بوازی یرالی دی زما سره تیر کپری 
تهرلته نابلده اوبیا مسافره پی هر 
خه‌نه‌ری جه‌ضرورت کیده آمر کوه 
حینی کورودانی وویلی او لیو ترینه 
لاړو. شیه تیره شوه سباشو اولیو 
بیادوخت څخه په استفادی سره‌چه بو 
سوالی مواربی عم‌پیدا کپری دروغتون 
مخی‌ته ورریدو. په خوسی سره درو 
غتون به‌ررواژه ورننوتو او (جینی! 
ورته مخی تەراغله ددوی دغه روصم 
خلی نصارف دثیری ورخی په خیسر 
بهو واخه ناخه‌په‌زره پوری وء خوراچه 
دوک دیو» اوبل‌به زړونو کشی ضه 
خای نیولی وی نو لیو ورته وویل: 

ماپرون درته باده کړه حه‌ته په 
دغه‌خای نابلدہ بی ددی له مله جه 
بعضبی خایونه وگوری نوما خیل‌موتر 
راوستلی دی روغتون مخ‌کسی ولار 
دی‌یوه گری‌به دشار نه دباندیو گرزو 
جینی همور سره ومنله. «خسوراك 
شیان اوشر بتونه یی سره واخستل 
اوبه يوه پارك کښی بلی شو علته 
سره کیناسته اور خوولو او چښلو 
نه‌وروسته بی‌راز اونیاز شروع کرو 
دوی به‌خبلو خبسرو کشی دازدواج 
مسلی ته‌له هرشه‌نه زیاته نیولی وه 
ودالاخره حبنی ورسره دا ومنله چهد 
نیل‌رمرگک په صورت کشی بهد لیو 
سره گیژوند سرته ورسوی که خه 
هم‌لیو ډیر عصبی اوتند مزاجه سړیو 
خورجینی به مقابلکشی بهبی دزیاتی 
حوصلی نه کار اخستلو خود دوی 
هله اتی شنوه جه جي به ټل 
کوزته‌خی او ددی پسیسم بهلیو هم 
درو کورته ورننوزی »جینی بهد 
لیوبواسطه ترل کیری تر خو چسه 
غەرام نیل دقتل سبب وگرخی . 
جینی دکور به‌رروازه ننوته څنگهچه 
زیاته ستری شوی وه‌به حمام ور ننو 
نل‌چه خیله ستریا په‌حمام کبی‌لیری 
کری دیلاخپل خاننە ووینخلی چه 
«روازه وتکیده خپل کالی ی‌به خان 
کره‌او دروازی ته ورغله ددر وازی 
رخلاصیدلو سره سم لیو داخل شوء 
جینی‌پی به‌غین کشی ونیوله اوشه 
کلکه یی وتړله نوورته مخا مخ وررید 
اوبه خبرو لکیا شو. 

اوس به‌ری لهدنیانه‌سش گی‌دد هی 


تاولی زماراز خلکو ته ویلسی 


کرم! 


نج 


دیته دیره بیدبه نجلی بیاوس په 
ځوك ویچه تازعانہ خلاصه کری‌اویا 
تەبیا په خلاصه خوله ونیا تسه 
وخایدی 

جینی- وخدای له‌پاره زحم‌راباندی 
وکړه زه‌دیره بې گناه نجلی یم‌دجینی 
به‌خبرو کشی‌رروازه ویکیده او ليو 
ورغی جه رزوازه خلاصه کری لور 
جهرهمدی کلی يوه کونډه شخه, تودو 
اوبوپسی راغلی دءخولیو هفی تسه 
سخت اورئلی خواب‌ور کرو 

کو نده شخه و وهیده حه حیثی 
حهر نه پیز ندو نکی سری هلاس کیو تی 
نورحال نەبی بولیس ته‌خبر ور کپرو» 
دبولیس رراتگك سره سم نیل همد 












بوهنخی خخه بری ليك ترلاسه کری 
راورروی په‌وله کښی ورننوت کوم 
وخت. بی‌جه لیودخپلی جینی به خونه 
ولت اوله‌یلی حواب لته 
خی ترلوولیده دور لہ باندی سی 
ر رک اوبه خوب وکسو وارولوسره 


بی‌له پښو وغورخوو پولیس دلیونی 
ایومیّی واپولی اور عدلی مقررانسو 
رطی کولو نهبی وروسته راعصابو 
اګنر تەوز معرفی کرو چهد علاج 
لاندی ونبول شی نیل په ډاډه زهه 
خبلی بیوفا جینی ته‌ور وړاندی شو 
نی او لاسو نه ی حلاص 
دی الت لت داد گر خوو 


دی 


اودعغی 


اويه دویره گناه کاره لہجه پې ورنه 
وویل زمونن دغه ټول پلانونه دوی‌له 
پاره وهچه تاله منخ‌نه يوسو اوپه دی 
توکه ستامینه نامراده شی خو راچه 
ستامینه واقعی مینه‌وه نو دادی چهزه 
هم‌ورته خپل داحترام سر شکته کوم 
او به در نده ستر گه ورته گورم نه‌زما 
هوسی تقشنه سوله مدا اب کر 
دنظر نه‌وغورخوه اویه‌دی باور ولره 
چه‌نور می هیخ قدرت نه‌شی بې لیاری 
تولی اودوایه بهد ووندانه راتلو نکو 
لحظو نهرخندانه به که خوله‌هر کلی 
واو. ماستا به‌مقابل کښی دیره‌بده 
اشنباه کریده بخشنه درنه غواهم. 


































































































4 بے 


از شخصیت های هنری 


ی 


9 فقطیر ایر قص فکر مبکد 
قصةز ند گی سادر و ف‌هدو مندمشهور 
تاحکستان 


گورکی از یدری مو سیقیدان» 
اہر اھیم سابروف و ما دری پرستارء 
هد ناه سابروف رر شہر رو شنبسه 
م رکز تاجکستان بدنیا می آید. اورا 
علکه سا بروف نام مینہند. 

۳ است. سال‌بگذازی 
مسابقه ای بالت بین المللی در شہر 
ڈکو۔ 

ملکه ؛ رهبر گروه 3 قاصه ھای 


بالت تیائر شہر دو شنبه, حا یز 
جایزہ ای در جه اول شناخته میشور. 
امروز ملکه هنر مند شنا خته شده‌ای 
مررمان حمپوربت نا جکستان و عضو 
کمیته مر کزی آن جسپوریت است. 
او به رقص عشق دارد 

ازو میخوا هم که رر باره ای 
زاند کش از حو ارت جالبی که 
براش اتقاق افتاده است چیسزی 


کیم ۳ که درز ندگی‌اودووا قعیت سال۲ ۱۹۳ ات 


میگوید: «من عاشق بالت هستم» 
آرزوی من آن است نا هما نندگالینا 
اولانو آن مو جود شگفت انگیزدراوچ 
شہرت پا گذارم» رقص زند گی من 
است.ء 


این اظہا رات در ردیف آن عبارات 


رسمی نیست که گاه و بیگاه د ر 
مصاحبه ها گفته میشود. اومصممانه 


ژبیابی وجابکیرحر کات رمزموفقیت است. 


اومی اندشد به‌آینده موفقعیت آمیز 
خو بش و .۰۰.۰ 
هدف خور را در زندگی تعیین نموده 
است سختش بیانگر اعتقاد به 
زندگی و پرو گرام معینی است که در 
عملی بورن وواقعیست بودن آن 
هیحگو نه شکی ندارد. 

ما ان روز ارا را کو درلا و چ 
نمیکنم که در کنسر تی که قرار بود 
ملکه بر قصدء رفته بودم. سا لون 
نما ش,ازهنرمندان خبره‌وتماشاگران 
عادی موج میزد. 

ميل بيك هیجان نا شناخته و جود 
همگان را فرا گر فته بود. همه چیز 
جالب بوږ» رقص های گو نا گو ن 
رقاصه های ما هر کشش خاصی 
داشت. بااینیمه کوئی کنسرت‌چیزی 
کسر داشت» درداخل سالون» آنسان 
خلائی را که میر فت آهسته آهسته 
پرشودء بخوبی احساسی مینسمود ۰ 
آنگاه نام ملکه اعلام شد. 

اوخنده ای نمکینی بر لب دا شت. 
باسر پنجه ای پاهای هنر سا ز ش 
همانند هوای تازه ای وارد صحنن 
گرردد. لطافت و زیبائی اش طرا و ت 
وتازگی علفہای بہا راندا بیاد می 
آورد. 

نظاره گران بانگاه های حر بصانه 
حر کات پیکر زیبا یش را بدر قه 
مینمودند وبا هلله او کف ز نای 
ممتداستقبا لش میکر, ند: 

کوپی موسیقی وزیبا یی در وجود 
وی حان می گرفت و زنده می شد. 
جه جیزی ملکه زا از ا سر 
منرمندان و رقا صه ها متما بز 
میسازد؟ چه جیزی او را چنیسسن 
یکیارجه هتر مند سا خته است؟ 

حقیقت آن است که او وجورش دا 
بکلی وقف رقص نموده است. 

همه جیز بيست سال پیش د د 
یکروز گرم بپاری آغاز شد. ملکه 
میچگاه آنروز را فرا موش نه‌می کند 


e 


ژوندون 





درس خانمه يا فته بود که نا گہسان 
روزن بیکانه وارر اتاق در سی آنہا 
گر دید ند. 

آنپاگفتند:«ما آمده ایم تا از شما 
دیدن کنیم» و کمی بازی نما ٹیم › 
ممکن است عده اي از شما را په 
لیننگراد بفر ستیم تابالت پیا موزندہ 
نه مسخواهید؟» 

دختر بچه ها فریاد بر آور د ند 
«میخواهیم!». 

ملکه گفت» من یکی از همه بیشتر 
من میدانم چگو نه بر فصم . 

او اکثر اوقات با ما درش بەتیاتر 
می رفت» ووقنی که بخا نه می آمد, 
آلینه ای بیش خود مینپاد و آئچه که 
دیده بودء تقلید مینمود. 

78787٠‏ شما. لا آنجه که 
آموخته بود به این زنان مہر با ان 
نشان دهد» و آنا او را با خود به 
لبننگراد ببر ند و او بالت بيا موزد. 


ولی کسی از آنپا نه خوا ست که 
رقص کنند, زنان نا شناس به نا 
شنانرا حر کت رهند» از بالای‌ریسمان 
خی بر دار ند..... 

یکی از زنان به ملکه اشاره نموده 
گفت: این او لین خوا هد بود. 

آنروز ملکه با غرو ر بخانه اش 
رفت و با پدر و مادرش مو ضو ع 
لینگراه و فتن و آمو ختن یالست را 
مان گذا ہت 

بکنواختی افسو نگر 

تاریخ نشان مید هد که رقصس 
اولین هثری بوره است که انسان ها 
کا مس اند تا بذان "و ا 
احسا سات و تصو رات خود زا 
درباره ای محیط ما حول شان ابر از 
نماند. 

ملکه به این جنبة هنر ش خیلی 
افتخار میکند. او برای رقص ورقص 
برای او ساخته شده است. 

بعد از آن که ملکه خانه را تر ك 
گفت» روزی فرا ر سید که همه‌چیز 
مطایق تقسیم اوقات یعنی | ز هفت 
صبح تا ساعت ده شب صو رات 
می‌گرفت .نه‌سال بدین منوالگذشت 
دراین مدت دراز ملکه با مشکتلات 
زیادی موا جه شد تا بدین ز ند گی 
جدید عارت کند... ور ماه های او ل 
از صبح تا شام تنہا بيك چیسز 
می اند بشید . به خانه بدرومادر ش٠‏ 
ازاین زند گی بکنواخت و کسل 


کنتلاہ خسته‌شد. بود اولء دو م» 


شمارة ۵ 


شی اتفاق هی افتار که بیسسست 


رختر ناجيك سس ها شا نرا سم 
نز, باف نمورة و نامه های اشك آلودی 
به خانه های شان روان میتمور ند 
واز پدران شان میخوا ستند تا به 
لیننگراد پر واز کنند وآنپا را بخانه 
حا شمان ی گر شا آینده الات 
کلا سيك. تا جکستتان تاريك به نظر 
می آمد و استادان اندوهگین بودند. 
سر انجام همه چیز بخو بی پا يان 
گرفت. 
کیفیت این استعداد شکوفان ا یہن 
زیبائی آسمانی ولبریزاز هم آهنکی 
جسمی و فکری بیکبار و همز مان 
بوحود نیامد. پشکار | EE e e‏ 
هنر مندانی چون سیمنو فء گا لینا 
وبالینر های‌مشپور دیگریءدرانکشاف 
وتو سعه ای این هم آهنگی نقشی 
عمده‌ای داشت. 

انا کدف ملک رگا تہ تاز 
گست, آن روز که در صحن تیا تر 


۰ 


اس باوجود, آن ملکه دو ست دازد 


تااز ابن لحظات گو تاه استقاره نهوره 


وبه کو هنورری و یا با برادرشی بسه 
شکار پیر راز آخر او شکار خی 
ماهری است. 

هرگز به چیز هائی ك سة او زا 
بر آشفته سا زه ویا افکار ش را !ا ز 
اهداف اصلی منحرف نماید نه مسی 
اندبشند؛ گوئی اصلا جنین جیزهائی 
وحود ندازد . 

پیروزی وباز هم پیروذی 

همه کس از مو فقیت های ملکه 
سخن میگوید, خانه اش بمغفسازۂ 
بزر گت اسباب بازی بچه ها ما نند ه 
استء اسباب بازی های جا پا نی. 
برنائی: اثیأئی«که از وسوم و عا ات 
بلغاربائی ها حکا یه میکند ء آ لا ت 
مو سیقیء اشکال خنده آور حیوانات 
هريك از این ها تداعی کنندۂ خاطره 
مسا فرتی و یارقص هائی است که 
درد آنکشور ها انجام داده است ۰ 

گو يته در باره ای کار لو تسا 


سرعت حمل ونرمش با زوا نش انعکاس دهنده ای زیباتی و ظرا فت 


تاجکستان ظا هر شند مدینه ساپروف 
نتوانست این رقاصه لاغر اندام راکه 
دخترش باشد باز شنا سد. 

زندکی روزانه ای ملکه طسو 
پرو گرام معینی در تا جکسنان‌سیری 
میشود» او قات درس» ثمر ین ایا م 
فراغت همه و همه تعیین است .باآن 


که ساعات تعطیل وی خیلی کو تا « 


کریسی رقاصه مشہور با لت 
فرانسوی می ویسد: 

«ننپا وا قعه ای زندگیش پیروزی 
وباز هم پیروزی ست. جه یکنوا ختی 
افسو نگری, او با ر قص» به دنسیا 
آمد, همین !» 

بعضی او قات تاریخ تکسسر ار 
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منشو رة 


۾ گلگونتر نمود 


گرد ید ند 


هھ ۰ 7 
علیسیر نوا ئی 
خدیجه پیگم که بیشتر نوشیده بود. بيك 

سلسله حرکات ... آغاز کرد. زنان مسن و 
«مدبر» سرای باایجاد اشاره بہم داغل مفاهمه 
شده قدح پیمایی رامتوقف ساختندو برای اینکھ 


توجه حاضرین بسوی دیگری معطوف گسردد» 


به نو از ند گان ورفاصان اشاره نمودند . معروف 
ترا ین نوازندگان هرات دست بکار شدند . در 


مان آنان دخنرانی که ازلحاظ اندام وزیبایی» 


)تازه بحد ر شد ر سید ه بودند 


و کہنسا لانی که دندانہای شان افتاده بود 


وجودا شتند ۰ صدای غجك »> تنبور »جنگ 
ود ۰ ای > دف و امثال ایسہا طنین انداخت 
زبان سراینده . غزلبای دری و ترکی رابه 
نرمی وادای مخصوص‌زنان سرودند «هنگامیکه 
رقاصه های سرای دسته ء دسته وهردسته با 
لباسی جداانه به اجرای رقصسیای عربی + 


ترکی » هندی و ایرانی پر داختند » شور و 


نشاط محفل بهادج خود رسید ۰ کف زدنبا 


شروع شد ۰ برخی ریات از تال رفستظن 


شوج زیبا رویان» وناد روید باده ۰ بسه 
سمکسری و خوشا مدگویی پرداختند ۰ صدای 
E‏ سای کوک ۱۳ طا کت ۱ 


باده »رخساره های آراسته با سرصی دا 


۰ شملة سياه جشیمان سرمه ہ 
سا » درخشش بیشیتری یافت ۰ 

رقاصان با ناز ومیجان بشکن میزدند و 
انگشدان رنگیتی از حنای خویش را آهسنه 
با نوك لبا فشار داده نخست پیشروی‌خدیجه 
بیکم جشمان مخمور خود را با عشوه و 
کرشمه می بستند . ابرو گك میزدند وسبته 
های بر حسته خویش را میلر زاندند وآزگاه 
دروسط خانه وسیم روی فرشیای حر یر 
ا ا 

گروه دوم رقاصان بعد از آنکه پیراھمسن 


#های اطلس. خویش را به اهحزاز در آوزد: 


حرخی زدند» تعظیم کنان از صحنه خا رج 
۰ در حالیکه چشمہا بیصیر انه‌ورود 
دسعه تازه رقاصان راانتظار میبردند . باشاره 
خدیجه بیگم بقچه‌چندی آورده :زد بکش 


گذاشتند ۰ بقجه ها حاوی لباسہای زنا نه 


)انیا مپای خدیجه پیگم بود واز ندگان 


سرایند گان وبرخی زنان که مورد پسند خاطر 
بیگم قر‌اد گر فنه بودند السیه انعام شش را 
باتواضح وانحنا پذیر فنند . بسزم قبل از 
موعدی که انتظار برده میشید پایان یافت ۰ 
در يك لحظه زمزمه مای از قبیل «خدیجه بیگم 
خسته شده اند» ودخدیجه بیگم سردد دند) 
در سراسر مجلسی انتشار یافت و ال 


یش "ازجا ھت 
باقبدارد 


صفحه ۱ 





از چہرہ های ور زش بو کس 


فیض محمد کار مندقیر مان‌وزن ۴ 


وزن بر داری و پپلوانی نیز آشنا 
میباشد . و ی گفت : در مسایقات 
اخیر که از طرف ریاست المييك‌دابر 
شده بود قرار بود با دو نفر که در 
وزن هنت بودند مسابقه دهد ولی 
حریفانش تا هنوز حاضر نگریده 
اند , 

فیض محمد کار مند فبرسان 
وزن چار که عکس های مسابقه‌اش به 
شماره گذشته به تشر رسید وی ١ز‏ 
شاگردان عزیز احمد اختری میباشد 
از سال 1٩‏ نه ہو كفل 


اختری که‌قسمت از مصا حبه اش علاقه پیدا کرده و تا حال ورزشس 


در شماره گے شته نشر شد به 


مورد علاقه اش را بدون کدام‌دلسردی 


رت ای ف و فطع | ل ادامه میدهد . 


1 
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محمدعلی ؟ای 
دارد دگر مسابقه 
میکند 

محمد علی کلی قہر مان جہا نی 
سنگین وزن ہ وکس بتاریخ چار حمل 
سال آیندہ باچك و یپنر بو کسر 
سفید پو ست امریکا یی در کلیف لند 
واقع او هابی مسابقه خوا هد کرد. 

کلی برای انجام این مسابقه 
بك ونیم ملیون دالر وویپئر يك ملیون 


: 


از آغاز مسابقانش تا بحال سه 


مسابقه نموده است در مسابقه اول 
در سال ۱۳۵۰ در وزن سوم سر 
حریفش به امتیاز غالب گردبد وگفت 
که امسال درمسابقات رباست‌الميبك 
در وزن جارم مسابقه کرده ودرهمین 
وزن قبرمان شناخته شد . 

وی استادش را تابحال عزیزاحمد 
اختری معرفی میکند و رمنمایی های 
اورا در مو فقبت خود ستود. کار ملد 
به بازی های فوتبال » پہلوانی > 
والیبال » پنك پانک علاقه دارد . 

او گفت : درسال ۱۳۵۰ در 
مسابقات نکسنگ ن که از طرف‌حمعیت 
پالندوی های پو هنتون درجمنازیوم 
پو هنتون صورت گرفت در وزن ۰۶ 
و اکب و وحم 


با ز محمد بو کسر درو ز ۸۵ 


۳ 


0 


Sooo oss ooo 


دالر بدست خوا هد آوزد. 


وییتر هیحگاه ناك او ت نشد اما 


این مسابقه او لین مسا بقه کی وی متمایل است که مسابقه په‌آسانی 
بعد از غا لب شد نش بر جورج خاتمه یا بدء و سبب شده است که 


فورمن خواهد بود. 

چك ویپتر از منطقه بیونی و ۱ قع 
نیو جر سی امریکا میبا شد که‌تاکنون 
در مسابقا تش سی و دو بار غا لب» 
نه بار مغلوب و یکیار از صجه 
مسابقه بیرون کشیده شده است. 


جند بار تو سط جورج فور من 
وجوبگز بو کسر انگلیسی مغلو ب 
گردد. ویپٹر برروہر تو رو بلاء بو کسر 
پیرویی وما نویل را مور بو کسر 
مکسیکو یی غالب شده است . 


عضو کلپ ہو هنتون دروژن ۳ کیلو 
گرام مسابقه نمودم و به امتیاز غالب 
شدم و در مسابقات امسال دروزن 
۷ کیلو گرام با حریفم محمدعلی 
عضو کلپ آربانا مسابقه نمودم و 
نمود و بعدا با حمید الله عضو کلپ 
فضلی مسابقه کردم که در نتیچه با 
امتباز غالب شناخته شدم . 

کار مند گفت : 

در گسته ها آنقدر سسورت 
وورزشکاران تشویق نمیشدند و لی 
اکنون ریاست المييك بر علاوه اینکه 
از همه سیورت ها نیم ملی انتخاب 
کرده درورزش بو کس نیز توجیات 
ژیادی نموده است . 
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باز محمد ہو کسر کلپ بو کسنگكک 
را ا انی ال اج رت 
به سبورت ب وکس علاقه پیدا کرد ه 
اکنون از بو کسر ای ورزیده در 
کشور ماست .وی در وزن هشت 
ب وکس میکند ورر مسابقات آزاد در 
غازی استدبوم در وزن هشت قبرمان 
تسا که ده انست ارت نون به 
صنف بازده هم لیسه انصارید رس 
مبخواند» استادش‌را شاغلی جیلا نی 
وصلاح الدین معرفی کرد . موصوف 
آرزو مند است تا در آینده بتواند په 
خود را به سویه ملی و بین المللی 


ارامه دهد . 




















اک ۳ 


ہ؛ەهس ج سے 





کت تیم حمناستیك شو ر وی وارد 


ادر کا گر ك۵ بدہ است 


اخيرا يك تيم چمنا ستيك اتحا د 
شوروی وارد امریکا گردیده است و 
راکٹر از شہر های آنکشورء به‌يك 
سلسله ور زش ها پر داختند و مورد 
استقبال امریکائیان قرار گرفت. 

ابن تیم در سا نفرا نسیسکوسیب 
حبرت تما شا چیان شد و بیشتر 
مورد توجه تماشا چیان قرار کرفت 
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انکشاف ورزش‌سپار تابدبر ایز نان 


در حالیکه تا عنوز از آغاز سال 
(۱۹۷۵) چند روز محدوری سپر ی 
شده‌به مشاعدہ میرسد که وربسیاری 
کشور های جپان‌مقدمات‌تمر پنات‌فز یکی 
سار تابد زنان فراعم کردید ه و 
منحمله از آغاز سال جاری تخستین 
دورة تمرینات سار 7 تاد به اشتراك 
زان کسی سلو اکیا درسالون 
بزرگث ورزش های زمستان شہسر 
براگٹ به نحو خارق العاده شرو ع 
بابد فت له بر سات 
گذشته نیز سلسله هم چو تمرینات 
از طرف حلقه های زنان گیتی تعقیب 
گرږ ده و قراراست در خلال‌سال‌جاری 
که از طرف کمیته مخصوص حمایت 
از حقوق زنان موسسه ملل متحد 


ند ہج - 


بنام سال زن مسمی شدہ پیش از 
دوازده نوع تمرینات ورزش سپارتاید 
در جمنازیوم های ورزش و تمرینات 
بدنی شیر رات سرا قح ۱ 

سیار اا ا 9 
پروگرام های تمرینات بدنی بشمار 


قهر مان‌سبك‌وزن 
بو کس 


شوجی اوگو ما از جاپان در پازی 
بو کس خفیف بازدن میکو بل کاستو 
از مکسیکو در روند پنجم نوا نست 
لقب قہرمانی را بدست آورد این 
بازی در شہر سندای واقع شمال 
جاپان بر گزار شده است . 

متخصصین سیورت ‏ این قبرمان 
۲ ساله را بعد از بر پا داش شتن یك 
سلسله مسابقات محلی در سندا ی 


٤٤ شهاره‎ 


از این نما بشات. (اولگا کوربوت) 
حمناست جوان شانزره ساله روسی 
باحر کات و بازی های خو پشسی 


بعتوان ستاره تمثیل شتاخته"شد. - 


دو لت امر یکا در نظر دادد بك تیم 
از بپترین ور زشکا ران دوشس 
وباسکتبال خود را به شو روی‌اعزام 
دارذ که رر آنجا به یك سلسل 
مسابقات خوا هند پر راخت . 


ميزود بطور ی که بااستفاده‌ودوام ای 
یروگرام تمرینات سپار تاید زنان 
ورزش زنان میتوانند به زیبا بی‌اندام 
خویش بیافزابند در حال حاضر در 
جکو سلو اکیاوسایر کشور های‌جنیان 
پرو گرام تمربنات سپار تاید ز نان 
تو بط ۰ 
رهنمائی ميشود قرار تجارب روز مره 
حرکات ږوره اول این نوع پرو گرا م 
دلر داخل دو حلقه بز ر گت رکه بشکل 
بك کرحت روج 
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عکس یکی از جمنا ست ها ی‌شوروی را در حال اجرا ی عملیا ت 
جمناستیکی نشان مید هد 


پا( 


میگردد تمر ينات بابستی حداقل برای 
دو هفته زیر نظر مربی اجرا گرده و 


را تعقیب کنند 
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کشم کر و ند ۰ 
کاستو ۲7ساله‌از مکسیکو بتاریخ 


بدوث شرح 


برای انجام مسابقه به سوی سندای 
پرواز کرد ودر مسابقه اخیر از خود 


: صانعه‌سیورتی 


تونی زا کلین قہر مان کلف 
انخلسشتان در نظر دادد» ود سور 
جر سی اقا مت دایمی اختیار کند. به 
این تر تیب سپورت انگلستان‌ضایعه 
بزر گی را متحمل خوا هد شد. 

۔ اعد یکی از بزر گت آیسسن 
قہر ما ن کلف در انگلستان بو دہ 
واز این راه در آمد سر شاری‌بدست 
آورده است . خانه بی که در آن‌اقامت 
داشت ۰ پوند استر لنکث 


ارزع دارد 
اه O‏ اب 
بس از بکسال اقامت اگر نخواهد دو 
ERN FOR‏ 
تررك 0ا3 ناحیه قانون مالیه موا جه 
5 خواهد شد و پس از آن دیواز های 


سالانه اجر ف محدود میگ دد. 


an‏ خر ای تی مہ ۳ 200 ا و 0 3ھ 


و 1۴۷ !112:808 12۱8:8: 118 


اد 


او تاکنون ۸۰ روند مسابقه داده 


۹ دسامبر وارد تو کیو شد وروز بعد مہارت غیر قابل پیش بیتی نشا ن است . 





2 RE 


حالتی که ازبیان درد دل دست میدهد 


ناشی از عوفقیت ولذت 


ھیجان چیست : 


3 


هیعان پیدیده 


پیدیده ترین رفتاد انسان است از 

آنجابیکه نميتوانيم اختلاف ميان يك حسالت 
عیجان راباحالت دیگر هیچان بطور و ضوح 
بنماثیم ازاین رو تعریف جامع هیچان هسم 
ءشکل است. 

عده ازدانشمندان هیچان را حالت تجبسز 
نبروی دوانی وعدة دیگر آنرا شورشی‌میداند 
که‌بر انسان عستولی گردیده وتمام وجودازآن 
متاثر مشود ۰ماعده از روانشناسان‌امرو زی 
ه.جان راعبادت ازعکس العمل فز یو لوژیکی 
مبدانئد ‏ 

پس پدینصورت گفته میتوائیم که هریسك 
ازهیجان های شدید مثلا خشم »قبر »ترس 
باتغیرات عضلاتی کیه‌یایی غدوی و عصبی 
درتمام بدن همراه بوده وهر حالت عیچا نی 
بکنوع محرکی است که‌درسلو: ورفتار خود 
به اشخاص و اشای محیطش مو تر 
است ۰ 


ما و جا موہ 


اکر درداه رسیدن بہدف خویش باما نصی 
برخورد کنیم عایوس وخشمگسین میشویم۔ 
ساکردی که‌در تمام سال تعلیمی ز حمست 
زیادی کشیده تاشاگرد اول شود امادر نزد 
متحن درامتحان تقریری جواپ سوال راگفته 
مبتواند لذا باحالت پریشان واندو هگیسن 
راه خانه رادر پیش میگیرد. 
دصرد مجوات لدع وی رات 
! مادرش بمیان گذارد اما میترسد که مادرش 
پا ه‌خواهد گفت لذا دریکنوع هیچان و حالت 
ضطرابر بگویم ونگویم)قراردارد. 
شوهری خسته ومانده و کسل ودر عیسن 
حال بااشتهای زیاد بخانه میاید امامی بیند 
که‌خانم جہت خر بد پراهن بەمغازہ رفته لن 


ه براشفته وحم الود می شود ءبسری که 


نامزدش گفته که‌ساعت پنج تیلفون میکندا ما 
ساعت شش مشود ازتیلفون خبری نیست 
لذا نامزد جوان مضطرب وغضیناك میشود . 


شخصی همیشه ہما اظیار لطف ومہر با نسی 


مبکند لذا هروقت ازدیدن واز تبسمش‌احساس 
خوشی‌ومحبت بمادست مهیدهد. 

شخصی دیگری که بماتیمت بسته ازدیدنش 
نزجر وگریزانم. 

علل این هیجا نات‌<یست : 

علل این هیچانات رامیتوان از صحنه‌زندگی 
امیلی واجتماعی وتار و پود غرایز وشخصیت 
ُردی وشخصی دریافت . ماترش و خشم 
ومحبت راباخود داریم اماحسادت هاو کنه 
ورزی وعداوت کاریہا لج باقیہا - خود 
خواهی ها انتقام جوبی ها ودشمنی هارا از 
دیگران کسپ هيکنيم. 

والدین بین اطفال تبعیض قایل هیشو ند 
وکودکان راحسود ولجوج بار میاورند ایشانرا 


نتبع ونگارش از رفیعالله 


رازهای‌بنهان 
ارحهان 
اطن آدمی 


مو قع نمی دا هید اطبکا ر نظر 
نمایند. 

زجر ومچازات را روا میدارند در جوانی 
ایشان بی جرئت وترسو وکم دل‌میباشنشد 
اطنالیکه در فامیل وخانواده محبت ونو ازش 
نبیند واکثرا مورد تمسخر وتحقیر وسرزنش 
وازیت وآزاد قرار گیرد» دریزدگی به‌تنبا یی 
پناه برده واز آمیز ش بادیگران می‌پرهیزد. 

عکس العمل های هیچانی : 

بطور عموم دوحالت هیجانی برای ما دنست 
میدھد۔ 

هیحان شدید ہے 

هیجانات شدید بندرت اتقاق می افسند . 
مشلا شاید بخاطر بیاورید که‌هفته قبل‌ویاماه 


ن‌جذبشد ید ت‌ددد دوررید وته وتم بی مھخم 


پیش خبلی خشمگین و غفجناك شده بودیدد و 
باشب گذ شته درملز ل تنہا ماندید و دفعتا | 


ترس‌وهراس عچجیبی بشما پیدا شد این 
هیجانات طور موقت درزند گی ر خ میدصد 


اعاهیعانات خفیف همیشه رفیق راه ما است. 


هرشب وروز در چنگال این هیجان گر فتار 


هستيم متلا مضطربید که‌فردا امتحان فلان 
عضمون جطور خواهدشد ؟ متائریبد که جرا 


پیراهن تائرا خیاط خراب دوخته وبا احساس | 


شادمانی میکنید که‌فردا به‌سیاحت میروید ويا 
تشویش دارید که شاید مر يض شوید و 
غمخوار ندارید بہر صورت این هیحانات 
خفیف همه وقته درزندگی بامااست. و قتیکه 
هیحانات شدید برای مادست میدهد اعمال 
غیرارادی ازسر می‌زند ونیروی مرموزی‌دربدن 
مافعال میگردد که البته فعالیت آن برای آنست 
تامارا جہت مقابله باپیش آمد عامجہز آماده 
داشته باشد . 

درحالت یجان برای ماقوت بیشتر تو ليد 
شودبعضا دیده باشید که‌سه و یا چباد فر 
نمیتواند يك شخص راکه در حالت قپبر و 
ستیژ باشد محکم نگیدارند دیگر اینکه درین 
حالت اگر برای هاکدام‌صدمه برسد احساس 
درد نميکنيم یعنی بمقابل درد طرر مو قست 


خر اجان مسوم ۶ 

يك عکس العمل دیگر حالت هجا نى 
تخریب‌است. البته کودکان واطفال درمو قع 
عصبیت وخشم هر جیزی که‌در دستر س‌شان 
آنی! داشد می شکندوپر تاب هیکند. 


ہم مہ اا ا 


حائت هیجانی که ازخوشی دست‌داده است 


ژوندون 





۳ ان این عمل رانکرده بلکه ذ ریعه : ] 
الفاظ و کلمات تو هی امن و ا 
عکس العمل نشان میدهند ۰ هیچان خوش أ 


ماراتشویق میکند تابطرف صدف و آرزوی | 


1 
خویش قریہتر ونزدیکتر شویماماعیجان تال 


واندوه مارا دلسرد ساخته و بطرف‌انزواکوشه 
نشینی ھی کشاند. 

هیچان عکس العمل فزیولوژیکی : 

اگر بخاطر دا شته باشید که‌قبلا علاوه 
کردیم که هیچان داعبارت ازعملیه‌وعکس‌العمل 
فریولوژیکی میدانند. وصورت این عکس العمل 
در نغییر جبره وصدازیاد تر مشود وآشکار 
میباشد لطفا اجازه ہد هید که‌این گفتاررا 
ذریسه یك متا ل برایتا ن و ۱ ضح 
سازم . 

معلم ازشما تقاضا میکند که‌برای باداول 
بیش روی صنف استاده درس را نکر ار 


دیادوی موضوعی برای چند دقیقه صحبت‌کند. ° 


بەمجرد یکه معلم ازشما خواهش میکنددروجود 
خویش يك دلہرہ و تخیر احساس‌میکنید ۰ 
ہمقابل همصنفان قراد می یرید درایلو قت 
ضربان قلپ نان‌شدید پاعالرزش پیداکردہ و 
صدای تان متفیر می‌شود خوب چرا چنیسن 
مشود از سببیکه غداوت وجود ه‌فعالنت 
شروع میکندپعنی غدوات (میدو لا» که بالای 


خرنہ دواع انت ا ار ج سی کت | 


افرازات ادرنالین این غدوات راسا داخل‌خون 
شده وفندی راکه در جگر بصورت گلای 
کوحکن ذخیره فد ازحگر آژاد ه.کند. 

آلای کوجکن دوباره بفند تبدیل شده و 
بمصرف میرسد. ازهمین سیب است. که‌در 
موقع حالت ه,جانی دنگث بعضی اشخا ص 
سرخ واز بعضی زرد میشود. ازلحاظسی زرد 
مشود که‌همین غدوات داخلی ادرنال ماده 
دیگری بنام رنور وادرنالین افراز مکند که 
باعت شود خون کمتر بسطح بسن برسد . 
همچنان بعضی غدوات دیگری مانند غده‌تایراد 
هیپو فبزهم درحالت بردز عکس العمل های 
عیجانی نقش داوند. 


هبجان وصحت آدمی : 

ازنگاه طبابت امروز به‌این حقیقت‌پی‌برده‌اند 
یعس و و رح 
ستفیمی وجود دارد. 

روانشناسان این امر دادوی موش هاتجر به 
کردند ودر یافتند که‌موشبا وقتیکه تحت‌فشار 
وتعارض وھیچان قرار داده شدند بعداز چندی 
معلوم گردید که‌موشهای مورد نظر در اسر 
این حالت قرح وزخم . معده پیداکردند. دیده 
میشود بعضی از اشخاص که‌هميشه دجار 
حالات هبجانات شدید ستند احساس نارامی 
جسمی کرده ودردهعده‌داشته اند -اشخاصیکه 
تعادل هیچانی دارند ازبیماری جسمی زود تر 
صحت می‌یاند . اماعده دیگری هستند که 
عوامل روانی بالای ایشان فشار زیساد وارد 
آورده نمی توانند درمقابل این ناگواد یہسا 
ایستادگی کنند نتا علیلتر و ضعیف‌تر شده 
میروند. 


مر مه ظط ۱ نتقا 
دعر دو اعا 
اولا) اثر ر(گفتگو باشوق) 
)١‏ دداین مصرع (باعر طرف چوباد 
عیبری مرا) 
در عوض کلمه (با) باید (بر) پاردر) باشد 
است سپو طباعتی باشد 
۲ دراین مصرع (گاه ناله‌سر نمودهو گہی 
آه میکشم) در عوض (گاه) باید (گە) باشد 


۳) کلمه (بی‌سروپا) در قافیه بیت سوم | 
وهفتم وهم کلمه (کجا) در قافیه بیت مطلعد 8 


0 


7 
| انیا) اتر (گل ړوی ) 


إ۹ )١‏ دراین بیت (خواهم که نظر بازم بسر | 
کے گلبازان اہر گلشن‌رخسارش اباخ کل إٴ 
#رویش) کلمه (کلبازان) بمناسبت 


۲ 
۱ باید (گلبازی) عفرد باشد. 


۵ (از) آورده میشد . 
اتالناً اتر «به‌امید وطن) 

)١‏ حرف (ل) در قافیه‌ها دروزن ابیات زائد 
است مانند: 


( حال »كمال .مق 


مھم مح 


مب 


ممھھھمممجھھھممصمھمہ 


سوزان مپرس حالم جه حال دارم) 


که چون حرف (ل) حذف شود همه ابیات 


معنی خودرااز دست میدهد زیرا کلمات قوافی ! 


بدون لام چنین میشود : «جدحا. کماء 


3 


۲ مطالب در هر بیت ازقید وزن خارچجو 


۲ 
شکل نثررا بخود گرفته‌است ماتند 7۳ 


4 من بعبداست. وابہین که‌من کجا عستم بہرمحفل إإ 
1 : 
۾ ازاو درهر کجا قال ومقال دار .اطمینان وطن | 

IO 
| باشد به آرزوی وطن هستم) دلم وابسته‌انجا‎ ] 
نه عقابم ته بال دادم)‎ 7. 


این اثر را باید نثر قبول کرد ونمایندہ 


ص 


ہے سح 


20 سات نيك شاغلی «دامع» است. 
| رابع )اثررمیروم) 


ر مصرع اول (دل‌بپرواز آمده باسوی ‏ 


n> و‎ 

3 

سی 
ٹ0 

۴ 
6 

اا 

2 

حا 

> 


دس ی 


در این ببت (ساز ها خوش آمدم دد | 


ےجب 


سای ود عمل مادل می کشد ازروڑ 


گار زندگی) کلمه(تستی) سکته دارد" درعوض 


ہہ کوس 


آن(نقمه) مناسب 'بودہ است ٠‏ 
ست (در جنون کف جوانسی 
بش م رگم کردہ ام ای پری پیکر کجائی‌دد 
باری میروم) ا کدات ا کون .خویش مرگم 


۲٢ 
۲ 
3 
1 
۲ 
۸ 


خر نبادی) مقصود وهدف قابل درك يست . 
مممموسهمممھمھمممممممموس۷ٛسمچھچمے 
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روان شناسی حرانان 


شناختن شخصیت خود و دیگرا ن 
کاریست مشکل ولی بادقت وتو جه 
بیشتٹر این امحان و جود دارږ که به 
شخصیت خود ودیگران پی پبرید 
و گذشته از آن میتوانیم از طر قدیگر 
مانند امتحان شخصي و روش صای 
دیگر موفق به شناخت شخصیت 
گردیم ولی این شناخت آنقدر دقیق 
نیست کەا د ما کنیم که شخصیت 
دبگران را شنا ته ایم اما آن‌شخصیت 
های نزديك ونظیر شخصیت خو د 
مابہتر قابل درك هستند. 

علت ابنکه مانمی توانیم بطوددقیق 
وبه صورت کامل‌از شخصیت دیگران 
مطلع شوم بواسطه عدم اطلاع وب 
واسطه دلایل وشواهد غیر کافسی 
است واز همین جبت اکثرا در مورد 
شخصیت دبگران قضاوت ما صادق 
وصائب نمی افتد و عمچنین علست 
دیگر آنست که جزئی را از سك 
شخصیت که خود در حکم کل است 


میگیر یم و می خواهیم آن جزء راتعمیم 
دهیم واز همین سیب است که بعضی 
اوقات قضاوت ما در باره شنا خت 
شخصیت ها مقرون به حقیقت نبوده 
واشتباه شخصیت دیگران را مورد 
تبصرہ قرار میدهیم . 

ممکن شناختن شخصیت خود مان 
برای مان مشسکل باشد اما پا پاسخ 
صا رقا له تاانداژه مو فق به 

الف در مورد رابطے خودتان 
بادیکران : 

۱- آیا مردم را دوست دازید ؟ 

۲ آیا مورب هستید ؟ 

٣‏ آیا مہربانید ؟ 

٤‏ آیا هر کار را بدون تو چسه 
انجام میدھید ویا همیشه اطرا ف 
وجوانب آنرا مد نظر میگیرید ؟ 


٥‏ آیا در جلب نظر مردم مو فق 


ا هه هه مه هرمن 


1 
1 
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و کے رامیتوان حوان گفت ؟ 


طوریکه دیده شده و میشود اکثر 
آپسر ها و قتی پا یمر حله جو ا نی 
میگذارند خود را جوان پنداشته ؛ 
کار های را گذشنه از مود و فیشن 
بيجا و بیمورد و تقليد نمودن بعضی 
جیز های ریگر انجام مید هند که از 
يك جوان فهمیده و رو شنفکر انتظار 
آن بعید است. 

همحنان هستند عده از همین 
جوانان که وقت گرانبہا ی خودرا به 
ته‌وبالا رفتن در سر کہا و تعر یف 
وتوصیف کردن فلمہا بی جہست 
صرف مینمایند که این حر کات شان 
بر علاوه اينکه کدام شو دی پر ا ی 


خود شان اند اہن ارو حية اطفا ل 
معصوم که از هر ګو نه خد شه پا ك 
و آمادة هر گونه تر بیت صحیح است | 
تاثبر انداخته آمارۂ پذیر ش همچه 
حرکات و تفلید های بیمورد میسازند 
بپیچ صورت نمیتوان اینطور جوا نان | 
را جوان واقعی دانست. ۱ 

بلی - يك جوان وا قعی با ید د د 4 
سا محیط و اجتماع که چشم‌اتتظار | 
همه بحیت مسئو لان آ ینده کشو د | 
عزیز بسوی آنہا است احسا سس | 
مسژولیت دا شته اصلا حات و د فع ! 
نواقص اخلاقی را ور قدم اول ازخود | 
شروع نماید. 


تازه نرین معلومات از بدیده های عصر 


نور خو شیدیحای نت 


سقف این موترك کوچك‌دستگاهی 
است که از انرژی خور شید قوه 
تولید میکند . 
ازین رو اين موترك یك باز بچه 


5 


ا حاار طرف يك هیات 
بو حون شقود گارد آلمان به وزير 
ھی و تکنالوژی آنکشور امداء 
شد تا نشان داده‌شود. که درگرماگرم 
بحران انرژی امکا نات ېره بردازی از 
قدرت خور شید فراهم یه و 

ساختمان دستگاهی که در سقف 


این مور جا داده شده است در اصول 
هما نند دستگاهی‌است‌در اسکاپلاب و 
سفینه های اتحاد شوروی بکار رفته 
است .با تابیدن نور خور شید 
به این دستگاه برق تولید میشوم واین 
برق ماشین موتر را بکار می اندا زد 
وزیر تحقیق و تکنالوژی آلمان طی 
کنفرانس مطبوعانی موتر راروی‌زمین 
گذاشت .واین موترك توسط نور قوی 
در برابر دیدگان همه شروع بەحرکت 


وکا 
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ای 
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جين خو ر د گی 


EEE‏ ی یہی 


چین خوردگی جلدی با چنبلکی 
عبارت از عوارض جلدی اسنت که رر 
اثر کبرسن یعنی استحاله شخی‌جلد 
لاغری افراط وزیاده روی در شہوات 
مخصو صا ٠‏ الکو لیسمء اضطرابءغم 
والم وبالاخره کار های شاقه و غیره 
پیدا میشور . 


تداوی : گر فتن رژیم های غذابی 


مخصوص ومعتدل اما منظم واجتناب 
از نقلصات مکرر عضلات وجه ما ساز 


های روی .مالش های خشك روی با 
دسنکش های کرن واستعمال لو سیان 
های سلفات المونیم چار گر ۱ م 
در دوصد گرام آب گلاب و با لا خره 
بعضی عملیات جراحی هم شده 
میتو اند. 


در <ستجو ی 9۵ست 


مایلم با برادران و خواعرانیکه در 
باره درام و داستان نو بسی علاقمند 
باشند مکاتبه نمایم . 
آدرس - فیروز درمل متعلم صئف 
۰ 


۰ *َ 


[ علاقمند جمع آوری تکت پو ستی» 
|میخواحم با برادران و خواعران خویش 
دد انل قسمت محاتبه نمایم ۲ 


٤٥ شمارن‎ 


برس لے صنایع تالم مس 
محمد نذبر متعلم 


صنف یازرھم . 
: 

بنده یکی از علاقمندان مو ضوعات 
اجتماعی و ادبی میباشم و میخواصم 
درین خصوص دو ستألی نیز داشته 
باشیم تا مرا رهنمایی کند . 

آدرس - سر جوك جاریکار ولایت 
بروان -عبدالشکور « گیشن»فر وشندءة 


پر سیدہ ) نف؟ 


عده ای از خوانندگان ارجمند ما 
پر‌سیده‌اند که دکترین چیست و چه 
مفمپومی را افاده میکند . 

وهمجنان این خوانند گان پر سیده 
اند که بزر گترین وہر مفہو م تر ین 
دکترین کدام است . 

دکتر دن بعنی مجمو عه نظر یا ت 
شخصی وروشی که واضح آن د ر 
سیاست پا عقاید دیگر خود دارد و 
پیروی میکند ومیخواهد که دیگرا ن 
نیز از آنجه عرضه داشته است‌تعقیب 
نماینهه . 

ودر قسمت ددم سوال بای د گفت 
که : هر دکترین در زمینه خا ص 
مفپومی افاده میکند 7 بنا مشکل 
نسبت به کدام دکترین بر تسری 
دارد .اما این قدر میتوان گفت که 
دکترینی کەبەخیر وصلاح اکر یت 
تمام شود ومحتو ی آن مطاسسق 
آرزو مندی های اکثریت در جہست 
نماید مفید ودارای اهداف بزرگے 
شناخته مشود . 


قررطاسیه . 
ا &# ٠‏ 
مایلم ہا کسانیکه دربا ره تا ریخ 
ادبیات مخصو صا دوره غز نو یا نو 
غور بان مکاتبه مایم . 
آدر سر لیسه استقلال -محمدفر بد 
متعلم صنف دوازدهم. 
. ٭ *٭* 
اینجانب مولا ادین میسن پو ر 
میخواهم با خواعران و برادرا نیکه 
در بارۂ عشاق جہان مطالعه داشته 


ازین عکس چه می فہمید ؟ 


ES 
دودح‎ 


: ESS 


جو متمم نمی 


آدرس- مولاالدین میہن پو ر 
دستگاه خباطی محمد یو نس مراد ی 
امن اٹ 

َّٗ ¥ * 

خرعان ناته مات ۰ ۳9 
باره تاریخ افغا نستان مخصو صا 
تاریخ ادبیات معلو مات داشته‌باشند. 

آدرس ‏ مخمد طاهر متعلم صنف 


۱ 





هند درصتعت حچساری بسیار پیش قدم 
وتاریغ حند هزارساله دارد دراین صنعت سه 
تخیل زاده فکر هندو عاست سمادی یعنی 
مجذوببت مذهبی بشکل بودای خلوت نشینء 
مجسم کردن حرکت لا بنقطع بشکل شنوای 
رفصنده وتخیل سوم عبارت از مجسم کسردن 
تکلیفی بین سکون وحرکت . ازایثرو صنست 
مد کور درتماما نقاط هند دیده میشود ودر هر 
خانه ومصدی نموئه اي آنرا میتوان یافت در 
حیدر آباد ازصنعت بودائیان هند ۲۰ عدد غار 
بشکل منزل ومعبد موجود استکه نمونه قدرت 
دست بشر رانشان میدهد وحقیقتا هنه‌یپادرین 


۱25 25 که که که کتک که 55 52525 252525 252525 25 25 کت‎ SSE 


منعت ممتاز همه‌اند علاوه برآن دو هزارذداع 
بشکل چندین معبد که بزدگترین آنہا یلاس 
نام دارد تنا دردکن تراشیده شده اسست » 
همین معبد یکی از مجلسل ترین بنا ها ی 
یادگاری ازصنعت بودایی درقاره آسیا است که 
میتوان ظرافت خاص حجاری رادر آن یافت . 

عرمحصل تاریخ اسلامی میداند که مپاجمین 
مسلم درسرزمین های خارجی در رفتار واعمال 
خودبادفت نگریسته ومتوجه تحصیل وفرهنگث 
افرادآن ممالك بوده وسمی میکردند تا آنجاییکه 
مقدور است حس زیباپرستی آنہا دا کسب 
کنند برعلاوه آثار مہم اسلامی که ازخوددرآنجا 


برپا ساختند مساجد بی شماری درهر گوشه 
وکنار این‌کشور معظم یناکردند . 

مسجد فوت الاسلام نزديك دهلی یکی از 
زیباترین بناهاست کەمسلمین باکمك هند یبا 
بناکردند این مسجد بزرگك بروي خرابه های 
يك معبد ساخته شده است که درواقع همان 
نقشه معبد تعقیب گردیده وحیاطی در وسط و 
جہار ستون درجپارطرف آن قرار گرفنه است 
که‌همه حجاری شده وازسنگ های مرمر عالی 
بنایافته اند . این مسجد آغاز خوبی برای 
ساختمان مساجد درهند است وازین رومیتران 
اسلوب وتکامل سبك هند ومسلم را درسن 
سرزمین هشاهده نمود . 

مسجد بیگم پوری دردهلی نمونه ای ازآثار 
مساجد طفلق بوده وقابل توجه محصلین‌علوم 
معماری میباشد سیدها ولودیپاکه بعد ها بر 
هند فرمائروایی میکردند مخالف سبك طغلق 
بوده وعمارات خودرا مانلد زمان قبل از طفلق 
ومانند عندیہا تزئین کردند . 

دوره مغل ازدرخشان ترین دوره اسلا می 
هند بوده نه تنہا ازپیشرفت آتار گذ شتسه 
استفاده شد بلکه مقداری ازآثار حدید درسبك 


معماری حادث گردید . 

اکبر پادشاه هميشه تمایل به تمدن وسبك 
معمول درهندبوده وبپهین جہت در ساجد 
وشیستانهای نماز اويك معماری جدیدی دیده 
میشود . ازبزرگترین مساجدی که در زمان 
مغل درهند بنا شده باسچد چامع دعلی را 
نامېردکه درنزدیکی لعل قلعه دهلی قسرار 
گرفته است . این مسجد درمحل مرتفعی که 
تقر یبا ده مترازسطح معمولی زمین بالاتر است 
بناشده ومساحتی رادر حدود ۱:۰۰ متر هربع 
فراگرفته است درهر نقطه دهلی که باشید سه 
عنبدسچدجامع بنظرشمامیرسد ونشانه عظمت 
بناودست بناکننده آن میباشد . 

مسجد مروارید که ازمرمر نازك است توسط 
اورنگ زیب بنا یافته است . مسجد طلایی 
جاندنی جو دهلی که گنبدآن روزی از ودقه 
های طلای ایاب پوشیده شده بود . مسجد 


جامع احمدآباد» جمپایزء کمبات » بیجاپور» 
پائدداو مسجد بسیار زیبای که توسط ملکه 
سیپری سلطان احمد دراحمد آباد بامنار های 
زیبای ساخته شده است» مسجد ہی بی کا هقبره 
شبیه دستبای ظریف شاهزاده راجهوت میباشد 
این گنہد هاء منار هاوطاقبا تمام نشانه ای از 
روح زیباپرستی وعظمت وقدرت بنا کننده آن 
میباشد وبه انسان يك وجدونشاطی عطامیکند. 

تاج محل درآگره از بادگارهای برجسته شاه 
جہان است که تربت زن محبوبه اش ممنازمحل 
میباشد وازعجائبات هشت گا نه جہان بشمار 
میرود تاحال پابرجاست که مبا لغات زیادی 
راجع بابن محل شده است ۰ 

دهلی که «شاه جبان آباد » نیزیاد میشود 
از ناهای این سلطا ن است همچنین مسجد 
مروارید آگره» قلعه‌سرخ ومسچد جامع, دهلی 
باغ شالامار لاهور وهمچنین ازآناد گرانببا ی 
دیگراین سلطان تخت مرصع بتام«تخت‌طاووس» 
است که فعلادرابران موخود است ۰ 

مینار قطب که ازساختماننبای قطب الین 
معروف است بلندترین مینار های هند بشمار 
میرود عضی عامی گویند که این یادگار الین 
دست ساخته سلمین دهلی است این مینار 
درچند کیلومتری شہر دهلی واقع وخیلی عالی 
ساختمان شده است . 

جوت ی ری و ر ر 
راجستان است بہر نقطها ی که درین شبر قدم 
بگذاريم چیژی جزرنگ گل سرشوبی تخواهیم 
دید عمارات همه باین‌رنگ هستنه ومردم این 
شہر مخصوصا آنباییکه بیشتر ۱ ز دصات 
میباشند یڑ لباسبای ببمین رن می پوشند 
ویا قسمت های ازلباس آنہا بہمین رنگ است 
زبرااین رنگ بسیاربورد توجه مہاراجه بود . 


ممصم 
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بانی شہر مذکور «نی سینگٹء دوم بود که 
ازطرف اورنگك زیپ لقب ساوای رایاشت . 
سال تاسیس این شہر ۱۷۲۸ است چون تسیر 
حدید است لہذادرطرز ساختمان وبناهای جاده 
مای‌تن دقت فراوان شده تقریبا شه بطور 
درگوشه شمالی غرب شہرقدیم 
واقعست که دورشہر دیواری کشده که هلوز 


مربع هیباشد . 


هم موجود است ودرسراسر این دیوار درواژه 
بزرك وجوددارد که بظرز زیبایی بروی آنبا 
نقاشی شده ومنظره جالبی به تسر میدهد . 
درهند معمولا بہرشہری که بروید وزیسم 
وباغ وحش یکیاز چیژها بست که بايد حتمی 
دیده شود . درین شہر معابد ومساجد زياد 
بنایافته عمارات مدارس وشفاخانه ها نیزتماما 
باسلوب وسبك مخصوص معماری ساخته شده 
وبه شیر زیبابی خاص میدهد . 
کلکته یکی‌ازشہر های صناعتی وهم هتد 
بوده که انگلیس هاآنرا آباد کرده اند این شہر 
خیلی عالی وپرنفوس ترین شہر هاي هند 
بشمار میرود ولی آنقدر هواگرم است که بنام 
«دوزخ هند» باد مشود این شیر در حدود 
۸ میلیون نفوس داسته که این ازدیاد نفوس 
وهوای گرم موجب پروزبسا اعراض سساری 
گردیده است . 
درحدود یکصد سال پیش در نزدیکی شیر 
کلکته در کذار کلبه کوحکی در خت‌عظبمی‌رو ده 
بود. مرد سالخورده‌ای همه روزه از کلبه خود 
بیرون آهده ودرزیر درخت مذکور می نشست 
وساعتہا به‌تفکر وعبادت می‌پرداخت این‌شخص 
دوندرانات تاگو بودکه اوابنام «مہارش» یسا 
اسناد روحانی بزرگک نیزیاد میکنند . 
امروز منظره آن عوض نده و آن درخت 
عظیم هنوزهم بر سر چای خود باقی است 
واطراف آن باغ زیبایی پرازگل و سر سز 
بوجود آمده است . فیلسوف و شاعر بزرگث 
هند را بندر انات تاگور فرزند استاد بزرگ 
دوندرانات تاگور همان مرد سالخورده ای بود 
که درزیر درخت عظیم شانتی نیکتان بەتفکر 
میپرداخت این محل امروز بنام شانتی نیکتان 
یا «جایگاه صلح» نامبردہ مشود . 
. رابندرانات تاگور درحدود چبل سال پیش 
دانشگاه بین‌المللی رادر شانتی نیکتان تاسیس 
نمود ومنظور اواین بودمکتبی دا بر اسساس 
تدریس وتعلیم هند باستان برپا سازد . 
گرچه آغاز موسیقی هندو ستان بزمان 
علاوالدین خلجی منسوب است ولی بطور کلی 
تحولات اصلی آن درزمان پادشاهان اکبر و 
توسط هری داس صورتگرفت بخصوص‌شاگرد 
هری داس بنام تان سین بایسن تر قى 
موسیقسی كمك زیادی کرد . که آواز خوبی 
مانند تان سین طی هزار سال گذشته 
درهند دیده نشده است . ساژها وآلات‌موسیقی 
هند بی انداژه متنوع بودہ وبه منظور آنکه 
درآ رکسترا استفاده شود ساخته نشده انداگر 
کسی بخواهد به تمام سازهای معمول ند 
آشنابی پیداکند بایدبه تمام نقاط هندسافرت 
گند وشخصا آنبا را مشاعدہ گند . 

آلات موسیقی هند اکثرا تار های سیمی 


داشته وآواز خاصی دارند . وینا که میتوان 
گفت درموسیقی هند رتبه اول راداشته آله 
مخصو ص جنوب هنداست که دارای عفت سس" 


بوده چہارآن مخصوص نواختن ومتبافی صرف | 


برای انعکاس است ٠‏ 


ستا رکه بیشتر درشمال این کنضور معمول | 


است مانند وینا دارای کاسه طویل هيبا شد 
ولي درنواختن آسان است . ستار هندی توسط 
امبررخسرو درقرن چہاردھم اختراع شده است۔ 

طبله از جمله آلات حزبی ومتدوال تریسن 
حزپ هندی بشمار رفته و جہت سر نمودن 
اکثر آلات موسیقی هند مورد استفاده قرار 
یریم 

رقص عندی مجموعه ای اڑبیان احساسات 
بشری غم‌وشادی‌خشم ومہر ہانی ببان‌دامتانہای 
قدیمی دساطیر مذھبی کەطبق اصول فنی از 
معاید اهل هنود تا دربار شاعان مغول در کنار 
جلگه‌های دهاتی ودره‌یان مزارع آنان اجرا 
میشده ١‏ 

هند انواع واقسام مختلفی از رقص داردکه 
تعداد. بیشتر از هزار نوع میباشد منجمله 
میتوان جہار رفص اصل ی کلاسيك آنرانام برد. 


بہارت ناسیام: این دقص فقط توسط یل | 


رقاصه انجام میگبرد این رقاصه که در زما: 
های قدیم معمولا زندکی خودرا وقف معا به 


میکرد «دوداس» یعنی ننده خدا نام داده بودند | 


رفاصه ساری بزدگی بتن» سروروی خوددا با 
جواهرات زینت میدهد وزنگوله هارابه پا !ی 
بندد ودرصحن معاید ودرسایه جراغبای روغنی 
که عطر صندل ازآن بلند میشو د باین رقص 
وهنرسه هزارساله خودمی پردازد که حرکات 
دست» سروچشم هريك در ین رقص معنسی 
خاصی دارد ٭ 
رقص کمتاپ ی که رقص د سته جمی بوده 
ومخصوص ناحیه مالاباد است درمیدان بزدگی 
درمیان تماساجیان اجرا میگردد که بايك ردیف 
حراغبای تیلی محل شان ازەحل تماشاجیان‌جدا 
مبگردد. رقاصان به عوض جواهرات سروگردن 
خودرا باگردن بندهای صدف ی بوشانندو 
مردان درین رقص ازکمربه بالا برهنه ولنگی 
بدور خویش دارند که مانع سرعت وحرکت 
شان نشودوباشرح‌داستانمای باستانیقبره‌انانی 
که باآواز خوانده مشود میرقصند . 
رقص كتك که در عصر شاه حبان رنگی بخود 
گرفت موردپسند مجالس جشن وسرورشدددین 
رقص بك رقاصه پیش آهنگ بادسته ای از 
رقامه های که همه بالباس های زیبا وزیورات 
آراسته شده‌اند شرکت میکنند در این رقص 
اقلا۱۲ رقاص ور قاصه کەدر زیبابی‌اندام که‌در 
که حالاکی ہی نظبر الد اشتراگ می ورزند . 
در هندژنان ومزدان هرجامعه با پیروان هر 
مذعبی که باشد نوعی لباس مخصوص بخود 
دارند ازآنحا بیکه هند سرژهین متلو ع است 
هزاران نوع لباس درتن ساکٹین آن دیده 
مشود . طرز پوشیدن اغلب این‌لباس هاساده 
وراحت ودرضمن مطابق بامقتضیات آب وهوای 
این کشور است ازقبیل عزاراء دوپائاء ساری 
وغیره . 


تاسسسات موئد انرژی وآبیاری دراند ر ۱ 


پردبشس 


نمونه استفاده از آب در مزا د ع 


درهند زیور وجواهرات رانه تنہا بگردن و 
دست بلکه به پاهم می بندند زینت دادن بدن 
بالوازم آرایش حتی درنزد فقبر تسرین زنان 
دهاتی هند مرسوم است ٠‏ 

ازاماکن دیدنی شہر دهلی چاندنی جسول 
«کوحه مپتاب» هاشد که جاده ای برسروصدا 
ترازاین دردهلی نیست . 

هرکشوری ازخود اعیاد وجشن های‌مذهبی 
دارد هنداز ین نگاه غنی دوده متجمله ءبدهولی 
«حشن بہار است اژاین عید در افسانه های 
باستانی هند ذکری بمیان آمده و داستانبای 
جندی به‌آن ثسبت داده شده است ولی هرجه 


باشد اهمیت هولی درآنست که نشانه موم 


بہار وهمراه زیباترین جلوه گری های طبیعت 
است ٠‏ 

ہہارھند معمو لاباجشن ربسنتء آغاز وبامید 
اهو لی به‌منشهای سرحدخود میرسد وبا جشسن 
در ہی سا کی حای خودرا بەتاستان میدصد . 


مراسم وآداب مزبوط باین ٣جشن‏ کاملا نشانه 
سه‌فر حله مختلف موسم بہار است در روز 


«بسلت» هردم لہاسہای نوی راکه برای روڈ 
تسه کرده اند می پوشند ورنگی که بشتر 
براق پوشاك انتخاب مرشود زرد زعفرانسی 


اسب : 





کریب درجاده ازمقابلم میگلشت. ١‏ لبته 
اومرادیده بود ولی‌چنان ژستی بخود گر فت 
که گویا اصلا ندیده و متوجه ویترین یکی 
لاف روني امت اهي *عریرم ہو 
نمی توانی مرا بفریبی 1 

بسلام ء گریپ! ترادر آسمان می پالیدم 
درزمین یاف چه خوش شانسی. بخانه 


آمدم ترا نيافتم در دفتر هم سراغی‌ازتونبود 
شاید تو فصدا ازمن پنبان‌میشوی؟ 

گربب اعتراض کنان درحالیکه تبسمی از 
خستگی کنج لبانش معل-سو م می شد 


محفت: 

- این دیگر چه حر فېا لیست که 
می‌زنی 1 

ے تو میدانی که چرا ترامی پالیدم #که‌من 
قرضدار توام چقدربود ؟ 

گریب رنگ از رخسارش گریخت پيچ و 
تابی خورد وگفت: 

نمی دانم » اصلا بخاطر ندادم كه 
توقرضداد من‌باشی وقتی بالای‌تو فرض‌داشتتم 
خیال می‌کنم تو بموقع آنرا ادا کردی. بکلی 
مطمئنم که اینکار راکرده‌ای ۰ 

گفتم: 

سنهءنه» حالا برایم گپ می سازی» هیسچ 
دینی رامن ادا نکرده ام. درماه اپریل تسو 
برایم دو هزار پو ند قر ض داد ی ءبیاد 
داری ؟ 

گریب چشم هایش رامانند شتر پانین‌وبالا 
کرده گفت: 

شاید بتو وعده داده باشم که مقداری‌پول 
برایت قرض ميدهم ؟ پسیار ببخش کەاکنون 
عجله‌دارم ... خدا حافظ ...رفتم... 

من ازروی جدیت به‌اوگفتم : 

-نه»نه نغیر صبر کن »خواهش میکنم.واز 
دی ہی ہے 


وو" 
اینجاست که‌خواننده شالەھایش را بہسم 
می‌فشرد وزير لب هیگوید : این چه حماقت 


صفحه ۵۰ 


است ؟ درینجا قرض دهنده از قر ضدار 
می‌گریزد. حه باید بکنم محبورم تمام قصه‌را 
ازسر شروع کنم. 

درآغاز سال من ده‌هزار پوند هد یون 
اندراش بروش بودم. وقتی که میسخواستم 
از کنادش رد شوم »درست مثل‌همین‌حادثه‌ایکه 
گریب ازپبلوی من میگذ شت بروش از کف 
آستین من گرفت وفریادزد: 

یس است ہ مرا بکلی ازمعامله باخسود 
بیزار ساختی این وعده ووعده بازی ها یت 
مرادیوانه کرد ! من هم به‌پول ۱ حتیا ج 
دارم. 

گفتم: 

کح مب ما 
آنرا بپایان رسانیده ام. آثرا میبرم به 
جاپخانه ... بروش بازويم دا عحکمتر سید 
وحدی تر گفت: 

-نغیر » من خودم انوا به چاپخانه میبوم. 
این کار درستی خواهد بود. و توبرا یسم 
معرفی خطی می‌نوبسی تاپول هایش‌دد وجه 
من‌حواله شود. 

سميخواهم آنرا پاکئویس کلم وروی نقل 
بعدی لازم است قدری بیشتر کار کسشم . 
همچنان باید نقل آخری رايك باردیگر تابپ 
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بروش گفت: 
مرا اینکار ها یت چند ان علا قمن.د 
نمی سازد بفرمائید کتاب دا ہمن بدهید. من 
خودم انرا رب ھی کم و به 
میبرم ۰ 
روز بعدی به بروش تلفون زدم وعلاقمند 
تدم که باکتاب هن جه کار یکرده. 


حایغا نه 
۲ 


روش با آواز گرفته وخسته ای جواب 
داد ؛ 

مابالای آن کار میکلیم» خائمم ٹائیپ میکند 
ومن متن آنرا می خوائم . 
نمره گذاری می نماید وصفحه را بجا یش 


پسرم صفحات را 


می‌گنارد . 

بعد از دوروز خود بروش برایم زنگٹ 
زد : 

عجب است» این پی تین هرا بکلیاراحت 
کرده وپس ازهر دوساعت تلفون هی گند و 
می‌پرسد که‌کار کتاپ تو تا کچا و سیده 


اسیت. 

۔بخاطر کەەن ازپی تین هزار پسونسد 
ارو ا ار ری سیت می 
می‌شود وپول هارا می تواند ازشما بگیرد. 
بپتر میدانم که اگر شما اورا به‌این کسسار 
دخالت بدهید وبه كمك بخواهید . 


۰ اش 


۱ 118:1 500118:10115 18181:8111 
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درینجا دربوران ما تمرین می‌کنند 


سەروز گذشت که‌تلفون پی‌تین دسید »با 
عصبانیت برمن فریادزد : 

-بشنو 1 پعدازین نمی توانم که هر روزه 
سا عت شش صبح صدای قو له‌سگگ‌بروش 
راتحمل کلم 1 

دن اوی خواهد "مه هم از خواب نید 
شود زیرا اوشبانه نوت های چتل نویس ترا 
دوباره آماشین هی کند ۰ من مجبورم ساعت 
چہار بعد ازنیمه شب نؤد خسر روش که 
مریض است به‌عیادت بروم واودا دوی کراچی 
ك مانند اطفال شیر خوار گازبدهم. ز يرا 
بروش وخانمش قطعا وفت سرخاریدن ندارند 
ودر غم کتاب توغرق‌اند. 

بە بی تین گفتم ; 

ب متاسفم عزیزم ۰ 
پیدا کردن کارساده ای‌نیست ۰ 

درهمان وقت چہار هزار پوند دیگسر از 
ریویس قرض گرفتم که‌پول‌هایش را بزودی 
به‌مصارف ضروریه ام رسانیدم . وبعداز آن‌تا 
امروز شب وروز درمٹزل اوشام» صبحانه و 
چاشت میخورم تا هرچه زودتر کتاب چاپشده 
خودرا يك باردیگر شخصا زیر نظر ۱ و 
پاکنویس کنم وبچاپ رسانیده ٹر ضش ر ۱ 
ادا کنم . 


این وظیله توست. پول 


ove 


دیاین ویب ورب را 

تور توھی خذافی کی قرفت دام 
بايد مرا کومك‌کنی ودر غیر آن پہیچو جسی 
نمیتوانم درامی راکه‌روی دست دار م بیایان 
برسانم. دیشب ازشهر ما پرادد زاده ام با 
نامیلش نزد هن آهد ... 
کر یب افزود؛ 

-عزیزم»جانم. تو فرضدار هن نیستی حتی 
يك درهمی هم تو ازمن نگرفته ای اسلام! 
کر یپ‌رارها کردودفت . من ھمعتباوفریاد 
کشمیدم : 

دخجالت بکش 1 این‌هم‌دوست زمانه‌است ۱ 
لاقل همنقدر می دانستی که‌من‌دوه‌عاملاتم‌چقدر 
رن ساره 


ژوندون 

















"۱۲ ۱ ۷ 


لو چ ا کک ۵ و ٭٭ 


فص | یا زعصه‌ها 


سخن چند با خواننده ها 
میدانم که تو هم چون دیکران‌دردی دازی » بيا و این درد رابا من 


قسمت کن و مرا شريك آن‌بساز... 


بدون ریاء و تظاهر ء اندوهت رابنویس و برای من بفرست ء شاید 
بتواٹم با کمك‌دبگران گره از مشکل تو باز کہم : 
ولی قول‌بدهی که از واقعیت ازانجه که ترا در هم فشردہ و آزار 


۱ 
|میدهد » چشم نپوشی ! 


اکنون از لابلای نامه هاییکهبطرف من سرازیر گردیده است‌این | 
| نامه را انتخاب کرده ام . میخواهم‌مانند صاحب این‌نامه روزی غمشریيك 
توهم باشم میخواهم که روزی‌اندوه‌ترا با خود فسمت کنم و لی‌فراموش 


نکن که دول وواقع بین باشی! 

مصنصصسم در دی دارم ء در دی 
از صد ها درد ء غمی و اندوهی‌دارم 
از لابلای غم حای دیگران واندوه‌های 
ہی پابان . 

دردیکه شاید بسیاری از نسل 
حوان به آن گرفنار باشند اما جار 
آن را به جز سکوت و خا موش‌بودن 
در چیز دیسگری سرا غ نمی 
دانند . 

ولی من میخواهم این سکوت تلخ 
وکشنده را » بشکنم ودود پریزم » 
ودورش کنم . 

میخواهم این خا موشی تحمیلی‌را 
که سالبان دراز بست در تار و پود 
زجودم جون عنگبو ت تار تنید ه 
است . پاره سازم واز راه های دور 
از آنطرف وه ها و دره ا 
صدایم را که از عمق و جودم منم 
میگیرد وبیانگر درد بی پایا ن منست 
برای شما و خوانند گان بر سانسم 
مبخواهم همه اندوهی را که تاناییدا 


تر ین ذرات وجودم نفود رده 


وریشه دوانیده است به سطح‌بیاورم 


ق٦‎ 


وبروی کاغد ہریزم . 

اگر جمله ها باهم تسلسل ندارہ 

اگر شیوه و تکنیك مخصو صس 
نوبسندگی را بلد نیستم . گنا هم 
نیستم 
ولی میتوانم بدون قید و شرط ناآن 
جاییکه امکان دارد مشکلم را با شما 
5 ميان نہم 1 

نمی دانم از کجا شروع کنم 
وغمی راکه سر آغا ز بد بختی 
وسیاه رو زی منست جگونه بیرو ن 
پر یزم - 
3 


ثیست چون من نو سنده 


بکشم وروی صۂ 
ف 


٭ 

وقتی کوچك بودم » وقتی که به 
جز در دنیای خود با همه ناآشنا و 
بیگانه بودم ء همین طور با همه‌غم‌ها 
وباسرد وگرم روز گار نیز بیگا نه 
بودم . حواد ت و اتفاقاتی را که 
اوھ عم دع اد سے مق 
تحلیل وتجزیه کنم» نمی توانستم‌به 
عمق آن پی ببرم که بپترین دو ران 
زندگی من همان سالپاست. و لی... 
در آوانیکه توانستم با انديشه خود 


مردمانی راکه برایم جز صو ر ت 


شان» نا آشنا و بیگانه جلوه‌میکردند 
بشناسم » در زمانیکه با گروهی از 
دختران هم سالم از مکتب به خانه 
میرفتم به واقعیتی پی بردم» واقعیتی 
که سخت برام زجر دهنده و انکار 
نا پذیر بود . 


در آنروز طبق معمول و بر سبیل 
عادت در خط السیر بین مکتب‌وخانه 
بابك تعداد زیاد از هم صتفا نسم 
شوخی کنان بطرف منزل برمیگشتم» 
هر کدام میخواستند به توب خود 
چیزی بکوید نا گہان یکی از آنسا 
که از زیباہی و اد گرد 
خواست تا برای زیبایی و مقبولی 
معیاری قایل شود. 

نا کیان رویش را بطرف من نمود 
و گفت : 1 
- فلان کس از همه بد رنگتر 
دیش و "ار شحو است» 
پر از آبله ات »مردم شاید او را 
هر گر خوش نداشته‌باشند ...!ناکهان 
بسان خوابزاده گان تکان خوردم » 
حرف ره وید وت و رر 
میرفتو برآن لحظه عمیق وعمیق نر 
می نشمیت - 

a e * 


است . 


در همین روز بود که به واقعیتی 
بر خوردم وجثة کو چکم بارکش يك 
غم بزر کث گردید. غمی که شا ید 
بالاتر و بی موقع تر از سن و سالم 
به‌سراغم آمده بود. از آنروز به بعد 
نگاه های ترحم آمیز دختران» پسران 
و عابرین روی قلیم سنگینی میکرد . 
کلمات و حملات ناخراش و نا تراشی 
که روز ما از طرف عابرین تصیب 
من میشد ودر هر یکی از آنبا موحی 
از تمستخر و استہزا بسویم پر تاب 
میگردید بر ورش دهندة غمی بود که 
بعد ها عمیق تر و گسترده تر 
بزرك و بزرگتر شد و چون عیولائی 
مرا احاطه کرد . 

بعد ها هميشه با خود میگفتم : 

از من بدبخت تر وبیقوازه تر در 


. دنیا کسی نیست ! 





روزهاررخلوت‌خوررو برو یم آئینه 
را قرار میدادم و چہرۂه زشتم را که 
واقعا زشت و نا خوش بود و آبله و 
جیجك آنرا پر کرده بو د در آیینه 
میدیدم . یکعالم یاس و نا امیدی 
برمن هجوم می آورد 0 قلیم فشرده 
میشد . و غم هایم زیاد میگردید . 

رویم را با دستانم می بستم و بر 
لور سرد آرزو هايم که در حال‌فرو 
ریختن و باشان شدن بود مسی- 
سوم 

از مقبولی دیکران حسد میبردم از 
زببایی حدا داد اتا در رث گت 
میشدم . 

A ETE 
رسیده ام این درد با منست این‌غم‎ 
چون خوره و جودم را میخورد وروز‎ 
بروز در دم را اضافه در میکند.‎ 

وهمین طور هر روز با-نیشخندها 
وخنده های تمسخر آلود دیگسران 
مواجه هستم نمی دانم جه کنم لطفا 
مرا بگوئید و رهنمایی کنید چکونه 
گریبانم را از پنجال این ‌غمہا ور نجہا 
تجات یدهم و خویشستن را 1 زایسن 
مصیبت وار هانم. امضاء محفوظ 

خواهر عزیز ! 

نامة شما را نه یکبار. بلکه‌جندین 
بار مطالعه کردم نامه ای بود پیام آور 
باس ونا امیدی‌ها در لابلا ی نا مة 
شما به یکسلسله کلماتی مواجسه 
شدم که بیان آن و قایل شدن‌ارزش 
به آن ١‏ ز شما د ختر ی تحصیل 
کرده بعید به نظر می رسد تو صیه 
ومشورۂ ما این ات که مبارزه کنید 
وخود را در ميان این گونه اندوه‌های 
1٣‏ ن تسیا زید . 

اگر ۱ زمن میپرسید که چه کنسم 
من میگویم : 

« خود را با حربة علم و دانشسی 
آراسته بسازید و به جنگ ان 
نا ملایمات و غصه های مو هوم که 
اساس وماية واقعی‌ندارد بروید...» 
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حالت جیره اش باآن خطوط درهم ومہہم 
جای پای زمان را نشان میدهد. 













( در همه جایر تری وبدتری وحود داردء 







ازده وار شیر ؛وبرھٹرمند است که اين ‌رابطه 


۶۸ 


لس کند .این کیفیت زا بفہمد وسرای 


دیگران بازگو نماید »ثاخلا وفاصلا ایرا که 






بن گروهپا وحود دارد ءنابود سازدو با حداق 
بو مت 


یق نر نماید ودوری وببگانگی وناآشنایی 








3 ان. بں‌دارد , 
قىل ازراینکه 


بروم وآدمپای قصه عایت, از قصه تعریفی 


۾ سراغ قصه های‌خودت 








بده داستان ازنظر تو چیست همین ویس؟ 


سر داستان ہمان زندگی است. ء بادرحقبقت 





هیشود گفت نمایش دو باره زندگی است» 
زندگی ہی ار 


یاهفته وماه وسالی داشته حالا نویسنده می 






لحئله‌و ساعت وروزی‌داشته 






خواغد اتن ساعت وروز وهفته را بیان حم 





ناآدسپایش وباهر جه که برای ١ین‏ آدمہاگذشته 
است. عماتطورں یک قلا 







گذهته »از درد وغم 
آزخوشبختی وخوشحالی پا شاید از بی‌اهمیتی 


ویو کچی ...) 






خوب باختری گفتگوی من بانوشته های تو 
دزهمین جا پایان می پذیرد واکنون سخن‌از 
مه عایت است وآدعپای قصه هایت بار تباط 






با سا نپای دیگر ءبازندلی وبا آنچه که‌آنرا 





یه تجربه میا موزند ویا باآن مواجه‌میگرداند 


آدهپای فصه حای توء آدهپای اند سر گردان 





که زیر تازیانه های جبر سر نوشت کوبیده 






سود وکورله باری از خشم زئدکی رابدوش 


صفحه 1ه 


| بافاتذال به لح 


| این آدمپا 


٢‏ بخشی ومی کسی شان منظورت جیست .جرا 


تنظہم ونگارش :رووف راصع 


بقیه مصاحبه باروستا باختری داستان نویس 


یکك بحث استثنایی حاص ژو ندون 





داستان 


«یکشند »این آدمپا بابی‌تفاوتی لحظات زندگی 
شان رامانند سم فرو میکشند وباآرامی می 
میرند زندگی در کلیت خود ودرجشم انداز 
تيا پوچ است ميان خالی است وگاه هم در حد 

ی کشبده شده کثیف وپراز 


لعف وتو همیشه گرشه های تاريك زندگی 


را روشن میسازی ءزندگی شان‌می 


این طور است ؛زندگی که نمیتواند همه اش 
زشت اشد و... ؟ 
ے کدام قصه هارا میگویی . ازهر کدامش 


اسم پیر تساببیٹم چطرر میتوانم پر حرفی 


هابت را پاسخ گویم ٩‏ 


از قصه های کوتاهت شروع میکنم »در 
طرز رآشدای بیگانه) آنجا که مرد قصه» 
تابوت زنش را بگورستان حمل میکندہ باچبره 
های ببگانه ای روبرو میگردد که صمیمانه 
تسلبتش میگویند وغش واندو هش راباخود 
تقسیم میکنند ومرد از اینکه می بیند میتواند 
غصه بزرکش رابا دیگران باآدمپای دیگری که 
لو نمیشتانند وانہا دوستش دارند قسمت 
نماید »خوش میشود »بار غمش سبك میگردد 
ولی این يك دروغ است واو این دروغ دااین 
پندار غبر واقعی زا واین سراپ ز ندگی‌رادد 
آخر می فپمد وبی تفاوت باآن روبرو مبگردد. 
آنجا که میداند اینآدمہایدلسوز مرده‌خوارانی 
بیش نیستند ودرتمامی‌لحظاتی کهادراهسرامی 
نموده اند. به مقدار اسقاطی می اندیشیدہ 
برابشان بپردازدء در «کوره راه» زن ومردی 
هستند سرگردان و بی هدف دريك کوره‌راه 
درکویری سوزان وآنجا که زنی شیر پسر 
«سل» اش رابه آنپامردهد واز مر‌کشان نجات 
میدهد» ہرد ازيك لحظه دوری زن استفاده 
مبکند وپولی راکه بایدصرف خرید دواوتداوی 
پسرش گردد میدزدد وبعد نیز این زن ومرد 
درکوّیر ہی انتہا بی هدف یکی روی دیگسر 
می افتند وہی میرند همانطرریکه بی صد ف 
زندگی کرده اند . 

ودر بیشترقصه مای کوتاه توو خاصتا ۲ ن 
مصه هایی که توروی آنپاحساب عیکنی وضع 
همین است. همان آدمپا وهمان قصه هاو حتی 
درقصه بزرگتر تو «یپنجره» نیز که ادیدی 
مشخص فلسفی نوشته شده‌است نیز هسینطرر 
اله ادرا و دی کدف در تراهم 
میلو لنددراسارت خواسته عایشان زندگی میکنند 


ودر مجموع لحظاتی که باراین زندگی رابدوش, 





oer 





دارندپوچی» ميان خالی بودن و کثافت‌وابتذال 
زندکی دادر يك کل بنمایش میگذارند و آنجا 
هم که «ش» شناخت وشناختن راهدف خودیرار 
میدهد به آخرین بن ویست میرسد بن زستی 
تر» خوفناکتر وناشناتر 


که قبلا باآن برخورد داشته است 


پرحبدہ 


پیچی ازهمه آنچھ 
٠‏ باچٹنیسن 
درکی ازقصه های‌تست کەمن خواهان‌توضیح 
تو هستم 5 

- باجازہ ات ازپنجره شروع میکنمء طر ح 
کتاب پنجره یكطرحعادی ‌نیستء عرچندمنازطرز 
اندکه او بايد نوشته آن راضی نیستم ولیاز 
طرح استخوان بندی قصه دفاع میکنم . 

این کتاب بیانگر بك دید خاص فلسفی 
است» دیدی که انسان را در کلیت انسان‌از 
یك چشم انداز خاص به نمایشی میگذارد» 
انسانی که بخواهد ونخواهد باواقعیت زندکی 
روبرو است واین واقعیت جبر بزرگک زندکی 
است وواقعیت دوم هم اینکه انسان باآتکه 
موجودی اجتماعی است در ادراك خود 
ودر گرفت تاثیرات خود باتنپای د ت 
بگریبان است ءخودش را تنپا احساس میکند 
واز همین جاست که فاجعه دهن کجی راآغاز 
میکند .زندگی پوچ میگردد ومیان خالی‌وحتی 
دربعضی موارد نفرت انگیز انسان میکوشددر 
تماس خود بالحظه هایی که زندکی اشی‌را 
میسازند باین بی معنایی ومعنایی قایل‌شود 
وبه زندگی که انجام آن‌نیز مانند دوامثل‌رقت 
انگیز است هدفی بدهدهمه تلاش هاو کوشش 
ماباز آورد همین احساس است ءعدفرادر ہی 
مدفی جستن وبرای بی معتایی ءمعنایی پافتن 
انسانپا در همین تلاش رقت انگیز خود حتی 
اگر دوستی می گزینند .این تنہا به‌خاطر 
جنبه عاطفی موضوع نیست »بلکه این پابندہ 
باآن کاوش ویافت خود می خواهصد نیاز و 
ضرورتش رابر آورد ءنیاز برای کسی کسه 
در کش کند »بفپمدش وهر وقت که این 
ضرورت برآورده کشت دیگر انسان نیازی 
بدوست یابی احساس‌تمیکند ءوباز هم‌خستکی 
است +خستکی از دوستی که حرفش رامی‌فپمد 
کاخ رانه ۰ 

در پنجره نیز همین طرر است (ش) مردگم 
شده زندگی است‌همه‌چیزبرای اوخسته کن 
است وبیزار کننده وتلاش او اینکه باین‌بی 
معنایی وبی هدفی وخستگی یاهدف وععنایی 
بیابد ويا پایانش دهد در مورد قصه مهای 


دیگری نیز که شما اشاره گرآن بودید همین 


پا 


طور است .آنہا برش هایی هستند اززندگی 
ازوافعیت زندگی واز واقعیت هستی وبر خورد 
آدمپا بااین لحظه هاکه هر کدام در شرایطی 
کو ار صاطه ای تا رک شرند 
وتا این شرایط وضابطه ها باشد این آدمہاهم 
هستند .من در قصه هايم کوشیدهام کوشه 
های از زندگی رابه خواننده نشان دهم که‌عام 
باشد ودر عین حال کمتر باآن پرداخته شده 
بائصسصسےد . 

-آقای باختری اجازه بدھید قبل‌از اینکەاز 
بحث شخصیت عاطنی آدمہای قصه های شما 


خارج شوم پرسش دیگری در همین زمینه 


- خواهش میکتم »بفرمائید ۱ 
و ای کی چت کک رب تصش 


عاطفی هر هنر منددر اثر هنری ایکه اراثه 
میدهد مدغم رست واین دلیلی واضح دارد ٤‏ 
تفکر ءطرز تلقی وبرداشت وچگونگی مواجه 
شدن منرمند ناشی از گرفت های عاطفیو 
تاثراتی است که اوبه ارتباط بازندگی بسا 
انسانپای دیکر وبا حوادئی که باآن رورو 
بوده آنرا کمایی نموده است واین, تانرات 
وبانت های خاص عاطفی که نمودی ممگانی 
عم میتو اند داشته باشد در مجموع خودکر کنر 
عاطفی هرمند رامی سازند ووقتی تمسسودی 
انديشه یویا تلقی وبرداشتی از کوشسه 
ورش اور تن سس 5اگ کک رود 
هنر مند نا آگا ها نه لیم خودش‌راء 
یم بافت های عاطفی وکره های روانی اش 
رادر طرح خودش میریزد بااین مقد مه 
میخراحم. بگویم "معلی وج انگاشبتن. زندگی 
توسط آدهپای قصه های شما این معنی را 
دارد که شما خود زندگی را پوج‌یافته اید 
نویش بخواهد ویا بانخواهد عوامل خا صں 
خا نو اد کی‌اجتماعی و اقتصادی‌همه بعدها یش وار تباط 
مبان‌خالی و بی معنی‌اش‌تلقی تصوده اسده 
میتوانید بگویید چنین دیدی مو لود چه 
حوادت خصوصی ویاعمومی در زندگی‌شماست 
وشما بابر خورد با جه‌رخداد های بوده است 
کەچنین مفپومی رایرای زندگی دریافتهاید؟ 

هرهنرمند که کار هنری ای‌را ارائه میکند 
بدون شك مايه کار هنری اش متا ثراست‌از 
شرابط خاص خانوادگی ودر مجموغاجتما عی 
وانسانی هم کهبه نمایش گذاشته میشود ء 
نمیتواند که انسانی مجرد باشد .او انسا نی 
است همگانی واجتماعی ونمونه ومدلی از 
انسانہای دیگر وبه‌همین جپت هنرمند قصه 
نویس خواهدیانخواهد عوامل خاص‌خانوادگی» 
اجتماعی و اقتصاد.ی با همه بعد 
هایش در اثر او منعکس میگردد 

به‌عنوان مثال گاهی ممکن است‌تویسنده 
تلاشیش براین باشد کەدور از عوامسل 
خانوادگی واجتماعی واقتصادی ک‌بعدهای 
شخصیت عاطفی اورا ساخته اند اثری‌بوجود 
آورد»می بیتیم که‌چنین الری خالی ازصمیمیت 
است وتصنم وساختکی بودن آن ء کاملا 


محسوس می‌باشد. 


ژوندون 


















ا 


ا 


HH ٦ مادر‎ 


بدر برای فرزندنش توضیح میدھد . 


" تو حالا به اثدا زه کا فی بزوگٹشدہ ئی 


راد بده بودی من بوذم ... 


۸ 
۸ 
/ 
که بدانی اصلا باہا نوئلی وجود ندارد ۳ 


یدانم ععیدائم مادر آل‌هم توهستی. 


مرو مر ع 
AE OAS OOO T7‏ 
۳ ۰ 
نر نگ 
برای تماشا چیان در باغ وحش یکی‌ازقفس‌هارا نشان می دهند که گرگ وبره هردودر 
عالم صلح وصفا زندگی دارند . 
یکی از تماشا جبان بی اندازه متعجب‌شده‌هی برسید : 
ب عجب است ءشما چطور توانستید اینکاررابکنید ؟ 
-بسیار ساده ماهر روز سه راس بره دایکی دلبال دیگر درین قفس رها هي کنیم. 


۱ ۱ 8:12:151181:51:8::28::8:811: 5: 
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۲ ۱ + ٭ ۱ >۰ . 

داب عد حورذن 

٠ 

هنگام صرف غا دخترك مىخواست به 
مادرش چیڑی بگوید ولی‌مادد به طرف اوچشم 
میکشد ومیگوید : 

-نگفته بودم که هنگام غذا خوردن نباید 
کپ زد وهمینکه غذا تمام شد واز سر یز 
غذا برخاستند مادرش به دخترك خودگفت: 

- بگو ببینم چه ميخواستي بگویی . 

هیچ .میخواستم بگویم که‌اتو را همانطور 
بدون اینکه ساکتش رابکشی بالای پتلون پدر 
جانم گذاشته تی ... 


(0 


کار روائی های سر کس 


رمر خو سیحتی 


بمن عفته اندعه قبلازینکه خوان گفتگوو 
جنگ را با شوهرم عموار کنم بايد ازیسك 
اده را بەآواز بلند شمارم .ومیگویشد که 
واقعاً این بہترین وسیله ایست که ناسامانی 
های زن وشوهر را از میان بر میدارد . 

سالبته که همینطور است ولی همسایه‌ها 
فکر خواهند کرد که تمام روز مابااطفال خود 
درس حساب می دهیم ودیگر کاری نداريم. 


بدون شر ۲ 
6ذ5599292928928652626246299846095کھ 


۸ هو استجها] 
سوھری سنعدات 

یکی از سکاتلندی ماثی که در زندگی همه 
حوادت راپیش بین بود حیاتش رابه قیمت 
گزافی بیمه گرد وچندی بعد در دریا غرق 
کو دحاو سب ما ای 
طرف زن آن هرد اسکا تلندی که بوه شده 
بود کرده وگفت 

جه خوش شانسی که شوهر تو اینقدر 
مرد عشیار ودود بین بود »باوجودیکه اصلا 
نه نوشتن »ونه خواندن را یاد داشت . 

يوه به حواب او گفت .رواز فضل خداوند 


نەآب بازی را): 





ببست و پنج حر ف التبا ء 
انگلیسی داش دا یرہ وحود داز ده آبا 


می نوا نید آنہا را بیدا کنید. 


حدول کلماتمتقاطع 


۸- خلاص۔ قبول کردن وپذیر فتن(پشتو ). 
افقی : ۹ - حرف ابندا - هیپی ناقص ۔از حروف تشبیه . 
ےا ,ولا بات ےت ا مال کے ار ساره ها ٠ھ‏ زاد گاه رستم د از ولابات گرمسیر کشور . 
۲ - پخته نیست - از بپترین‌حیوا نات اهلی . ۱ - خوب اگر داشته باشسدخوبتر میشود - در لغت بمعنی کمین 
۲ - آنش پرست ‏ همسا بسه(عربی) - تکرارش نام درخت د نیز کردن است اما در اصطلاح اهل‌هیأت مراقبت ودیده پائلی اخعتران 
نام صونی است . فلگن اسبت - دام ناقعی: : 
٤‏ - دراز ترہن شبپای سال با ارزش است . 7 ا ی 
ه ‏ واحد پول حابان - همانست که کیله نامیده میشود ‏ اشاره به ۵۹ 8 3 ایر سار چا 
کک 7 8۶ : ۳ جت گان ایر ٹا شن کا زارد انلاڈ + 
نزريك رر زبان پشتو . دو 
٦کک‏ از کک اھا :کت کیارازنده‌اش کر ار جو ۷ 
۷ - حرف تردید - او - از اعضاعبدن - عدری است ٠‏ ۱ - از وسایل محار به که د رقدم سیار اھمیت داشت ۱ ز 
بو ری صتفات نت ات نان 
۲ فریب ور معامله را گویند مقابل زیر .. 
۲-از مہره های مہم شطر نج‌سوطن امروز از هر فرد ملت . . 
ا میخواهد - لباس پر ند کان . 
ه - قبل از روز و شب به‌معنایداین» می آبد - جایز - حرف نفی 
(عربی). : 
٦‏ - منارش از آثار تارمخی کشورما می باشد - سر مابة هنر مند . 





۷ - راه ہی بایان - رر وازه(پشتو) - دو پا نزده - عد رست 








سر - وعظ و نصیحت . 


و حر اا کا مکی تی ید کامپاب"اممت کے ع تقو درم‌زبان 
دری ۲ 








۰سنام باستا نی شین دندکس که چنین چیزی ازوی باقی ہماندمردہ 


۲- یکی ازاعداد است. نفع. 
۳ - از دلبا ختکان تار خی _ایتہید ست رفته ور . . . . ترسمت 
بر نبا وری دستار . 


ژوندون 


























هر ۱8۱ 


۱ ۱ ۱ 


اصد اد 


در هفتۀ گذشته» هشت شکل کهرو بدو با یکد ایگر جو ره و مر بو ط 
يور ند » جاپ شد ررین هفته هشت شکل که هر رو تای آن با بکد یگر 
ضد و نا مربوط می باشند. از نظر شما میگذرر نا رق و تو جه کنیسد 
واضداد را ازیکد بگر تشخضسی ددهند. 
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غد :۲۵۲ گو خکتر بن عدریست 
که در اعداد بك تا ده قاسل مت 
می E‏ 

این‌عدد از حاصل ضرب اعدا د ی 
که در زان عربی دارای حرف (ع) 
می باشد بعنی ٤و۷‏ و۹و ۱۰ دریکدیگر 


( ۱ ۰ 


معمای منظوم 


ابن معمای زیبا که اتر طبع شاعربزرگك وطن ضا جام است نام 
(نوح) ساخته شده » کھی رقت کنبدطرز استخراج نام هذ کوو به آستا تق 
ندا خواهد شتك . 
ماه لیلی ضفتم تایه سفر بیرون‌شد 
سوخت‌از غم دل مجروح من ومجنون شند 


۳۰ 


بدست آمده است. 

ومی توان گفت از حاصل ضرب 
اعداری که در زبان دری دا دای حرف 
(ھ) می با شند بد ست آمده ۱ ست 


۱۱۱۱۸۱۵۱۱۱۵۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۵۲۱۵۱۱۵۱۱ ۷۸۱۱۱۱۵۱۱۸۱ 11:11-71 


پاسیغ پر سسیا 

ذبلا پاسخ پر سشچا نی که ور شعازۂ 1۳ ژوندون نشر شده بود. 
تقد بم هیشنو. 

نك مفسالة قد بھی : 

نعدار آلڑ ها ستی دانه بؤرء نضف آن باضا فه يك. شانزده میشسسور 
وتصف با قیمانده باضافة يك هشت‌میشور و نصف با قیما نسد؛ دو م 
باضافه سه شش میشود . 

حوره‌ها: 

تو یر شماره يك با هفتم.شماره‌رو با هشتم. شماره سه با پنجم و 
شماره جار با ششم مربوط است. 

بنج متئوی: 

شا عر وناظم این پنج من وی‌امیر خسرو بلخی است. 


ونام مثنو یہا از بالا به پا ہین: 
© اک اسکتدری, 

۲ رین د 

۲ مطلع الانوار 
-٤‏ هشت بپشت 

۵- محنون ولیلی 

شعر در هم ریخته: 

جو غنچه گر خه فرو بستگی است کار جبان 


تو همچو با . بپا ری گره گشامی باش 
بيست وپنچ خانه: 


نه این کلشښه تو حه فر ما مد. 
بااین تفاوت که چون عدد سه در داخل ۵ دوہ و جه کر ما ام 


عدد ٩‏ مو حود ا ست از ضر ب 
کے 
عد: سه ضز ا ف نے اشد ه 
و جون عدد جار در دا خل عدد 
هت مر وه انت 19ر طن فی ١‏ کو 
جہار در ده ضرب شور خود بخورعدر 
هشت را در. بر راووء از ضر ب عدر 
ونیز اگر تعداد روز های ماه را در e‏ ۰ 
۲ یامی توانید 
0 وط 
عدد حبه‌را بااعدار ازيك تاه بطور 


جمع با تفربسق با ضرب یا نقسیم 
مابش دهد ؟ 


روز ها هفتة و حا صضل را ررنعداد 
ماقتها ضترب کیم عدر ۲۵۲۰ بدست 


صفحه ۵۷ 





سیوزن ء مادر اطفال میگوید : 


سیوزن: 


e 


س گا نکی ها کاملاخه بات 


(من اطفالم) رااز مور ازآواز شان مشلا سم 


کنو ن‌ شش کانگی هاز ساتر دن اطفال د نبااند > 


«سبوزن» ۲۳ساله خانمیست که 
یکسال قبل شش گانگی ها را بدنیا 
آورد. وی قبل از تولد شدن شس 
ای ها » بك دختر هشت سا له 
نام رسماها تعا» 3 يك يسر هت 
ساله نام «ر نتو نی» داشت وبا تولد 
شدن شمشس کانگی ها تعداد اطفالش 
به هشت رسید .و با ینتوتیب خانم 


مذ کور »ا اہن شنس طفل‌ریکارد 


«من مجبور خواهم بود تا برا ی‌اطفالم ء برستاری درخانه استخدام نمايم ». 


جبان داهحکم مود .چه این‌نخستین 
باربست که درجہان شش گانگی ها 
به سن یکسا لگی رسیده اند ۔ 
همسر «سیوژن» کولین نام داشت 
و فروشنده منسوجات در افربقا ی 
جنوبی میبا شد .این زن و شو هر 
بعد از تولد شدن شش گانگی ها 
و ز"شدند که به سراغ بك منزل 
ریو رت اہول ب او نی دا 


را عوض کنند . در خانه جدید شان 
درحومه کیناون ءتنہا گذاشتنه شده 
کاملا در اخشار اطفال گذاشته‌شده 
و شش گانگی ها همه در بك اتاق 
استراحت میکنند . 


سیوزن مایر اطفال میگوید : 


وقنبکه تولدی این شش گانگی ها 
را بخاطر میاورم ء(نیکولت) ضعیف 
ترین طفلم بش از يك کبلو وزن 


ات 


ندا 3 


... اکنون که همه این‌شش 
عانگی ها به سن یکسا لگی رسیدہ 
اند » زییا ترین اطفال دنیا اند. 
من آنہا دا طوری عادت داده‌ام که‌در 
عبن ساعت بخوانند »غذا بخورند و 
بازی و ساعتیری نمایند ۰ با وجود 
آن » من محبور خواهم بود ګه 
بر ستاری رارر خانه استخدام نمایم» 
تا دون وقفه و همیشه مرا كمك 
نماید . 





آصفی بالبخندی حاکی از آرژو مندی‌هایش‌قرار داد تورید فلم را داوحدت هنرمندابرانی 
اهغداء هبکند . 


پشتو نستان عیدان «اثر آصفی» 


5 تب ۱ آصفی هدر مغد دو دو عدر مندانه 
بدر ودحہات گفت 


لإ هزار افسوسس که اورا دبر شنا ختم‌وزود ازدست دادم هنر مندی بود پرکار وبی 
ا ادعا -آزاده‌ای بود باصفا وبی ریا پنج روز پیش از آنکه راہ ابددت را در پیش‌گیرد . 

نخست ازراه گونس باوی اشنا شدم» برا ی‌تیبه برنامه بذیرائی هنر هندی که قرا د بود 
جندی روزی مہمان مشترك ما شود باهم بەگفتگو پرداختيم .صد ایشس گوشنواز و | 
دلتشین بود» سخنانش بخته وشمردہ اداء‌میشد.روز پنجشنبه ۲5 جدی برای او لین | 

دارچشهان شتاقم باحپره شاد وخشدانش‌آشنا شد صفا وصداقت درحبره‌اش موج 
۰ هیزد نخستین دیداد ها به دراز اکشید رفتاروگفتارشس شان می داد که هنر وهنر مندا ن 


ر راتا سرحد برستش دوست می دارد به زادگاهشس افغانستان ومردم زاد گاهشس بانما م 











]وحود عشق ھی ورزید .هنر مندان جوا نافغانی و دست پرورده های دکتر نوین وزیر 
اطلاعات وکلتور را جون فرزند خویش می ذواخت وهثر جوبان وی را بدر وار حرمت‌هی 
نادند . 

صحبتشی برای من چوعمر گل کوتاه بود.براثر مپربانسبای بی دریفش به خود وعده 

برای پیشرفت فرهنگك وهنر مشمزلافغانستن‌وراهنمایی دکتر حسین داودی خواھیمتوانست 
ام . دادم که به باری اوو دوستد ارائشے وایران‌خدمتی صادقانه انجام دهیم خدمتی که 
معاصران هردو کشور را شادمان سازد وآیند گان را بەستایش وادارد .۰ مش ازینج 


"بنده ذوق هنری آصفو 
27 روز ازعمر آشنایی مانگذشته بود که‌آصفسی بهآفتخار شکرانه ریشه دارشدن این دوستی 





زمی پرشکوه برپا ساخت در ابن بزم گرومی‌ازهنر دوستان افغانی وایرانی گرد هم امدند 
وبرادر وار به عیش نشستنداین م,زبانگرامی‌باههسر شایسته وفرزندش بروانه‌وارگرد آن 


زم پرشکوه ھی گشتند تابه کسی بدگذرد.سر انحام پذیرانی بکمال رسد ومہمانا ن 
غذای جسم به حد کافی بر خور دارشدندآنگاه نوبت ساز وسرود رسید و ظاهر هوید! 


ترانه خوان گردید . 
آغاز سومین ترائه این هلر هند آ صفسی ناگران بەوجد امدوداکاروان جاودانگی همراه 
شد 
اهسته بشت برخاك لہاد ودیده برافلاگ‌دوخت آنگاه در حالی که لابخند ی سپا مس 
مز برلب داشت برای خراب ابدی دیده‌برهم ناد ودیگر صدائی از وی بر نغا ست. 
مع وجود آصفی هنگامی دران بزم ودرجمع دوستانشس قرو مرد که کسی باور نمی 
اداشنت اوبه ابن زودی راهی جہان دیگرشده‌باشد آخر اوجوان بود »به تازگی جہلِیسن| 
برارژند گی پر ەر خود رایشت سرگذاثته‌بود . 
ھنوز جل ویکمین سبوی عور در قد ح‌وجودشس خالی نشده بود که این بہت طالب 
8 ملی وصف حالشی گردید . 
8 به دور لاله وگل "خواستم که می نوشم زئشه تابه قدح ریختم‌بوار گذ تست 
روانشی ناد که پر ثمر زبست وخو شس‌فرجام به جاود انگان پیوست با د آصفی 
برای هترمندان افقانستان وایران همیش»گرامی خواهد بود وصا حبدلان آ دیا ہی به | 
خدمات صادقانه انس ارج ھی نہند خد بو جم | 























١ے‏ يه می سجادہ a‏ ت بور Nes‏ ید 
"که با لک بیخپر ېو د ز راه ورسم منز لها 
٣‏ لبود ناش د و عالم که رن القت ود 
ز مانه طرح محبت نه | ین ز ما ن اند اخت 
مدمه کند کر دو ران رود چون + کار 
7 ھا يى چول توعالی قدرحرص استخوان‌تا کی ؟ 
دریغ آن سا ی همت که بر نا اهل ا نگندی 
ج در راه عشق و 0 هر من بسی است 
پیش آ ی و کوش د ل به تم سر و ش کن 
مسا قی سا که ازید د بت ها رونا ز 
و - مح خا م بین که قم فا ش 
ات 8ت نهقتم هو س | ست 
۲- نش د ر ست و داش شا د بادو خاطرخوش 
که د ست دادش و یا ری نا توانی داد 
ج ۔ به شکر آ نکه شکفتی به کام دل ای ګل 
ET‏ ا به میگد ہ خا و ۵ بر تو عرضه خم 
هز ار صف ز دعا ها ی مستحا ب ز ده 
۲ - د رشا ن من به د رد کشی ظن بد مبر 
کا لود 0 6۴ به و ل پا 7 استم 


س پا رسایی و سل مت هو سم بو د وی 


6 ډه شام و سحر شکر که ضا یم نگشت 
و "۶۷۹۷۷۷۷ د 
ہے کون له تمه قد | ست لعل نو دیٹ 
سخن بگو ی و زطوطی شکر د و یغ مدا ر 


م پیا که ها تف میخا نه د و ش با من گفت 


فيض »4و ش تنهد با کته بر د و شم 
۲ - ای گل خوش سیممن بلیل خویش ر ا مسو ز 
دز سر صلاق میکند شب همه شب د عا تو 


E‏ کی غم د نیا ی د ی ای دل دا نا 


رات ار مد 87 


پا ز د يو ان قضا خط اما نی به من آ ر 
کر زو ES‏ با دل من معذور امت 
د زد دا ردچه کند کزپی د رمان نرود 


س شرح شکن ز لف عم اند ر خم جانا ك 


o 


هر کهد رد یں کر ٹون | یا م | قاد 
م- نشاط وعیشو خوانی چو گل غنیمعت دان 
کف حا فِظا نبو د بر رمسو ل غور بلاغ 


و درډا وکوه در وه و من خسنه و ضعیف 


ود ۳ شد میسرم 
م- بر ساط نکته دانان 9 د فروذی‌شرط نوست 


یا ئن دانستد کو ای رة اقل اتی 


و - د لا مپاش چنین هر زہ گردو هر جایی 


ر ام اسان 1 
در یزود رد که N NE‏ 
e‏ ر دن ر ۳ 
که کیمیا ی سعا دت ر فیق بو د.ر فیق 
۵ - بر بو ی کثار تو شد ممست وادیدامت 
بت 
گس نان که 
س ا ل مپر س 
ر 
م کفتم ز مهر و رز ان وهم و فا بيا مو ز 
کنتا ز با هر و یا ن این کار کمتر آید 


و -می‌خواستگل که دم زندازرنگ‌وبوی دوست 


۳4- خت وست ۱۵ ل برتوبگذرد 
e‏ 


بخذر ز عهدسست و سخنهای‌سخت خو یش 


و - طر مه شا هد دنیاهمه بند است و فریب 


۰ ۲ 
گفت : پر هیز کن از صحبت پیمان‌شکنان 


- در عا شقی گریز نباشد زسو زوسا ز 


سما ع و ۹ 7 ِ رکجا ۹ 
م - حافظتوختم کن که هنر خودعیان‌شود 


ای خضر پى خجسته مدد 7 به ددجم 
‌ سر( زذره نها ی‌پست موه بورز 
تابه خلو دک خو رشیدر سی جر خ زنان 
7 


× بر آ سا ند میا نه در سر یىی ہوئی 


رات ا ئ 5 متاو لیعت ‏ ا 
که هیچ کا ز. ( سے تق عنر در و د 
د -حا شا که من از جو رو چفای‌توبنالم 
بپداد لطیفا ن همه لطف ا سن ۶ ار است 
بسا جرد کیتی تفسیر این دوحرف اعت 


با دوستا ك ءر و ت با دئمنال مد ارا 


| زمو ج مرشکم که رسا د به کنا رم 
٦‏ - غمدل چند تو ان خو ر د که‌ابام‌نماند 
نهدل باشو تهایام» جه خواعدبود ن؟ 
۷ ۔ تافضل و عقل بھنی بی معر لت تشینی 
یك نکته‌ات بکو یم خود رامبین که رستی 
از غير ت صبا نفس‌در دهان گر فت 
ب - حددت! زسطرب وسی وی ورازد هر 5مترجو ی 
که س‌نگدو ددونگشاید به حکمت‌این‌معمار | 
پ ۔قد رمجمو ع کل بر غ سجر داندوپس 


که زد هر کوو رقی خو اندسعانی کات 


ب -در خلوص‌ستت ار هست‌شکی‌تجربه کن 
کس عیار ز ر خالص نشنا سد چو محک 
۷ چو یا ربر سر صلیح است وعدر دی طاید 


"۲ آن آدشت ز جو ررنیب در مد ال 


ده 2 جو مع مر 
د -دلر بایی‌دحه آن‌نیست که‌عاشق بکشند 


ل و سم 


خو اجه آ نست که باشدغم خد معگار ش 
ب زمشکلات طر یقت عنان‌متاب ای د ل 


که مرد راه نیندیشد ازنشیب و فر از 


2 


r‏ راخ > 2 یی 


بد ھر کو نکاشت,هر و ز خوبی گلی‌نچید 
د ور هگذا رباد نگھبان لاله بود 
8 رم از لطف از ل اجنت فر دوس‌طمع 
کج ات وان کردم 





010:131 ۱ اق صا ام فراص اط اھ لاہ 


تر نیب وتہیداز: صء بہنام 
خواے گان گرانی ! 


از ان ها هرتد درهر اعماره »> 
ذاخامه ی ره بااستفادہ از بك روش فنی 
موه نمده است . بنظرڈمما ڈیر سسد 
ابداست که رفایت خاطر شما را 
تامین تما دد , 
درهرروز ازهفته که مخواعید فال 
بگیرید» به این گردونه وجه نم‌وده 
بك حرف ازحروف نام خودرا انتخاب 
کنید. وآنراازدایره بزرگث بدا نماد 
«فرق نم کند که <رف اول بانمد یادوم 
بامتلابنعم» درزیر همان حرف مدلثی 


: دلو‎ ٥ 
ز‎ ١ دکتور محمد ھمایون ء یکتن‎ 
شہور وورزیده کشور رو ز‎  یابطا‎ 
سا لگی‎ ٦٦ دلو به‌عمر‎ ٢ جہار شنبه‎ 


وفت کرد. 





«ر<وم شاغلی دکتور همایون 


۱۱8۱۱۱۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۸۱۱۵۱۱۱۵۱۵۱ ۱۱۱۱۵۵ | 





قرار داردکه دارای خانه های سفید و 
سياه میباشد ودرداخل خانه های سفرد 
آن سه عدد ثبت شده است ازآن‌سه 
عدد هر کدام راکه دلخواه شما ست 
انتغاب کنید وآنگاه به همان شماره در 
زیرنام همان روژازهفته مراجعه کذ ہد 
وجواب خودرااز زبان حافظ رین 
سخن دریافت نمایید . مثلاروز بکشنبه 
حرف جرارم نام خودرا که .م است 
انتخاب وازحملة سه عددی که درز بر 
قوس دیده مبت,و دعدد۷رااخترارنمودها بد 
جواب شمماره عفتمور بوط به‌روزیکشنبه 
آسایشی دوگ تی 


این ست است : 


مرحوم دکتور همایون کەتحصیلا ت 
عالی طبی رادر دارالفنون‌اید نسپره 
رانگلستان» بپایان رسانده بود بیش 
از سی سال در موسسات مختلف‌طبی 
کشسور خدءت نهود. 

بک لك اا نز خر رن 


همایون علت مر ۶ك ناکہائی او را 8 


اغزبدن بروی بخ وانمود ساخته‌گفت 
با ثر ابن تصادف. وی به‌خونریزی‌دماغی 
دہتلا گردید وبەکوما رفت بتا ر یخ 
شام حارشنبه ۲دلو درشفا خانه‌وفات 
یافت. 

مرحوم دکتور همایون ازسال ۱۳۳۹ 
باینطرف به حیث مدير امور صصی 
دآریانا افغان ۵وا یی شر کت کا ر 
سردم 
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دقبه صفحه ۳۳ 


سال بین ‌المللی زن 


هی مختلف نشوونمای دانه را متوحه شود 
پسس زن اشف زراعت است۰۰۰۰ گام‌بزدگی 
که بتر دافرنمیا به پیشی راد وحتی اەروز 
بر علاوه بذراد وترداب بودن دوره های‌تار یخی 
عدده ترین مرجع تمدن شررا تشکیل مد هد ۰ 
درست‌پسس از کشسف زراعت است که 
اسان به خوراکه های نہاتی روی می آوردو 
در يجه تکامل تیب بیولوژیکی خود راسریع 
می نخشیدہ 
زڼ مادر تمدن واولین کروه مسکون بشری 
است" ازین دوانسان امروزی و تکامل‌حسمانی 
اس مرهون احسان زن است زندگی یکجا 
تشینی ایسجاب میکند تا قبا یال مسکون 
دادای سر پذاهی‌باشند ازین روزن »نخستین 
معماران تاریخ شری دا تشکیل‌هیدهند پسس 
خانه سازی هم‌محصول اندپشه های‌زنان‌است 
ابجاد زادگی فامیلی به وسایل زندگسی 
متل دیگث و کاسه‌وآیخوره وغیره ضرورت‌دازد 
یس زن دست به سفالگری یا کلالی ميزند 
و کلالی رادر تاریخ شر ایجاد مینماید که ناهم 
اکنون دربسباری از تقاط جہان مردحق ندارد 
داخل کارگاه کلالی شود ودرست يك چن 
نقئس زن بود که حاععه مادر سالاری‌را کهز باد 
تر ازینجاه دزار سال عمر کرد بوحود آورده 
در شور عزدز مابعد از نظام طالفه ای 
اوه دوره تاربخی آغازه‌یشود» ۰ ۰دوده‌تار بخی 
آرین هابا <پار کتاب «وید» «باودا» آغاز 
میگردد کتابری ودا وقدیمترین آن »ریگكو بدا 
که نقطه آغز دوره تاریخی سر زمین ومردم 
ماست با کمك‌زذان‌بوحود سآبد.آ!اروسرودهای 
گوناگونی ازشیزاده »خانم‌گبوجهء لرپاسودره» 


ماماته »۱بدا نیو اسائی ور ودره »وحوددارد 


که بکبار دیگر تائید کننده نقشس زن‌در بوجود 
آوردن تاریخ کشور ماو جبان است* 

که ایئك باگفتن جند نام به نفقشس زن در 
جہار هزار سال اخیر اشاره میکنم۰۰ ۰ 

رکسانایا روخانه رابعه و ملالی وهزازان 
دیگر شاعرہ هاونام آوران وغیره‌مثل‌آن‌دختری 
از کنر که با اسکندر مقابل شد واورا برعلاوہ 
که شکست داد زخم زده 

با مثل عادر قربان هزاره که به خاطر 
رھائی چان پارنیزانیای دیگر پسرخودرایدست 
خود کشت ونگذاشت انگلیسان در ۱۸:۲ 
عیسوی بر آنہا فایق آید. 

بامتل آن 4۱ نفرزنی که در چنگہای کابل 
دد جنگ دوم افغان وانگلیس در حین نان و 
آب بردن برای هردان جنگ آور خود بردامنه 
های کوه شیر دروازه وآسماثی شہید شدنده 

پامئل آن زنیکه باافسر انگلیسی» هیکنزی 
که در حال فراربا او دریکی از کوجه های 
زن کودك یکساله‌خود 
را برزمین گذاشت وداشدت راه میکنزیء را 
سد کرد٠‏ ومیکنزی اورا باخنجر زخم زد 
(از خاطرات‌لیدی سیل انگلیسی)اگر بخواهيم 
تعداد این چنین زنان وطنپرست وۃاریخساز 
را برشمریم تعداد شان به هزارها میرسد٠‏ 


کابل روبه روشد»»۰ 


عبرهن نود جہان درمورد سمرمگیری پیشتر 
زنان در الکشاف کشور جنین گفت: 

زنان از طردق وضع پلانیای اصلاحسی 
عمومی دولت مبتوانند در امر انکشاف کشور 
پیشتر سہم بگیوند *واین پلانہاست که‌نقفس 
زنان دادرراه انکشاف معین می سازد وآنوقت 
است که زنان مبتوانند در امرانکثاف سم 


گردنده 


۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۸۱۵۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸ ۱۱۵ YEE Bl 


دعیه خمو ها 


*فانون اساسی جدید حیسن‌در آن 
کشور «نتشر گردید » این دو میسن 
قانون اسسی بعداز ۱۹۵1 میباشد . 
درین سال کانگرس اول حز ب 
کمونست چین قانون اساسی آنکشور 
راتدوین نمود . 

ادلو : 

طباره بوننگک ابرفرانس که سه 
کماندو :سلج عربی راحمل ی‌نماید 
درمیدان هوایی بفداد مر کز عسراق 
فرود آمده وپس ازگرفتن تبل دوباره 
از آنجا او چگرفت ولی دوباره بەھمین 
مدان برگشسته و کماندو ها خودرا به 
مقامٴت عرافی تسلیم نمودند. 

۲ دلو : 

انحاد شوروی درسال‌سه نو عختلف 
سیستم های راکت رابه حکومت‌لینان 
وعده کرده تا درمقابل هر تجاوز دیگر 


یت رات یور 
ازآن کار نگیرد. 
۳ دلو : 

در حا لسکە قسرار است 
انور السادات ریس جمہور :صرعازم 
فرانسه شود مقام'ت فرانسوی اهکان 
عقد هرگونه فرار داد نظامی بین د و 
کشور رادر نتیجه این سفر ر د 


: دلو‎ ٥ 
:صر وسو ربه واردن بقرار گفته‎ 
ناظران دطلع عربی على الرغم پنجصد‎ 
مدون دالر که‌پادشاه عرستا ن‎ 
سعودی اخیرا به آنہا وعده کر دکمك‎ 
بسیار قایل از کشور های ژر و تمند‎ 
دولد نفت برای تسدرج نظامی ورفع‎ 
شسروربات اقتصادی خود در با فت‎ 

کر ده‌اند. 


٩۱ صفحه‎ 





بقیه صفحة ۸ه 


کمینه | نسحام 
مم ےہ- eae‏ بمجوووسی سے یت 
گپ میزند ناگہان صدایش در سالون 
وبلند تر گردید وچنین گفت : 


پیچیدہ 

ر درود برآن شخصی که برای زن حق 
زندعی فایل شدو هسیر سر نوشت اورااز 
فیره‌روزی وتبره بختی بسوی‌سعادت‌وروشنایی 
تغییرداد دادو به‌زن آزادی‌فکرو بیان دادوحر یت 
روح بخشید سلام برآن که این‌راه‌را دنبا ل کردو 
درحامعه مازن‌رااز گمنامی وانزوانجات بخشید 
من افنخار دارم که بحیث یکی از زنان ولایت 
ننگرهار دیاست این کمیته داکه اکنسون 
تہداہش نیاده شد به‌عیده بگیرم ۰ 

جای بسا مسرت است نه‌تنبا زنان مرکز 
بلکه زان دور ترین نفاط افغا نستان توانسته 
اند در سہم گبری به فعالیت های اجتماعی» 
عرفانی ومحیطی ابراز دای‌کنند وسخن پردازی 
0 


اا هم 


عدا در بافتم که اسم این زن شفقه حسان 


می باشد زنی جدی وخوش مشرب به نظرمسی 


رسہد »اودر تجلیل از این سال چنین گفت: 

( هسته گزاری این کمیته مارا يك‌بار دیگر 
متوحه مسولیت های که به دوش ما نپاده‌شده 
می نماید . 

تحلیل این سال که بر سه شعار عم‌ده 
مساوات انکشاف وصلح بنا نہادہ شده سال 
ٹیکو خواهد بود بشربت برای اینسه اصل 
عمده ضرورت مبرمی چبت بر فرادی صلسح» 
تساوی حقوق‌بین‌زن ومرد وپیشرفت‌وانکشاف 
احساس می نماید) . 

وققی سخنان شفیقه حسان به پایان رسید 
یکی دیگرازاعالی ننگرهارپای مکروفون‌ایستاد 
صدایبش آهسته آهسته بلند وبلند تر گردید 
درخلال فتارش در لابلای کلماتش لرزشسی 
خفیفی احساس میشمد گویی او از دير زمان‌به 
آرزوی حنین روزی بوده است ۰ 

این دختر خودرا نچیبه هاشم نوری معرفی 
کرد ودر شروع سخنانش گفت : 

«درست یکسال و هشت ماه از تجلی‌نظام 
حمپوری جوان عشور ما گذشت جمبوریکه 
برای ویرانه های غم انگیز وطن ماو بسرای 


۶ 00090907 و شش شش وہ 


بقبه صفحه ه 


ختم کنند ه گان دشمنی 


افتصادی «صر سیم دفیدی بگیسرد ۰ 
همین حالايك دستگاه برق حرارتی 
بوصرف ۹ مل,ون دالرازطرف فران»4 


دره‌صر دردست اعمار است ۰ فرانسه 


شبکه قطار آهن‌زیر زمینی قاهره راآباد 
خواهد کرد وفابر یکات سته کاری 
موترواستیشن های تیلی کاه,نکیشسن 
ناسیس میذماید ۔ 

فعلا فرانسه پنجمین تیه ګنند ة 
بزرك »واد موردضرورت دعس و 
سز ده مین کشورعمدة مشتری تولبدات 
مصراست . 


بقبه صفحه ۳۷ 


۱۱۱۱۱۱۱۸۱۸۱۸۸۱۱۱ 817 


سفر سادات تنپاسفر دیس يك 
«ملکت به کشور دیگرنبوده است اوقبل 
ازحرکت گفت: « فرانسه برای اعراب 
دروازۂ اروپای غربی است.» اينك‌ازین 
دروازه خودش وارد شد . 

عصرجنگ سردکه طی آن بلاك غرب 
موی های اول‌ناسیو نالیزم عرب‌دابا 
کمونیزم انتباه کرد هرگز فرصتی‌را 
مہیا نساخت تاکشود های شرقه‌یانه 
واروبا ازنظر اقتصادی وسیاسی متمم 
مو ادج 


ممالك صناعتی‌ارو پای غربی ازجمله 


درز بر چراغها۰ .۰ 


متخصصین حراحی در حال کار 


موظف در حصه فپمیدن تغییرات وظایسف 


بالای ريض که احساس درد ثمیکند. دکتود جراح 


مشفول فطع کردن استخوان قفس صدری وی‌است که‌باسوزن انستبزی شده 


( (۱۵۸ 


خبر نگار ما درحین گفتگو بایکی از زنان ننگر هار 


دلپای باك وآرزو مند ترقی ونعالی کشورما 
امید زندگی ارمفان آن است ٠‏ 
بعد در پایان پیفله منوره باسخنان چنسد 


فتارش را جنین از کرد . 


ردرود بر مردم باشیامت ودلیر یکه چون 
قلل کوه های شامخ وبلند پایه استوار اند 
یکبار دیگر سال‌جمانی‌زن‌واکه با بیانية‌شاغلی 
محمد داودر یس دولت ورعبر بز رگنمادر شوز 


اعلام کردید برای تودۂعظیم زنان افغان تبر يك 
میگویم ویکبار دیگر از زنان فدا کار ووطن 
پرست که در دل خاك سر نہادہ اند چون 
ملالی - زرغونه- عايشه وامنال‌شان‌باد آودی 
کرده وزحهات زنانی راکه پیوسته برای‌آزادی 
ودمو کراسی وحدت ملی مبارزه نموده انسد 
مورد ستاپش قرار هیدهيم ۰ ) 


اين بود گزارش‌رابود تر ما ازشہر حلالآباد. 
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فرانسه» آلمان غرب ء انگلستا ن» 
ایتالیاودنماركگ وغره بەنفت شرقمیانه 
که نزدیکتر ین منیع برای آنہاسست 
احتیاج حیاتی دارد وهمینطور استت 
ضرورت اعراب به دانش تکنالوزیكث 
اروپا حالادرین عص رکه هرکس مسئول 
سیاست واقتصاد خود است وقددتی 
ویابلاکی نمیتوانند در شرایط هوجود 
برهم پیمانی دست نوازش بکشد ویا 
بردشمنش مشت توبیخ بکوید بنابران 
ابتکارات سیاسی ازهر گوشة اروبا 
برای آزالة‌آخرین علایم‌سردی وتشنع 
ازسرراه یکی ازضروری تربنء‌ناسبات 
ہین دوجہان همجوار «جبان عرب - 
دنبای یوروب» بالاست ٠‏ 
27121181 7(2 1800102 ۱ 

گرفت غذاخورد» درروز چپادم + 
ازبسٹر برخاست وچار هفته بعداز ش 
پر مہ 

مریضان مبگویندکه درموقع اجرای اولیسن 
شق درجلد احساسی مشابه باکش کردن یك 
سوزن اروئ جلد لے“ شان به آنبا دت 
میدمد, دراثنای عملیات جراحی آنہاتنہاخود 
کرخت» افسرده ومتورم حس میکنند . 

درمراحل ابتدایی انستیزی باسوزن مر یضا 
دروقفه های کو جکی هوش خودراازدست میداد ند 
وحالت 


O. eum 


برآنہا طاری میشد متخصصین 


رک 


کت 
مربوط بمطالعه پرابلم عیار کردن فشار خون 
پرداختند تاحجم جریان خون رابه مغز 


مریضان باهوش باد کتک وران 


مر يض 


زیاد سازند , 


فیز یو لوژيك بدن دروقتیکه ماشین وظایف شش 


وقلب آنپاراانجام میداد همکاری میکردند » به 


8۷ رو 8 ۱81:511 ۱ ۱۱۸۱۵۱۹۱۸۱۵۱۵۲ 


این باراول است که دوستی مبان 
اعراب شرقمیانه واروپایی های غربی 
بشکل دوستی دوجانب‌مساوی درتاریخ 
قوام میگیرد. اروبایی هادر عصرآقابی 
امیر بالیسم واستعمار نقریبا سر تأسر 
نمال افربقا وغرب آسیارا در حلقة 
تسلط داش متدواز هنانح فت آن درحات 
مختلف استثمار مبکردند زدانی این 
منابع رادیحساب وبی برداخت ممبردند 
وقتی هم عربہارادرنفع شريك کردند 
وفرصتی هم قیمت پرداختند قیمتی که 
خوده‌عین میکردند پاارتجاعیت عرضے 
وتقافما تعیین مینم‌ود . 

ولی اکنون اروپایی های غربی که 
درجو کات بازار مشترل کم وبیشاتحاۂ 
کرده‌اند وعر سا که باانگیزش رود 
اسیو نالیژم اعم از محافظه کاران 
ورادیکال هاهمدست شده‌اند » ابنك 
متوان سفر رهبری چون سادات را به 
کشوری چون قرانسه سفر نمابند‌عرب 
به کشوو نمونة اروپا یادروازة ادوبا 
دانست . این دوستی بین دو اتحاد 
اساس مساوی خواهد داشت و دوی 
معاملات و تعاملات مساوی استوارخواهد 
بودء ارو پامخصوصا بامو قف ی که دارددر 
حل مساله شرقمیانه‌نقش حساسی‌بازی 
کردہ میتوالد . 

اروپایی هادر بن‌راه تلاش دار ندز برا 
مبدانددکه اگر باردیگر آبپای ساحل 
بحیرة آرام مدیترانه طوفانی شدمسلما 
طرفین خودرا متاثر خواهد ساخت 
اروپا ازین جبرجقرافبا فراد کسرده 
ذمیتواند واعراب ناسر وشت خود در 
آمیخته است . جه ببت رکه درحسل 
مشکلات همکار شوند . 








ره صفحه ۲۵ 
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اا ات نا 2۔ اسان 
بجسپوریت افر قای جنو ہی کو شش 
کر ند که عایق ہین المللی‌را در بده 
نم های سفید بو ست» خود رز | 

ر مسا بقات او لمپیاد شامل‌بساز ند 
هنوز درسال ۱۹٦۳‏ میتسه 
بين المللی مسا بقات او لمپيك حق 
شترا تبعیض پر ستان افر یقا ی 
"٠" 99 <+‏ 
و٣٦٣‏ سح رر 
سابقات جپانی تحت سمبول پنچ 
نره‌ثی اشتراك نمانند. زبرامپاست 
معیض نژاری با ثقا ای 
منشور او لمبیاد» که هیچ قسمم 
معیض را در مقابل کشور های‌جهان 
با کدام شخص نظر به نراد اصلیت 
سیا ست اجازه نمی دهد موا فق 


در جمپوریت افر بقای جنو بسی 
سبور تمین های سفید پو ِ 
سياه بوست هیچ وقت در مسابقات 
سبور تی رر مقایل همد بگر قر ا ر 
بگیرند .درهیج یکی از تیم ها ی 
زشی حمپوریت افر یقای جنو بی 
له بخارج از کشور ار سال می شوند 





۱ 


۵ ity 


به هيج‌يك از نمایندگان مات اصلی 
(سیاه پو ستان) که قسمت اعطم 
سر نشینان این جمہوریت را تشکیل 
مبدهند حق اشتراك داده نمی شود . 
همجنان تیوری که « ناقص بو د ن 
سمورت» افر بقا تیان را تانید می کرد 
کن اف 8938188 ا ."۰ئ 
برای مدتی هم لبات ندا شت زیر ا 
بپلوانان افریقائی در مسا ا ات 
او لممیار حقیقت ندا شتن این مفکورہ 
ها را با لیات ر ساندند. 


اگر شور و هیجان کانگر سس 
مفکوره صلح» دو ستی؛ همکا ر ی و 
مبارزه در مقابل تبعیض نژادی د د 
سیورت را بوجود می آوزد» پسسں 
اشتراك سابقه دار ترین سپورتمین‌ها 
ا فا کے با شد. ا 
در ینجا عبارت از اشتراك زیسسس 
ترا کے مب رد ےو سی وت 
بین‌المللی و بر نده جا يزه نو بل 


آقای فلیپ نو ٹل بيسك میبا شد 


ورزش کار مش ور وقت خود آ قا ی 
توئل بیکر که در سه مسا بقتات 
اولمييك در دو بدن ۱۵۰۰ مشسری 
اشتراك ور زده و بر نده بیرق تیم 





کانال برای ورزشی آب بازی در 
ای ٣٦٦‏ بقات اولمييك 
2 س اشتراك 
کر ده بود. نظر به تجارب خود اومیداند 
که سبورت باحرب متنا قض میبا شد 
زرا در دوره مسا بقات ور زشی در 
استدیوم پاید آرامی حکمفرما باشد. 
طور که معلو مات دا رید شہسر 
مسکو بحیث سس مسا کات 
زمستانی اولمبيك ۱۹۸۰ انتخضاب 
گرد بده ات رر جر نان پنچ تیا ال 
آنده اعمار جنین سا حتمان بر گت 
ور زشی در مسکو درنظر است. فعلا 
در باینخت انحاد شور رزوی ٦٦۹‏ 
ستو دیوم. ۲۳۰ سالون جمنا ستيك 
٣‏ حوض آب بازیء بکصد و باژده 
میدان فت بال و شش اہ - E‏ 
ورزشی عو چود است. فعلا رزما سکو 
دا مان ہے را وروی کا ره 










استودیم سکولنيك ما سکو 
میتواند مسا بقات ورزشضی را انجا م 
بدهند. ا افتتاح بيست و رو میسن 
و 
ساخته میشود. ازهمه او لتر قصبه 
او لمپیاد اعمار می کر‌دد که دا را یق 
با نزره هکتار مساحت خرا هد بود. 
این قصبه دا رای عما رات چندین 
منزله و قشنگٹ خوا هد بود. درین‌جا 
مبتواند ده هزار نفر زند گی کند 
ناسال ۱۹۸۰ در مسکو پنج سا حه 
سیور تې که در هر کدام بن 
عمارت شامل میبا شد اعمار خوا هد 
گردید. فعلا در ما سکو ستو دیو م 
های بزرکث سر پو شیده ور زشی 
موجود نیست. مکر در سالہای نزديك 
ور آنجا ستو دیو مپای زیادی اعما ر 
خواهد گررید. ہزرگترین آنہا عيا رت 
از ستودیوم سر پو شیده برای 


و "تی عرار رت 


جمم آوری نتانج مسا بقات. نپیه 
انہا به اقسام مختلف معلو ما ت بر 


نگ 





گوشه از مساقات هاکی ړوی بخ 
تیم انحا شوروی از سیزده سا لبه 
نطرف قپرمان جبان می باشند 


رحس سره 


دو لتی: مطبعه 
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